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  انترناسيونال  2  ١٣٩٧خرداد  ۴

 

نــفــر از چــهــره هــاي پــرو              ١٨٥  
روحاني از ايران و ديگـر کشـورهـا در        
نــامــه ســرگشــاده اي بــه مــوگــريــنــي           
نماينده اتحاديه اروپا خواستـار حـفـظ      
توافقنـامـه بـرجـام و بـقـول خـودشـان                 
"نجـات ايـن تـوافـقـنـامـه" شـده انـد.                    
انگيزه اين اقدام ظاهـرا خـروج دولـت        
آمريکا از برجام اسـت امـا مضـمـون           
نامه نشان ميدهد که دغـدغـه امضـا      
کــنــنــدگــان  صــرفــا "نــجــات بــرجــام"            
نيست. اين در واقع  بيانيه عده اي از     
استحاله چي هاي حکومتي در ايـران      
و در خارج ايران براي نجات حکومـت  
در حـال سـقـوط جـمـهـوري اسـلامـي               
است. در اين نامه از روحاني بـعـنـوان     
رئيس جـمـهـور مـتـعـهـدي کـه دوبـار                
بوسيله مردم انتـخـاب شـده نـام بـرده            
ميشود و ادعا ميشود مردم ايران بـا    
جشن و پايکوبي از بـرجـام اسـتـقـبـال           
کرده اند. طرفداران روحاني مواضع و    
احساسـات خـودشـان را بـپـاي مـردم               
مينويسند. مردم ايران بارها، قـبـل و      

بعد از برجام، و آخريـن بـار در ديـمـاه           
شـهــر، بــه       ٩٠ گـذشـتــه در بـيــش از            

خيابانها آمده انـد و اعـلام کـرده انـد             
جمهوري اسلامي نمي خواهيم. اعلام  
کرده اند مرگ بر روحـانـي، مـرگ بـر           
خامنه اي. اعـلام کـرده انـد "اصـلاح             
طلب، اصولگرا يگه تمومـه مـاجـرا".       
ــا                     ــن مـ ــمـ ــد "دشـ ــرده انـ ــلام کـ اعـ
ــمــيــنــجــاســت، الــکــي مــيــگــن                 ه

 آمريکاست".  
در چنين شرايطي به بهانه نـجـات   
برجام به دفاع از روحـانـي بـرخـاسـتـن           
مقابله با مردم بپاخاسته ايران اسـت.    
توافقنامـه بـرجـام امـري مـربـوط بـه                
روابط بين دولتها و مشخـصـا دولـت      
آمريکا و جـمـهـوري اسـلامـي اسـت.           
مردم ناگزير نيستند بين نيروهـاي دو    
طرف قرارداد برجام و يا لغو و ادامـه      
آن يکي را انتخاب کننـد. خـواسـت و         
راه مردم جداست. مردم ايران هـمـواره      
در کشـاکـش بـيـن دولـت آمـريـکـا و                 
جمهوري اسـلامـي صـف و خـواسـت              

مسـتــقــل خــود را داشــتــه انــد. لــغــو              
تحريمهائي که زندگي مردم را تـحـت       
فشار قرار ميدهد خواست هميـشـگـي    
مردم ايران و نيروهاي آزدايخـواه بـوده     
است. اما فقر و فـلاکـت و گـرانـي و                
بيکاري که در جامعه بيداد ميکند با 
تحريمهـا آغـاز نشـده بـود و بـا رفـع                   
تحريمها هم بپايان نرسيد. بـرجـام بـر         
خلاف وعده هاي روحاني نه چرخ هاي 
اقتصاد را به راه انداخت و نه اشـتـغـال    

 و رفاهي به ارمغان آورد.  
راه رهائي مردم ايـران از مسـيـر          
برجام يا لغو و ادامه آن نـمـي گـذرد.          
همانطور که تضمين صلح و ثـبـات و       
امنيت در ايران و منطقه نيز ربطي بـه  
برجام ندارد. جمهوري اسـلامـي خـود         
عامل مهمي در ناامني و بي ثـبـاتـي    
منطقه است. عامل گستـرش فـقـر و         
فلاکت عمومي در بـرابـر حـقـوقـهـا و           
ثروت نجومي آيت االله هاي ميليـاردر  
نيز همين حکومت است. مردم ايـران     
عزم جزم کرده اند که با قيام عليه ايـن  

حـکـومــت، کــه بــا شـعــار حــکـومــت             
 ٩٠ اسلامي نميخواهيم در بـيـش از         

شهر آغاز شد و آخريـن بـروز آن قـيـام           
ــه مــردم کــازرون اســت،              ــان قــهــرمــان

 جمهوري اسلامي را بزير بکشند. 
ترامپ و اروپـاي واحـد و دولـت            
روسيه و حکومـت اسـلامـي هـر يـک            
سياستها و اهـداف ارتـجـاعـي اي را             
نمايندگي ميکنند که در نقطه مقابـل  
خواست مردم ايران قـرار دارد. مـردم          
ايران هم عليه ترامپ و سـيـاسـتـهـاي          
فاشيستي اش هسـتـنـد و هـم عـلـيـه              
فاشيستهاي حاکم بـر ايـران. تـعـيـيـن            
تکليف با ترامپ امر مـردم آمـريـکـا         
است اما تسويه حساب بـا حـکـومـت       
اسلامي امر عاجل تـوده مـردم ايـران        
ــن مــيــان امــر امضــا                   اســت. در اي
کنندگان نـامـه کـذائـي بـه اتـحـاديـه                  
اروپا، اعتبار بخشيدن به حـکـومـتـي       
است که آفتاب عمرننگيش بر لب بـام  

 است.  
در ايــن شــرايــط اگــر کســي بــه              

صـرافــت ارســال نــامــه ســرگشــاده بــه           
دولتها مي افتد بهتر است اعلام کنـد  
جمهوري اسلامي نماينده مردم ايـران    
نيست، قـاتـل آنـهـا اسـت و از آنـهـا                    
بخواهد حکومت آپارتايد جـنـسـي در      
ايران را، مانند رژيم آپارتايد نژادي در 
 آفريقاي جنوبي، طرد و منزوي کنند. 
زمــان نــامــه پــراکــنــيــهــاي نــوع           
دوخردادي مـدتـهـاسـت سـپـري شـده.            
خــط اســتــحــالــه و دوخــرداد نــيــز بــا             
سرنگوني جمهوري اسلامي برخـواهـد   
افتاد و آن زمان، که بزودي فرا خواهـد  
رسيـد، کسـي بـايـد بـه فـکـر نـجـات                    
طرفداران خـجـول خـارجـي و داخـلـي               
حکومت فاشيستي جمهوري اسلامي 
از گزند خشم و نفرت توده مردم ايـران    

 باشد.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
ــرداد         ۲  ــه     ۲۳ ،    ۱۳۹۷ خـ مـ
 ۲۰۱۸   

 نفر به اتحاديه اروپا   ١٨٥ اطلاعيه درمورد نامه 
 

 بجاي نجات حکومت اسلامي، بھ فکر نجات خود از خشم مردم باشید!

نامه سرگشاده شمـا بـه هـمـراه         
نفر ديگر از چهره هـاي آشـنـا       ١٨٠ 

ــران، بــه خــانــم                   در ســيــاســت اي
موگريني، يکبار ديگر در ابـعـادي       
اجـتـمـاعـي اثـبـات کـرد کـه شـمـا                   
روشنفکران بـه اصـطـلاح چـپـگـرا،             

 سورنا را از سر گشادش ميزنيد. 
قـبــل از هـر چــيــز مــيــخــواهــم           
نکاتي را در نامه شـمـا کـه بسـيـار          
توهين آميز بـه مـا مـردم و بـويـژه              

 زنان در ايران است گوشزد کنم. 
مي فرماييد مردم ايـران دوبـار     
رئيس جمهوري متـعـهـد بـه شـروع          
گــفــتــگــوي ســازنــده بــا جــهــان را             
برگزيدند. شوخي مي فرماييـد، يـا      
اينکه خبر نداريد در آن مـمـلـکـت           
سخن گفتن از انتخابات بويژه بـراي  
کساني که در غرب زندگـي کـرده و       
در انـتـخـابـات فـرانسـه و آلـمـان و                 
آمريکا حداقل ديده اند کـه در ايـن       

کشورها نيمه جامعه را يعني زنـان    
را از کانديد شدن محروم نميکننـد،  
يـک تـف ســر بــالا اسـت. از کــدام                 
انتخابات حرف ميزنيد؟ از ايـنـکـه      
کــانــديــداهــاي فــقــط مــرد و فــقــط          
مسلـمـان و فـقـط شـيـعـه و فـقـط                    
وابسته به حکـومـت بـاشـنـد حـرف           
ميزنيد و نمي بينـيـد کـه هـر کـس            
کانديد ميـشـود اول يـک دسـتـگـاه             
بالاتر حـکـومـتـي بـه اسـم شـوراي              
نــگــهــبــان افــراد را از صــافــي رد             
ميکند و سپس تعدادي جنايـتـکـار    
حرفه اي و سازندگان جهنمي به اسم 
حــکــومــت اســلامــي وارد دوره "            
انتخابات " ميشوند. رئيس جمهور   
منتخب در آن مملکت وجود نـدارد  
وقتي احزاب ممنوع هستند، وقتـي  
هر نقدي به حکومت با اعدام پاسخ 

 ميگيرد...  
از اعدام حرف زدم بـايـد خشـم        

خودم را يکبار ديگـر از ايـن نـامـه           
شرم آور شـمـا اعـلام کـنـم. در آن                   
مملکت که شما از آن به اسـم ايـران     
نام ميبريد و بين مردم و حـکـومـت    
تفاوتي قائل نميشويد، روزانه افـراد  
را با طناب دار ميکشند، نه فـقـط     
در زندانها بلکه در ملا عـام. شـمـا       
در برج عاج روشنفکري نشسته ايـد  
و از فرط ضد امپريالـيـسـت بـودن،       
چشـم و قــلـبــتــان را بسـتــه و مــي                
فرماييد طرفداران صـلـح هسـتـيـد.        

سـال     ٣٩ شوخي نکنيـد! در ايـران          
است جنگي در جريان است که شما 
نه به آن علاقه اي نشان داده ايـد و        
نه آنرا ديده ايد، منظورم جنگ بيـن  
مردم و حـکـومـت اسـت. مـنـظـور             
جـنــگ بــيــن کـارگــرانــي اســت کــه            
ماهها است حقوقشان را نداده اند و 
جنگ بين زنان با حکومـتـي اسـت      
که در قانون اساسي اش نوشته خون 

زن نصف خـون مـرد ارزش دارد و           
زنـان را بــايــد در پـارچــه سـيــاهــي              
پوشاند و اگر دست از پا خطا کننـد   
ميتوان سنـگـسـارشـان کـرد، و در            
قانون اساسي اش اندازه سنگـهـا را     
نيز معين کـرده اسـت. ايـن صـلـح               

 نکبت بار ارزاني شما باد! 
از دستاورد بزرگ ديپـلـمـاتـيـک      
قرن بيست و يک حرف ميزنيد ، اين 
به اصطلاح دستاورد هـم بـه هـمـت         
مردم ايران بـه حـکـومـت اسـلامـي           
تحميل شد. مردم ايران حکومت را  
با مبارزاتشان قـدم بـه قـدم عـقـب              
رانده و ضعيف اش کردند و سـپـس     
حکومـت مـجـبـور شـد پـاي مـيـز                 
مذاکره رفته و پروژه بمب اتمـي اش    
را کنار بگذارد. ايـن حـکـومـت در          
خفا و يا آشکار ميخواهد بمب اتـم    
بسازد و تا همين امروز ميلياردهـا  
دلار پول مردم ايران را صـرف ايـن         

بلند پروازي ها خطرناک کرده اسـت.  
نه فقط اين بلکه اين حـکـومـت در        
منطقه آشـوب بـپـا مـيـکـنـد و در                
سوريـه و عـراق و در هـمـه جـا از                    
تروريسم اسلامـي دفـاع مـيـکـنـد.           
معلوم است که فقط در اين جـنـگ     
افروزيها حکومت اسلامـي سـهـيـم       
نيست، دولت آمريکا و عـربسـتـان        
سعودي و پوتـيـن و حـکـومـتـش و             
داعش و ... در خاورميانه، زنـدگـي    
را براي ميلـيـونـهـا نـفـر بـه جـهـنـم                 
تبديل کرده اند. نکته مهم ايـنـسـت     
که شما از فـرط ضـد آمـريـکـايـي               
بودن، به مردم ايران مـيـگـويـيـد بـا         
همين فاشيـسـم عـريـان بسـازيـد و             
بسوزيد و با برجام و رئيس جـمـهـور    

 روحاني کنار بياييد. 
برجام جهت اطلاع شـمـا هـيـچ         
بهبـودي در زنـدگـي مـردم ايـجـاد               

در صد پولهاي آزاد شـده   ٩٩ نکرد.  
روانه سوريه و عراق و فـلـسـطـيـن و        
يمن و ... شد و يا بـه جـيـب گشـاد          
مقامات حکومتي سـرازيـر شـد و          
بـهــمـيــن دلـيــل مــردم در دي مــاه              

شهر  ٩٠ (دسامبر) سال گذشته در   
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به خيابانها رفـتـه و گـفـتـنـد ايـن              
 حکومت بايد برود. 

جالب است که شما در نـامـه       
هيچ جا و مطلقا هيچ جا بـه ايـن       
مبارزات و قـيـام هـاي شـهـري و            
اعتـصـابـات روزمـره و نـفـرت و               
خشم مردم از حکومت اشـاره اي      
نميکنيد. ما ميتوانيـم بـفـهـمـيـم          
بهنود و سروش و تـريـتـا پـارسـي          
چـرا بــا جـان و دل از حـکـومــت                 
اسلامي دفاع ميکنند، امـا ايـن       
دفاع رنج آور شـمـا از حـکـومـت            
صد هزار اعدام در ايـران را نـمـي        

 فهميم.  
من ميخـواهـم يـکـبـار بـراي           
هميشه خيال شما را آسـوده کـنـم        
که اکثريت ايرانيان از ايـن تـوافـق      
بقول شمـا  دشـوار امـروز ديـگـر              
دفاع نميکننـد. طـبـعـا در ايـران             
بــدلــيــل وجــود "رئــيــس جــمــهــور          
منتخب" و دسـتـگـاه حـکـومـتـي           
ديکتاتورش، نميتوان نظر سنجـي  
کرد اما مردم ايران با پاي خود در 
دي ماه به رفتن اين حـکـومـت و        
"رئيس جمهور منتخب اش" راي       
دادنــد، و هــمــيــن مــردم امــروز            
ميگويند اين حکومت بايد برود. 
با برجام و يا بي برجام مردم ديگر 
اين حکومت را نميخواهند. مردم 
ايران آزادي، شادي، رفاه و امنيت 
ميخواهند و همه ايـن خـواسـتـهـا        
در ضديت با حکـومـت اسـلامـي       
است. پس لطفا حداقـل شـمـا کـه          
مارک انسانگرا و يا مارکسيسـت  
را يــدک مــيــکــشــيــد بــبــيــنــيــد و          

 بشنويد. 
ــع حــقــوق             ــعــال مــداف مــن ف
انساني هستم و سالها است عليـه  
ســنــگــســار و اعــدام و در دفــاع            
ازحقـوق زنـان و حـقـوق انسـانـي               
ــک               ــيــت مــيــکــنــم. مــن ي فــعــال
مارکسيسـت ايـرانـي هسـتـم کـه             
همواره در پارلمانها و در منـاظـره   
هاي بين الملـلـي گـفـتـه ام مـردم             
ايران مجبور نيستند بيـن جـنـگ      
طلبي و دخالت دولت آمـريـکـا و        
سياست "رژيم چنج"، و سـيـاسـت          
مماشات و بزک کـردن حـکـومـت         
فــاشــيــســت اســلامــي يــکــي را           
انتخاب کنند. چرا نميتوان گـفـت      
دست دول غربي و همچنين دولت 
روسيه و چـيـن  از ايـران کـوتـاه؟              
بگذاريد مردم خـود تـکـيـف ايـن            

جانيان را روشن کنند. فقط لطـفـا    
دخالـت نـکـنـيـد و از حـکـومـت                 
اســلامــي دفــاع نــکــنــيــد. مــگــر          
انقلاب عليه ديکتاتوري اسلامـي  
در ايران اولـيـن انـقـلاب جـهـانـي            
است؟ مگـر در هـمـيـن آلـمـان و               
فرانسه و ... مـردم بـا انـقـلابـات             
حکومتهاي ديکتاتور را سرنگـون  
نکرده اند و مگر انقلاب کردن در   
اين قرن بيست و يک جنايت اسـت  
که کسي و حـتـي روشـنـفـکـر بـه                
اصطلاح چپ از بـردن نـام آن ابـا            

 دارد؟ 
اجازه دهيد در پايان اين نامه 
سرگشاده بگـويـم کـه بـيـن صـف             
مدافعين تـرامـپ و کسـانـي کـه              
براي او هورا ميکشند و مدافعين 
اتحاديه اروپا که بـراي حـکـومـت       
اسلامي و اتـحـاديـه اروپـا هـورا              
ميکشند، يک صـف سـوم وجـود          
دارد. صف مخالفـيـن حـکـومـت         
ــن و              ــارزي ــب اســلامــي، صــف م
ســرنــگــونــي طــلــبــان صــف چــپ         
امروزي که از مدرنيـتـه و رفـاه و          
آزادي در ايران دفاع ميکند. پيـام   
اين صـف خـطـاب بـه دولـتـهـاي                
غربي و از جمله آمريکا و آلمان و   
فرانسـه و غـيـره ايـنـسـت کـه از                  
حکومت اسلامي دفاع نکنـيـد و     
کمکش نکنيد سر پا بمـانـد. ايـن       
مردم عزم جزم کرده اند حکـومـت   
را سرنگون کنند. چرا کـه  اولـيـن         
شرط هر نوع بهبودي در زنـدگـي       
مردم در ايران سرنگوني حکومـت  

 اسلامي است. 
از طرف ايـن صـف بـه شـمـا              
ميگويم، شما نه فـقـط راه حـلـي           
براي مشکلات مردم ايران نداريـد  
بلکه خود جزيي از صورت مسئله 
هستيد. پس لطفا کنار بـرويـد تـا       
مـردم تــکـلــيـف رئـيــس جــمـهــور            
"منتخب" و خـامـنـه اي و نـظـام                
 سرکوبگر اسلامي را روشن کنند. 
روشنفکرانـي هـمـچـون شـمـا           
بهتر است دراين مـوارد سـکـوت        
کنند تا از يک حکومت فاشيسـت  

 اسلامي دفاع کنند. 
 

ماه مـه     ٢٤ مينا احدي  کلن 
 ٢٠١٨   

Minaahadi26@gmail
.com  
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پلنوم در زماني برگزار ميـشـود    
که همه ميگويـنـد سـال سـرنـگـونـي            
جمهوري اسلامي است. جنبشي کـه   
با خيـزش ديـمـاه شـروع شـد نـقـطـه                 
عطفي در شرايط سياسي ايران بـود.  
به اين معني که جامعه را وارد فـاز      
تعيين تکليف نهـائـي بـا جـمـهـوري           
اسلامي کرد. امروز ديگر هـمـه، از        
مقامات حکومتي تا دولـتـهـا و تـا         
آقاي فـوکـويـامـا و غـيـره دارنـد از                  
طوفاني که در راه است و از ايـنـکـه         
مردم حکومتي ها را بدريا خواهـنـد   
ريخت، اينکه بـايـد شـوراي نـجـات            
ملي تشکيل بدهيـم، از پـيـشـنـهـاد           
رفراندوم برسر حکومت  و يا  کـنـار       
گذاشتن جناح خـامـنـه اي و غـيـره              
صــحــبــت مــيــکــنــنــد. ايــن مــحــور          
سياست و گفتمـان اصـلـي در ايـران           
است. همه مردم سياسي شـده انـد و       
همه دارند درباره سرنوشت حکومـت  

 بحث ميکنند. 
انقلاب و چشم انداز سـرنـگـونـي     
قريـب الـوقـوع حـکـومـت در بـرابـر                 
جامعه قرار گرفـتـه و هـمـه چـيـز،از             
کشمکش ميان جناحـهـا گـرفـتـه تـا           
رابطه مـردم بـا حـکـومـت و رابـطـه                
دولــتــهــا بــا جــمــهــوري اســلامــي و           
موقعيت مـنـطـقـه اي حـکـومـت و                
غيره، بر زمينه و با چشم انداز قـيـام   
مردم و سرنگوني رژيم دوباره مطـرح  
و باز تـعـريـف مـيـشـود. جـمـهـوري               
اسلامي رفتني اسـت. ايـن را هـمـه            
ميدانند. مساله اينست کـه مـراسـم       
تدفين اش چطور برگزار ميشود. چـه   
نيروهائي جلـو مـي آيـنـد و چـطـور               
بالاخره بايد اين غده را از تن جامعه 
کند و بدور انداخـت. مـا در چـنـيـن             

 دوره اي هستيم.
روشن است که در چنين شرايطي 
توجه ها به نيروهائي که مـيـتـوانـنـد      
جايگزين جمهوري اسلامي بشوند و   
آينده ايران را بسازند جلب ميشود و   
مساله آلترناتيو برجسته ميشود. در  
يک سطح عمومي جامعه بايـد بـيـن      
چپ و راست انـتـخـاب کـنـد و ايـن               
هميشه مورد تاکيد ما بـوده اسـت.       
در يک مـقـيـاس کـلان نـهـايـتـا يـک                
آلـتـرنـاتـيــو چـپ وجــود دارد و يــک                

آلترناتيو راسـت. در سـيـسـتـمـهـاي               
پارلماني اروپا ايـنـطـور اسـت و در             
انقلابات هم همينطور. در همه جـاي   
دنيا چپ و راست قابل تفکيک اند. و 
اين دو جريان دو آيـنـده و دو چشـم              

ــي               ــاس ــي ــم س ــت ــس ــي ــداز، دو س  -ان
اقتصادي، و کلا دو آلترناتيو قطـبـي   
و مقابل هم را در برابر جامـعـه قـرار      
 ميدهند و جامعه بايد انتخاب کند.  
ــم               ــران ه ــط امــروز اي در شــراي
مساله بر سر انـتـخـاب بـيـن چـپ و             
ــدا                     ــع ــه راســت  ب راســت اســت. ب
ميپردازيـم ولـي سـئـوال اصـلـي تـر                
ايــنــســت کــه مــنــظــورمــان از چــپ           
چيسـت؟ کـدام چـپ؟ چـون چـپ بـه                 
شاخه هاي مختلفي تقسيم ميشـود.  
چپ علي العموم بعنوان نيـروئـي کـه      
خواهان تغييرات بنيادي در جامـعـه   
است، مخالف سرمايـه داري اسـت،       
سوسياليست است، ميخواهد مـردم  
بيشتر در تعيين سرنوشتشان دخالت 
کنند و غيره و غيره معرفه است. در   
اين سطح عمـومـي احـزاب چـپ، و           
هــمــچــنــيــن راســت، و هــمــيــنــطــور          
شخصيتها و فـعـالـيـن جـنـبـشـهـاي              
اجـتــمــاعــي مــخــتــلــف در ايــران بــا           
گرايشات چپ و راست، شناخته شده 
هستند. کمپ راست به چندين دسته  
تـقـسـيــم مـيـشــود بـا ســيـاسـتـهــاي                
مختلف و در چهارچوب جنبش چـپ  
هم نيروهائي مختلـفـي قـرار دارنـد.         
ولي اين چهارچوب هنوز خيلي کـلـي   
است. نکته اينست که فـقـط نـيـروي        
چپي ميتواند به شرايط امروز جواب 
دهد و جامعـه را از ايـن وضـعـيـت              

خارج کند که ديدگاه معيني، تبييـن  
معيني، سياست و استراتژي معيني 
مــتــنــاســب بــا شــرايــط ســاســي و             
اجتماعي امروز  داشته بـاشـد. چـپ       
علي العموم جـواب نـيـسـت. امـروز           
ديگر روز انتخاب به معـنـي کـامـلا       
مشخص و کـنـکـرت کـلـمـه اسـت.                
اينکه جـامـعـه بـيـن چـپ و راسـت                  
انتخاب ميکند گـام اول اسـت ولـي          
بحث بر سر اينست که در خود کمـپ  
چپ چه نيروئي ميتواند پاسـخـگـوي    
نيازهاي جـامـعـه امـروز، نـمـايـنـده               
انقلاب و نـيـروي رهـبـري کـنـنـده و                
سازمانده انقلاب بـاشـد. بـايـد روي            

 اين موضوع متمرکز شد.
در يک سطح پايه اي جامـعـه بـه      
يک نيروي چـپ غـيـر ايـدئـولـوژيـک،            
سياسي، چپ غير کليـشـه اي، چـپ        
مـربـوط بـه خـيــابـان و مـربــوط بــه                 
جنبشهاي زنده اجتماعي، و چپي که 
بتواند کل جامعه را در برابـر طـبـقـه       

در برابر نه تنهـا جـمـهـوري        -حاکمه 
اسلامي بلکه همچنين در برابـر کـل     

 -نــيــروهــاي راســت در اپــوزيســيــون       
نمايندگي کنـد نـيـاز دارد.  ايـنـهـا                
خصوصيات کلي نيروي چپ موثر و   
مربوط به اوضاع اسـت. ولـي بـراي           
مشخص تر شدن بحث لازمسـت در    
اينجا  از زاويه خاصي به مساله چپ 
و راست در جامعه ايران بپردازيم. از  
زاويه روند و بستر تاريخي که چپ، و 
همچنين راست، در ايران طـي کـرده       

 است. 
اگر بخواهيم کـمـي دقـيـق تـر و            

 

 حزب رھبر انقلاب وجود دارد
 حزب تدوين شده است ٤٨اين نوشته برمبناي سخنراني افتتاحيه در پلنوم 

 حميد تقوايي

 ۴ صفحه  



  انترناسيونال  4  ١٣٩٧خرداد  ۴

 

شايد عميق تر صحبت کـنـيـم بـايـد        
موضوع را در بسـتـر تـاريـخـي اش            
قرار بدهيـم. بـه نـظـر مـن جـامـعـه                  
معاصر ايران سه دوره مشخص را از 

 سر گذرانده است. 
دوره اول بـا انـقـلاب مشـروطـه            
شروع ميشود که هم نيـروهـاي چـپ      
در آن دخــيــل بــودنــد وهــم راســت.            
ــلاب              ــق ــک ان ــقــلاب مشــروطــه ي ان
ــه                ــي اســت ک ــورژوائ ــک ب ــي ــلاــس ک
ميخواهد جامعه از شرايط فئودالي 
کـنـده بشـود و پـا بـه دوران مــدرن                  
سرمايه داري بگذارد. در ايـن دوره         
احزاب و نـيـروهـا از چـپ و راسـت              
ملهم و متاثر از از شرايط مشخـص  
بعد از انقلاب مشروطه اند. انقـلاب   
اکتبـر در ايـن دوره رخ مـيـدهـد و                  

 -اجتماعيون عـامـيـون (سـوسـيـال           
دموکرات) و حزب کمـونـيـسـت اول        
ايران در اين دوره شکل مـيـگـيـرنـد.      
چپ پلاتفرم و نظرات و سياسـتـهـاي    
ــم                    ــت هـ خـــودش را دارد و راسـ
هـمـيــنـطــور. انـقــلاب مشــروطـه را             
ــا مشــروعــه اخــتــه اش              بــالاخــره ب
مــيــکــنــنــد. در ايــن دوره بــورژازي           
نوپاي ايران با روشنفکران احـزاب و      
چهره ها و نيروهاي سياسـي اش در      
برابر جامعه بسته عصر قاجار قـرار    
ميگيرد و از اين نقطه نظر مترقي و 

 پيشرو است. 
ايـن دوره از نـظــر سـيـاسـي بــا                

ــاي      ــودت ــر              ٢٨ ک ــظ ــرداد و از ن م
اقتصادي با اصـلاحـات ارضـي بـه           
پايان ميرسد.   در اين دوره جامـعـه    
و همه نيروهاي سياسي اپـوزيسـيـون    
خواستار مدرنيسم انـد. انـقـلابـيـون         
مشروطه قانون اسـاسـي شـان را از          
بلژيک کپي ميکنـنـد. عـدالـتـخـانـه           
ميخـواهـنـد. آمـوزش و بـهـداشـت                
ميخواهند و کلا خواستهاي مترقـي  
و پيشروئي دارند و چپ و راست، هر 
يک با تعابير و تبيين هاي خودشان، 
مدعي اين ترقيخواهي و مدرنيـسـم   
هستند. در نهايت انقلاب مشروطـه   
و فضاي سياسي اي که ايجـاد کـرده     
است بوسيله مذهب و مشروعه و بـا  
کــودتــاي رضــاخــانــي عــقــب رانــده         
ميشود. ولي در هر حال در اين دوره   
ــا                 ــه و ي فضــاي ســيــاســي جــامــع
بــاصــطــلاح پـــارادايــم ســيــاســـي             
عبـارتسـت از تـرقـيـخـواهـي، چـپ               
بودن، پيشرو و مـدرن بـودن کـه بـا             
معيارهاي تـمـدن جـهـانـي خـود را               
ــنــد.                  ــک ــي ــي م ــداع ــي و ت ــرف ــع م
معيارهائي که در آن زمان، و امروز 

 هم، منشا اش غرب است. 
مرداد پـارادايـم      ٢٨ با کودتاي  

و فضــاي سـيــاســي اسـاســا عــوض           
ميشود. بعد از کودتا همه چـيـز در        
چهارچوب ضـد امـپـريـالـيـسـتـي و               
مشخصا ضد آمـريـکـائـيـگـري قـرا          
ميگيرد. ديگر روس و انگليـس کـه      
در انقلاب مشروطه دو نيروي اصلي 
استعمارگر و مـداخلـه گـر در ايـران           
بودند کنار ميروند و بعد از کـودتـا       
جاي خود را به آمريکا ميـدهـنـد. و       
بنابرين ضديت با نيروهاي خارجي و 
ضديت با استعمار و غـيـره تـبـديـل          
ميشود به ضدآمريکائيگري و چـپ    
و راست خود را با اين معيار تعريف 
مـيـکـنـنـد. نــيـروهـاي اپـوزيسـيــون               
مخالف حکومت شاه هستنـد چـون     
شاه "سگ زنجيري" آمريکا است. و     
چپها مخالف امپرياليسـم هسـتـنـد       
چون صنايـع مـونـتـاژ و "کـالاهـاي              
بنجل" نصيبمان کـرده اسـت. چـون            
صنايع مادر نداريم، صنايع سنگين 
نداريم،  نفتمان تـاراج مـيـشـود  و             
غيره و غيره. چپي شکل مـيـگـيـرد        
که حتي در سطح نظرات و ادبيات و 
ارزشهايش  تفاوتهاي اساسي اي بـا    
چپ و کل فضاي سياسي دوره قـبـل     
دارد. دوره اول با متفکرينـي نـظـيـر        
دهخـدا و صـوراسـرافـيـل و مـيـرزا                
ملکم خان و محمدعلـي فـروغـي و        
کسروي و صادق هـدايـت مشـخـص       
ميشود. دوره دوم با آل احمد و دکتر  
شريعتي و حتي شاملو و ساير شعرا 
ــزدگــي.               ــن ضــد غــرب ــفــکــري و مــت
مدرنيسم جاي خود را به شرقـزدگـي   
ميدهد. در اين دوره محور سياسـت   
در ايران مرزبندي نيروها، از چپ تـا  
راست، با آمريکا اسـت. در سـطـح           
جهاني جنگ سرد بر همه چيز سايـه  
انداخته و نيروهاي سـيـاسـي يـا در           
بلوک شوروي قرار مـيـگـيـرنـد و يـا             
بلوک آمريکا. از مجاهد و خـمـيـنـي      
تا نيروهاي مـخـتـلـف چـپ بـر ايـن              
مبناي ضديت با آمريکا و با غـرب    
خود را تعريف ميکنند. يک جنبـش   
ضد خـارجـي، نـاسـيـونـالـيـسـتـي و               
صنعتي گـرا بـه هـمـه چـيـز شـکـل                 
ميدهد و هر کس کله اش بوي قرمـه  
سبزي ميدهد در شـاخـه چـپ و يـا             
راست اين جنـبـش قـرار مـيـگـيـرد.            
همه چيز با معيار ضديت با آمريکا 
و صديت با  سگ زنجيري آمـريـکـا      
سنجيده ميشد و تمام مـعـيـارهـا و         
ارزشــهــاي دوره انــقــلاب مشــروطــه         
يعني ترقيخـواهـي و مـدرنـيـسـم و             

تمدن و نگاه به غرب بعنوان منشـاء   
دستاوردهاي تمدن بشري، کنـار زده    
ميشود و حتي منـفـي و ضـدارزش        
ــي و                  ــزدگ ــرب ــشــود. غ ــي ــي م ــق ــل ت
ــي و                 ــاري و وارداتــ ــمــ ــعــ ــتــ اســ
امپرياليسـتـي تـلـقـي مـيـشـود. از                
موزيک و هنر بگيريد تـا ادبـيـات و        
فرهنگ و مـعـيـارهـاي اخـلاقـي و               
غيره. در همه اين سطـوح يـک سـيـر          
قهقرائي شروع ميـشـود. مـن قـبـل           
بعنوان "دوران فترت" از آن دوره نـام       
برده ام.  دوره اي که هنر و ادبيات و    
متفکرين از چپ و راست در نـقـطـه        
مـقـابـل جـنـبـش مـتـرقـي اي قــرار                  
ميگيرند که بـوسـيلـه دهـخـداهـا و             
فروغي ها نمايندگي ميشد. از نظـر   
فلسفي سهروردي را در بـرابـر سـيـر           
ــرار               ــروغــي ق ــا ف حــکــمــت در اروپ
ميدهند. و از نظـر هـنـر و ادبـيـات             
همه چيز تبديل ميشود به فـرهـنـگ    
خودمان يعني يک نـوع نـوسـتـالـژي          
فرهنگ روستائي دوران فئودالي کـه  
ــار و                ــع ــاري از اش ــون بســي مضــم
نمايشنامه ها و رمـانـهـاي چـپ آن           
دوره را تشکـيـل مـيـدهـد. از نـظـر               
اقـتـصـادي هـم بـايـد از خـاک پـاک                   
خودمان سنگ آهن را بيرون بکشيم 
و ذوب آهن داشته باشيم و اتومبيـل  
غـيـر مـونـتـاژ خـودمـان را درسـت                 
کنيم. چنين ايده ها و گفتمـانـهـائـي      
در هـمـان زمـان در اروپـا بـوسـيلـه                
راسـت تــريــن نــيــروهــا نـمــايــنــدگــي          
مــيــشــود. بــي تــوجــهــي بــه بــخــش           
خدمات و دفـاع از بـخـش تـولـيـد                 
وسائل توليد و صنايع سنگين فصل 
مشترک چپ ايران و راست اروپـا در    

 آن دوره است. 
در بحثي کـه چـنـدي پـيـش در              
مورد انسانگرائي کمونيسم کارگري 
داشتم به اين اشاره کـردم کـه  چـپ            
پـوپـولـيـسـتـي در آن دوره از خـلــق                  
صحبت ميکرد ولي در مـواضـع و         
تبليغات و ادبـيـاتـش از نـيـازهـا و             
خواستهاي انساني مردم اثري نبـود.   
شما تمام ادبيات و تبليغات چپ آن   
دوره را زيــر و رو کــنـيــد از بــيــمــه                
بـيـکـاري و بـهـداشـت و تـحـصـيــل                  
رايگان و حتـي اضـافـه دسـتـمـزد و             
کــاهــش ســاعــات کــار اثــري پــيــدا          
نميکنيد. هر چه هست اينـسـت کـه       
"نفتمان" را بردند، ذوب آهن نداريـم،    
نميتوانيم سوزن بسازيم، صنعـتـمـان    
وابسته است، و غيره. بحث خدمات  
اجـتــمــاعــي کــلا غــايــب اســت. در            
قاموس چپ آن دوره خدمات لوکـس  

و تلف کردن منابع توليد مـحـسـوب    
ميشود و منابع و انرژيها و سرمايـه  
ها را بايد صرف صـنـايـع سـنـگـيـن          
کــرد. ايــن چــپ طــرفــدار صــنــايــع             
ســنــگــيــن  در کــنــار راســت تــريــن            

 نيروهاي غربي قرار ميگيرد.    
مباني و شـرايـط اقـتـصـادي و            
ســيــاســي ايــن دوره بــا اصــلاحــات          

کـلا     ٥٧ ارضي و بـعـد بـا انـقـلاب            
بپايان رسيد و از مـيـان بـرخـاسـت.          
ولي روبنـاي فـکـريـش بـجـا مـانـد.               
جنبش عيني اجتماعي که طـرفـدار     
سرمايه داري دولتي و راه رشد غـيـر   
سرمايه داري و صنعتـي کـردن بـود        
دوره اش به سـر رسـيـد. آن شـرايـط             
تماما تغيير کـرد. سـگ درنـده اي             
بقدرت رسيد که زنجيرش در دسـت      
بورژوازي خاک پاک همان مـمـلـکـت       
اســت. فــکــر نــکــنــم دولــتــي ضــد              
آمــريــکــائــي تــر و مســتــقــل تــر از            
جــمــهــوري اســلامــي تــاريــخ ايــران          
بخودش ديده باشد و د رعـيـن حـال        
چــنــيــن  دمــاري از روزگــار مــردم             
ــنــي و                ــطــور عــي ــاشــد. ب درآورده ب
ابــــژکــــتــــيــــوي مــــعــــلــــوم شــــد           
ضدآمريکائيگـري جـواب نـيـسـت.          
شما يا طرفدار رهائي انسان هستيد 
يا طرفدار سرمايه. حال اين سرمايـه   
آمريکائي است يا متـعـلـق بـه آيـت          
االله هاي ميلياردر و يا فلان حـاجـي     
بازاري، بالاخره هر چه هست مسـلـه   
محـوري کـه بـه هـمـه چـيـز شـکـل                    
ميدهد جنگ بيـن کـار و سـرمـايـه            

 است. 
ــمــهــوري                 ــعــد از ج در دوره ب
اسلامي اين حقيقت برجستـه تـر از       
هر دوره ديگر عيان شد ولي آن چـپ    
دوره ضديت با آمريکا هنـوز وجـود     
دارد. نه تنها در ايران بلکه در سطح  
جهاني. از نوآم چامسکي تا ژيژک و    
در سطح سياسي جرمي کـوربـيـن و        
برني ساندرز. همه ضد آمـريـکـائـي        
اند. ساندرز يا کوربين در سـيـاسـت       
داخلي طرفدار رفاه اجتماعي اند، به 
نوعي به سوسيال دموکراتها نزديـک  
اند و خود را سوسياليست ميدانـنـد   
و به اين معني در کمپ چپ جامعـه  
قرار ميگيرند. ولي وقتي به جنـبـش    
اسلام سـيـاسـي مـيـرسـنـد پـايشـان              
سست ميشـود. بـزعـم ايـنـهـا  هـر                 
جنبش  ضد آمريکائي قـابـل دفـاع        
است. از نظـر ايـنـهـا امـثـال حسـن               
نصراالله و احـمـدي نـژاد و مـوسـوي            
افراد مترقي اي محسوب ميشونـد.   

رســمــا از کــروبــي و           ٨٨ ژيــژک در     

موسوي حمايت کرد. چامسکي هـم   
در جنگ بين جمهـوري اسـلامـي و        
آمريکـا کـنـار جـمـهـوري اسـلامـي               
اســـت. ايـــنـــهـــا مـــتـــفـــکـــريـــن و            
سياستمداران چپي هسـتـنـد کـه در           

 سطح جهاني مطرح اند. 
در ايران هم در ميان اپوزيسيون 
چپ اين گرايش قوي است. روسيه از 
هر انگشتش دارد خون ميچکد. در    
ســوريــه و در خــود ايــران از روبــرو              
مقابل مردم ايستاده است و مقـابـل   
مردم سوريه ايستاده است و با تـمـام   
قوا از جـمـهـوري اسـلامـي و اسـد                 
حمايت ميکند ولي بسياري از چپها 
نگران دولت آمـريـکـا هسـتـنـد کـه              
ميخواهد از پشت خنجر بزند. وقتي 
ترامپ گفت ميخواهد ايـنـتـرنـت را       
در ايران رايگان کنـد هشـدار دادنـد        
که مواظـب بـاشـيـد مـيـخـواهـد از               
پشت خنجر بزند. ولي آن کسـي کـه        
از روبرو دارد خنـجـر درچشـم مـردم         
فرو ميکند را نمي بيـنـنـد. اول يـک          
سوزن به روسيه بـزنـيـد و بـعـد يـک               

 جوالدوز به آمريکا. 
آن سنت و آن چهارچوب فـکـري     

مرداد حفظ  ٢٨ چپ بعد از کودتاي 
شده اسـت. و ايـن را هـمـه جـا در                     
موضعگيريـهـاي نـيـروهـاي چـپ و             
حتي در برخي بحثهاي دروني حـزب  

 خود ما مي بينيد.  
دوره سوم دوره بـعـد از انـقـلاب         

است. در ايـن دوره اسـلامـيـت             ٥٧ 
بقدرت رسيـد. در تـاريـخ مـعـاصـر              
ايران از انقلاب مشروطـه تـا امـروز        
اسلاميت و ايرانيت ميـدانـدار بـوده      
اند. جنبشهـا و احـزاب مـخـتـلـفـي               
داشته اند ولي در هر حـال يـکـي از          
اين دو، و بيشـتـر اوقـات سـازش و           
ترکيب اين دو، قـدرت را در دسـت           
داشته و يا نيروي اصلي اپوزيسـيـون   
بوده است. وقتي رضا شاه علَـم شـد      
ــرح بــود.                 ــط ــهــوري م ــم ــحــث ج ب
ميخواسـت مـثـل آتـاتـورک رئـيـس              
جمهور بشـود. آيـت االله هـا اجـازه                
ندادند. گفتنـد مـمـلـکـت شـاه لازم              
دارد. خودشان جزو کلان زمينـداران   
بودند و شاه ميخواستند و رضا شـاه  
هم گفت من کـاسـه داغ تـر از آش              
نيستم. با معماري انگليسها کودتـا   

 کرد و شاه شد. 
ــه و در                ــلاب مشــروط ــق در ان

مـرداد هـم کـه نـقـش               ٢٨ کودتاي   
ارتجاعي اسلاميون معـرف حضـور     
همه هست. اين جريان اسـلامـي کـه      

 ۵ صفحه  
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همـيـشـه از آيـت الـه بـهـبـهـانـي و                     
طباطبـائـي تـا مـدرس و آيـت االله                
کاشاني و تا خمينـي  در سـيـاسـت           

 ٥٧ حضور داشت بـعـد از انـقـلاب             
بقدرت رسيد و به اين ترتيب پـرونـده   
اسلاميت بسته شد. از اپـوزيسـيـون       
به پوزيسيون رفت، و ايرانيـت را بـه       

 اپوزيسيون راند.  
ايرانيت امـروز شـبـيـه بـه دوره              
انقلاب مشروطه حـرف مـيـزنـد. بـا           
اين تفاوت کـه از هـرنـوع تـجـدد و                
ترقيـخـواهـي کـه بـورژوازي نـوپـاي              
عصر مشـروطـه در بـرابـر جـامـعـه                
فئودالي نمايندگي ميکرد تهي شده 
است. تاريخ تکرار ميشود منـتـهـي     

 اين بار بعنوان کمدي. 
امـروز نـاســيـونـالـيــسـم ايـرانــي            
کورش را پـدرحـقـوق بشـر مـعـرفـي              
ميکند. انقلابيون مشروطه ارو پا را 
پدر حقوق بشر ميدانستند. آن دوره      
ناسيوناليسم ايراني در برابر جامـعـه   
فئودالي عصر قاجـار مـدرنـيـسـم و          
تمدن غربي را نمايندگي مـيـکـرد و      
امروز ايرانيت به اپـوزيسـيـون رانـده       
شده نياکانش را نمانيدگي ميکـنـد.   
اوجالان، اجـداد قـوم کـرد را مـهـد              
تـمـدن بشـري مــعـرفـي مـيـکــنـد و                 

 ناسيوناليسم ايراني کورش را.   
ناسيوناليسم در اپوزيسيون، چه 
کرد و چـه فـارس، دارد بشـريـت را             
منسوب ميکند به خـودش. حـقـوق       
بشر را منسوب ميکند به خـودش.    
مــــدرنــــيــــتــــه، امــــروزي بــــودن،         
سکولاريسم، بـه تـبـعـيـت مـا لـغـو               
مـجـازات اعـدام، حـقـوق مـدنـي و                
حقوق شهروندي، و همه اينها الـبـتـه    
ضربدر ايرانيت، اينها گفتمان راست 
است. از مذهـب در قـدرت انـتـقـاد            
ميکنند و حزب سکولار دمـکـرات     
درست کرده اند. راسـتـهـا آمـده انـد           
روي خط ايـرانـيـت ايسـتـاده انـد و               
مدرنيسم و سـکـولاريسـم و حـقـوق            
بشر را به نـژاد و آب و خـاک خـود                
مــنــســوب مــيــکــنــنــد. چــپ چــه              
ميگويد؟  چپ ايـن دوره بـايـد چـه             

 بگويد؟
در يــک ســطــح پــايــه اي چــپ               
سوسياليسـم را در بـرابـر سـرمـايـه               
داري قرار ميـدهـد. ايـن لازم اسـت            
ولي کافي نيست. در گفتـمـان و در        
افق سياسي که در برابر جامعه قـرار  
مــيــدهــيــم ارزشــهــايــمــان چــيــســت؟      
راستها معيارها و ارزشهائي دارند. 
اســلامــيــون هــم هــمــيــن طــور،                 
مــعــيــارهــايشــان مشــخــص اســت.       

تابوها و مـقـدسـات و مـعـيـارهـاي            
فرهنگي و اجتماعي و اخلاقي شـان  
اسلام است، قـرآن اسـت، خـداسـت،         
امت اسلامي است در برابـر مـلـت.      
اينها را همه ميشناسند. چهل سـال     
است با اين معيارها جامـعـه را بـه        

 صلابه کشيده اند.
در کنار ايـن بسـتـه يـا پـکـيـج                
ديگري داريم به اسم ايرانيت. شامل  
تماميت ارضي، نژاد پـاک آريـائـي،        
کورش کبير، سه جزيزه تنب کـوچـک     
و بزرگ و ابوموسي، شير و خورشيد 

 ٢٥٠٠ و پـرچـم سـه رنـگ، تـاريـخ               
ساله، موميائي رضاشـاه، مـا خـط        
آهــن کشــيــديــم، و غــيــره. ايــنــهــا              
گفتـمـانـهـا و پـکـيـج مـقـدسـات و                   

 ارزشهاي ايرانيت است. 
چپ چه ميگـويـد؟ سـئـوال مـن          
اينست. سوسياليـسـم جـواب نـظـام           
ــه داري اســت، در ســطــح               ســرمــاي
اقتصادي ما سوسياليسم را  مطـرح  
مـيـکــنـيـم ولـي پــکـيـج ارزشـهـا و                  

اجـتـمـاعـي        -معيـارهـاي سـيـاسـي       
فرهنگي ما چيست؟ سوسـيـالـيـسـم      
ما را به چه نوع تمدن و فـرهـنـگ و        
ارزشهائي ميرساند؟ شمـا در بـرابـر        
ــيــت و اســلامــيــت چــه قــرار               ايــران

 ميدهيد؟  
پاسخ روشـن اسـت: انسـانـيـت.           
اين جواب ما است. و با اين جـواب     
پرچم را نه تنها از راست امروز بلکه 
از صوراسرافيل ها و کسـروي هـا و       
صادق هدايت ها هم ميگيريم. آنهـا   
بودند که در تـاريـخ مـعـاصـر ايـران             
تمدن را نمايندگي کردند. اگر در آن      
دوره کــمــونــيــســم کــارگــري حضــور         
داشت اعلام ميکرد پرچم تـمـدن در       
دستان من است. و امروز در دنـيـاي    
بعد از شوروي و در دنيائي که ديگـر  
سرمايه داري همه جـا را گـرفـتـه از           
نظـر عـيـنـي و ابـژکـتـيـو نـمـايـنـده                     
انسانيت تنها و تنها کـمـونـيـسـتـهـا        

 هستند.
تا قـبـل از اصـلاحـات ارضـي             

راست ميتوانست ادعا کند مـن راه    
رشــد دارم چــون داشــت. راســت                  
ميتوانست در ايران بقدرت بـرسـد و     
تراخم و مالاريا را بر بياندازد. بـعـد      
از اصلاحات ارضي اين کار را کرد. 
بـيـايـد در دهـات بـرق بــکـشـد کــه                  
جمهوري اسلامي کشيد. بـيـايـد راه       
آهن درست کند که رضـا شـاه کـرد.        
آنچه غايب بود   آزادي و بـرابـري و         
رهائي و رفـاه تـوده مـردم بـود. در              
سخنراني اول مه در تـورنـتـو کـه در         

باره شعارها مردم در ديماه صحبـت  
ميکردم يک سلطنت طلب از حضـار  
کامنت داد که "زنده بـاد رضـا شـاه         
هم گفتند". بحث رفت بـر سـر رضـا          
شاه و جسد موميائي اش و غـيـره.       
گفتـم رضـا شـاه خـط آهـن کشـيـد                  
هيتلر هم همه اتوبـانـهـاي آلـمـان را          
کشيد. صد درجه بيشتر از رضا شاه  
اقتصاد را رشد داد. اما کل جامعـه   

 را به قهقرا برد. 
چپ سنتي در آن دوره ميگـفـت    

اقتصاد را رشد ميـدهـم و صـنـعـت          
مادر مي آورم و غـيـره. هـمـه ايـن                 
ــد! ذوب آهــن و                   ــردن ــا را ک ــاره ک
پتروشيمي راه افتاد و نفت هم مـلـي   
شـد. "خــودمــان" يــعــنــي بــورژوازي            
وطني نفت را با قـيـمـت بـازار مـي            
فــروخــت. بــقــول ظــريــفــي نــفــت را             
ميبردند ولي پولش را هم ميدادنـد.  
آن نوع انـتـقـادت نـفـت را بـردنـد و                
صنايع سنگين نداريـم را بـورژوازي       
جواب داد. دوره  صادق هدايت ها و 
دهخداها و رشد صنايع ملي و غيره 
تمام شد. ديگر نـيـمـه فـئـوال نـيـمـه              
مستعمره اي جائي نمانده است. هـر   
درد و مصيـبـتـي هسـت از سـلـطـه              
سرمايه است. سـئـوال ايـنـسـت: در            
اين شرايط چپ چه ميگـويـد؟ شـمـا       
ــي را و چــه مــجــمــوعــه                    ــق چــه اف
ارزشهائي را در مقـابـل ايـرانـيـت و          
اسلاميت قرار ميدهيد؟ جواب تنها 
ميتواند انسـانـيـت بـاشـد. اگـر در                 
انقلاب مشروطـه بـورژوازي نـوپـاي         
ايران از تمدن و مدرنيسم دم مـيـزد،     
امروز ايـن پـرچـم در دسـت طـبـقـه                  

 کارگر است. 
بــهــمــيــن دلــيــل اســت کــه مــا            
ميگوئيم سوسياليسم عين انسانيت 
است. اين چـپ امـروز اسـت. چـپ               
امروز تنها ميـتـوانـد بـا يـک پـرچـم              
تاريخي که از مشـروطـه مـدام سـر             
بلـنـد کـرده و مـدام زده انـدش قـد                   
راست کند. و اين بار حزبش را دارد. 
اين بار تئـوريـش را دارد. ايـن بـار              
برنامه يک دنياي بـهـتـرش را دارد.          
اين بار استراتژي و تاکـتـيـک اش را        
دارد.  اين بار در سطح جهاني حرف  
دارد. بــراي دنــيــاي بــعــد از يــازده              
سپتامبر حرف دارد. راه رشـد غـيـر         
ســرمــايــه داري را جــواب دارد،                
شکست تـجـربـه شـوروي را جـواب              
دارد. ايــن بــار چــپ طــبــقــه اي را                
نمانيدگي ميکند که تمام توليـد در    
"صنايع مادر" و "غـيـر وابسـتـه" و                 
ــه دوش                    ــي" را ب ــل و مــل ــق "مســت

ميکشد و مبشر آزادي تمام جامعـه  
 است. 
اگر اين نقش را ايفا نکنيد  يک  

بار ديگر ايرانيت بـر مسـنـد قـدرت         
مي نشيند. مطـمـئـن بـاشـيـد. اگـر              
نيائيد روي اين خط پرچم حقوق بشر 
را داده ايد دست راست. و راست باز  
ــودش               ــان خ ــم ــت ــف ــوب گ ــارچ در چ
انسانيت را لاي يک پرچم سـه رنـگ       
مي پوشاند و تـاجـي هـم بـر سـرش            
ميگـذارد و ادعـا مـيـکـنـد تـمـدن                 
اينست. قـوربـاغـه را بـجـاي بـلـبـل                
ميفروشد بمردم. ايـن کـار را قـبـلا              
کرده اند. بازهم ميکنند. ميتوانـنـد     
بکنـنـد. اپـوزيسـيـون مـدهـب انـد.                
اسلاميت در قدرت است و ايرانـيـت   
سوکسه دارد. ايرانيت جـاذبـه دارد.      
منصور حکمت ميکفت اگـر مـردم       
تو را نبينند  بهترين نيروئي کـه در      
صحنه هست را انتخاب ميـکـنـنـد.     
منتظر تاريخ نمي نشينند تـا شـمـا        
رشد کنيد و کم کم عقلتان سرجايش 
بيايد و بفهميد در سـيـاسـت چـطـور        
بايد دخالت کرد. اگـر شـمـا حضـور          
نداشـتـه بـاشـيـد جـامـعـه در بـرابـر                   
اسلاميت، حقوق بشر رضاشاهـي و    
کــورش کــبــيــري را تــيــک مــيــزنــد.           
آلترناتيو ديگري ندارد. نميـتـوان بـا       

مرداد رفت تـوي     ٢٨ پرچم چپ دوره 
خيابان. امروز ضد آمريکائيگري به  
روايت چپ سنتي، خطي کـه امـروز       
بوسيله جمهوري اسلامي نمايندگـي  
ميشود، سم است. امروز اگر چپ را  
با استقلال از آمريکا و رشد صنايـع  
مستقـل و غـيـره تـداعـي بـکـنـيـد                   
جامعه نگاهتان هم نميکـنـد و حـق        
دارد. نماينده رژيم سلطنت رفتـه در     
اپوزيسيون و با پرچم حـقـوق بشـر و        
ســکــولاريســم و حــقــوق مــدنــي و             
شهروندي و مـدرنـيـسـم و فـرهـنـگ            
غربي و غيره و غيـره بـمـيـدان آمـده          
ــا از                    ــم ــت ش ــي ــر انســان اســت. اگ
سکولاريسم فراتـر نـرود، از حـقـوق           
بشر فراتر نـرود، جـامـعـه راسـت را            
انتخاب ميکند. چون راست اين هـا   
را دارد باضافه اينکـه آمـريـکـا هـم          
پشتش هست. با غرب روابط حسنه  
دارد، قبلا حکـومـت کـرده اسـت و           
غيره. چرا جامعه بايد بـيـايـد پشـت        
چپي که انسانيت را بـا کـارگـري و            
ســوســيــالــيــســت بــودن مــتــنــاقــض       
ميداند؟ تنها راديکاليسم و افراطـي  
گري ما ميتواند ما را پيروز کنـد و    
اين راديکاليسم و افراطي گري بقول 
مارکس ريشه اش انسان است. چـپ   

بايد بسته اي، پکيجـي را در بـرابـر          
اسلاميت و ايـرانـيـت بـگـذارد. بـا                
فــرهــنــگــش، بــا ســيــاســت اش بــا            
اقــتــصــادش، بــا قــوانــيــن اش، بــا            
تعريفي که از تمدن ميکند، تعريفـي  
که از جامعه ميکند، تعريفي کـه از    
انسان ميکند.  با بلند کـردن پـرچـم        
ارزشهاي جهانشمول انساني بايد بـه  
جــنــگ راســت در حــکــومــت و در            
اپوزيسيون رفت. يـکـي مـيـخـواهـد          
تمدن انساني را برساند به اقوام مـاد  
و يــکــي بــه کــورش کــبــيــر و مــا                 
ميخواهيم برسيم به وجود اجتماعي 
انســان. بـــه انســـانـــهـــاي امـــروز.             
اسلاميت و ايرانيت بنا بـه تـعـريـف       
فرقه اي و محدودنگر و تفرقه آمـيـز     
و متعصب است. مقدسات تاريخـي  
و بومي و مـذهـبـي نـداريـم. انسـان            
امروز براي ما مقدس است. هـمـيـن     
نسل بايد رهـا بشـود تـا نسـلـهـاي               
بعدي هم بتـوانـنـد زنـدگـي انسـانـي            
داشته باشند.  ما بايد انسـانـيـت را      
ــت در                  ــي ــان ــم. انس ــي ــن ــف ک ــري ــع ت
چهارچوب ايرانيت تعريف نميشـود.  
ما بايد ارزشهاي جهانشمول انسـان    
را در مقابل ارزشهاي ملي ميـهـنـي    
قرار بدهيم. نـاسـيـونـالـيـسـم جـواب            
تابوهاي اسلامي  نيست. بـايـد هـر        
ــرز را                     ــد م ــاي دو را شــکــســت. ب
بشکنيد، مذهب را بشکنيد، فـرقـه     
را بشکنيد، نژاد را بشـکـنـيـد. چـه             
باقي ميماند؟ رهائـي انسـان. بـايـد          
اعلام کرد مارکسيسم عـلـم رهـائـي       
انسان است. کمونيسم يعني جامعـه   
اي که در آن طبقه نيست، تـبـعـيـض     
نيست، رفـاه هسـت، آزادي هسـت،          
بــرابـــري هســت، تـــمــدن هســـت،             
مـدرنـيـسـم هسـت. چـپ امـروز بـا                  
مدرنيسم ميتواند بـبـرد. بـا تـمـدن             
ميتواند ببرد. منصور حـکـمـت در         
کنگره سه گفت اگر ميـخـواهـيـد بـا        
يک گذار انساني صـلـح آمـيـز و بـا              
کــمــتــريــن خشــونــت از جــمــهــوري           
اسلامي رد بشويد و به جامعـه آزاد    
برسيد بايد کمونيست باشيـد. بـايـد       
به خـواسـت مـردم جـواب بـدهـيـد.                
کسي که نخواهد به خـواسـت مـردم        
جواب بدهد مجبور اسـت بـرويشـان      

 شليک کند. 
تحولات جاري در ايران نـهـايـتـا     

از "نهايتـا"    -دو راه حل بيشتر ندارد
منظورم حداکثر طي يکـسـال آيـنـده       

يا بايد نيروئي بقدرت بـرسـد      -است
که به خواستهاي برحق مردم جـواب    

 ۶ صفحه  
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بدهد تا جامعه آرام بگيرد و يا بايـد  
مردم را به گلوله ببندد. راه سـومـي      
نيست. اگر بخاطر داشته باشـيـد در     
کنگره سوم منصور حکمت خـطـاب   
به نيروهاي راست گفـت از آزادي و        
رفاه و حقوق بشر صحبت ميـکـنـيـد     
اما وقتـي کـارگـر اعـتـصـاب کـنـد               
ميزنيدش. ما شما را ميشـنـاسـيـم.      
آزاديخواهيتان بـانـدازه قـطـر کـيـف           
پولتان است. امروز در اپـوزيسـيـون       
نيروهاي راست هم از پنج مـيـلـيـون       
حداقل دستمزد حمايت ميکنند اما 
سياست واقعي شان، که ايـن را هـم       
صريحا اعلام کرده اند، اينـسـت کـه      
کارگر بايد کمربندها را سفت کند تا 
ايران ويران شده را آباد کنيم. همـيـن    
ها فردا کارگري که به رياضت کشي 
براي "آبادي ايـران" تـن نـدهـد و بـر                

ميليون پافشاري کنـد را     ٥ خواست 
خــائــن مــلــي خــواهــنــد خــوانــد و              

 سرکوبش خواهند کرد. 
ــقــلاب                ــا ان جــامــعــه اي کــه ب
جمهوري اسلامـي را بـزيـر کشـيـده             
پاي خواستهايش خـواهـد ايسـتـاد.         
خميني که آن موقعيت و اتوريتـه را    

خرداد شـصـت      ٣٠ تا   ٥٧ داشت از 
طول کشيد تا توانسـت بـروي مـردم        
تيغ بکشد. جامعه آرام نداشت. همه   
ــود و                 ــرآورده ب جــا شــوراهــا ســر ب
اعتراض و مبارزه براي خواسـتـهـاي    
انقلاب همه جا را گرفـتـه بـود. ايـن          
بار صد درجه بيشتر اينطور خـواهـد   
بود. يک حزبي بايد در ميدان بـاشـد      
که اجازه ندهد اين بار انسانيت را در 
پرچم سه رنگ بپيچـنـد و بـه مـردم           
بفروشند. اجازه ندهد راست مـنـافـع     
طبقاتي خودش را بـعـنـوان آزادي و        
رفاه و مدرنيسـم عـرضـه کـنـد. مـا              
بايد همه حرفمان را بزنيم و نمـايـنـده    
بــي کــم و کــاســت  ارزشــهــاي                     
جــهــانشــمــول و فــرامــذهــبــي و فــرا          
ناسيوناليستي همه انسانها باشـيـم.   
و به اين اعتبار تبـديـل بشـويـم  بـه            
حزب و نيرو و نماينده طبقـه اي کـه       
ميخواهد و ميتواند کل جـامـعـه را      

 آزاد کند. 
کمونيسم از روز اول و هميشه بر 
سر همين بوده است. در سه دوره اي    
که به آن اشاره کردم عمدتا روايتها و 
قرائتها و جنبشهاي راست بودند کـه  
کمونيسم را بـراي اهـداف خـودشـان         
مصادره کرده بودند. چه در دوره اول  
و چه در دوره بـعـد از کـودتـا و چـه              
حتـي بـرخـي از نـيـروهـاي مـدعـي                 
کمونيسم در دوره حاضر. کمونيـسـم    

از روز اول بر سر رهـائـي جـامـعـه و          
رهائي انسان بوده است. رجوع کنيد  
به مارکس و ببينـيـد بـحـث بـر سـر             
چيست. کمونـيـسـم بـر سـر رهـائـي               
انسان است، زدن زير طبقات اسـت،    
زدن زير دولت است. بر سر زدن زيـر     

 هر نوع تبعيض است. 
انسانگرائي که حزب مـا بـر آن         
تاکيد ميکند چتري است کـه تـمـام        
پراتيک ما را ميپـوشـانـد. تـاکـيـدي          
است که اعلام ميکند انسانـگـرائـي    
ما تاکتيکي نـيـسـت. مـا بـخـاطـر               
اينکه ميخواهيم بـه سـوسـيـالـيـسـم          
برسيم طرفدار حقوق زن نشـده ايـم.         
آزادي زن في النفسه امر مـا اسـت.       
فـي الـنـفـسـه آزادي مـذهـب و بـي                   
مذهبي امر ما است، آزاديهـاي بـي     
قــيــد و شــرط امــر مــا اســت، فــي              
النفسه لغو اعدام امر ما است. چون  

 ما قرار است بشريت را آزاد کنيم. 
اين به نظر من آن گفتمان چـپـي     
است که ميتواند در جامـعـه امـروز      
ببرد. چپي که حول انسانيت متمرکز 
نشود نميتواند ببرد چون در برابر دو 
ــت                ــي ــران ــت و اي ــي ــج اســلام ــکــي پ
آلترناتيوي ندارد. بـايـد ايـن کـار را            
کرد و حزب ما کمربسـتـه اسـت کـه         

 اين کار را بکند. 
 

اجــازه بــدهــيــد در بــخــش آخــر           
صحبتم به مسالـه رهـبـري انـقـلاب          
بپردازم. ما هميشه تاکيد کـرده ايـم      
که هـر انـقـلابـي بـراي پـيـروز شـدن                 
نيازمند رهبري انقلابي است. بـدون     
رهبر انقلابات پيروز نميشوند و ايـن  
را ده ها بار تاريخ بشري تجربه کـرده  

و    ٥٧ است. آخرين هايش انـقـلاب        
انقلابات موسوم به بهار عرب بـود.    
در جامعه ايران امروز هم مـيـدانـيـم     
که رهبر انقلابي که در حـال شـکـل          
گرفتن است معلوم نيست و يا هنوز 
معلوم نيست. ولي يک فرق اسـاسـي    
هست بيـن شـرايـط امـروز ايـران و              
تجربه هاي گذشـتـه. در تـجـربـيـات            
قبلي حزب و يا نيروئي کـه بـتـوانـد         
رهبر انقلاب بشود و آنرا به پـيـروزي   
برساند وجود خـارجـي نـداشـت. در            
ايران امروز چنين حزبي وجود دارد.   
نــامــش هســت حــزب کــمــونــيــســت        
کارگري ايران. اينکه رهبر هـنـوز از      
جانب جامـعـه انـتـخـاب نشـده يـک              
بحث است و اينکه رهبر وجود ندارد 
يک بحـث ديـگـر اسـت. در تـجـربـه                 
مصر رهبر وجود نداشت، در تـونـس   

وجـود     ٥٧ وجود نداشت، در انقلاب 

نداشت. در ايران امروز وجـود دارد.     
ميتواند و بايد انتخاب بشـود. اگـر        
بحث بر سر رهبري اسـت کـه عـمـلا         
انـتــخــاب شــده بــاشـد هــنـوز هــيــچ            
نيروئي چـنـيـن مـوقـعـيـتـي نـدارد.                
مساله باز است. ولـي اگـر از نـظـر              
تحليلي و در يک سطح عميق تري به 
عرصه سياسـت ايـران نـگـاه کـنـيـد              
مسالـه اصـلا بـاز نـيـسـت. روشـن                 
است. يا نيروئي انتخاب ميشود که  
جامـعـه را بـطـرف آزادي و رفـاه و                  
برابري رهنمون ميشود و يا نيـروئـي   
که ناگزير است حتـي هـمـيـن وعـده          
هاي نيم بـنـدش در اپـوزيسـيـون را             
زير پا بگذارد  بروي مردمـي کـه از       
خواستهاي انقلابيشان کـوتـاه نـمـي         
آيند شـمـشـيـر بـکـشـد. بـايـد ديـد                    
جامعه کدام را انتخاب مـيـکـنـد. و        
ما تمام تلاشمـان را مـيـکـنـيـم کـه              

 حزب ما را انتخاب کند. 
وقتي از من ميپرسند انـقـلاب      

رهبر دارد مـيـگـويـم بلـه، رهـبـرش            
حزب کمونيست کارگري اسـت. اگـر      
بگويند عملا اينطور نيست خـواهـم     
گفـت عـمـلا هـيـچ نـيـرونـي هـنـوز                   
انتخاب نشـده. ولـي حـزبـي کـه نـه                
بدليل صرفا ادعاي امروزش، بـلـکـه    

و    -بخـاطـر نـزديـک بـه سـي سـال                  
باتوجه  بـه سـابـقـه سـيـاسـي پـايـه                    

ــه           ــزديــک ب   -ســال   ٤٠ گــذارانــش ن
پراتيک انقلابـي اش رهـبـر انـقـلاب            
است، وجود دارد.  حزبي که همـواره   
براي  اهداف انساني و بـرحـقـي کـه           
امروز مردم ايران براي تحقق اش بـه    

 خيابانها آمده اند، جنگيده است. 
حزبي که امروز ادعـاي رهـبـري      
دارد نسبش به نيروئي ميرسد که در 

به بستـن روزنـامـه مـيـزان            ٥٨ سال 
اعتراض کرد، جرياني اسـت کـه بـا          

بــه    ٥٧ دخــتــران انــقــلاب در ســال          
خيـابـان رفـت و از جـنـبـش عـلـيـه                    
حجاب حمايت کرد. وقتي همه چـپ   
آن زمان مقابلش بود و امروز هـمـان   
چپ در بـرابـر بـحـث انسـانـيـت مـا               
اســت. ايــنــهــا هــمــانــهــا هســتــنــد.          
نسبشان به هـمـانـجـا مـيـرسـد. مـا              
دفاع از آزاديهاي بي قيـد وشـرط را       
فقط در بـرنـامـه يـک دنـيـاي بـهـتـر                

بـراي بـاز        ٥٨ ننوشته ايم. در سـال       
نــگــهــداشــتــن روزنــامــه مــيــزان               
جنگيديم. وقتي همه به ما بـرچسـب    
ليبرال ميزدند. دفاع از رهائي زن و     
مبارزه عليه حجـاب را بـا دخـتـران           

کـه     -خيابان انقلاب شروع نکرديـم    
بقيه چپ هنوز هم شروع نکرده است

شروع کرديم.  ٥٧ از هشت مارس  -
اين حزب نجات کبري رحمانپورها و 
سکيـنـه مـحـمـدي هـا از اعـدام و                   
سنگسار است. اين حزب اسـت کـه        
ميتواند رهبر انـقـلاب بـاشـد. ايـن             
حزب رهبر انقلاب است نه صرفا بـه  
اين خاطر که برنامه و سياست  اش     
را دارد. اين شرط لازم هسـت ولـي          
بحث فقط اين نيست. بلکه بـه ايـن        
دليل که در شکـل دادن بـه شـرايـط           
انقلابي حاضر نقش داشته است. آيا  
قابل تصـور اسـت بـدون حـزب مـا                
پديده دختران خيـابـان انـقـلاب؟ آيـا          
قابل تصـور اسـت بـدون حـزب مـا                
طرح خواست پنج مـيـلـيـون حـداقـل         
دستمزد و مبارزه حول آن؟ حزب مـا  
بود که اولين بار بـر اهـمـيـت اعـلام          
مـيــزان حـداقــل دسـتــمــزد بــوســيلــه          
جنبش کارگري تـاکـيـد کـرد و رقـم            
معيني را اعـلام  کـرد. آيـا قـابـل                 
تصور است بدون حـزب مـا مـطـرح           
شدن چهره ها و نـهـادهـاي جـنـبـش           
کارگـري کـه امـروز اسـم و رسـمـي                 
دارند و در سطح جـامـعـه شـنـاخـتـه          
شده هستند. وقتي مـا بـر ضـرورت         
عـلــنــي شــدن چــهـره هــاي جــنــبــش            
کــارگــري تــاکــيــد مــيــکــرديــم بــمــا          
ميگفتند خارج از کشور نشسته ايد 
و امنيت فعالين را در داخـل کشـور     
به خطر مي اندازيد. غير مسئـولانـه   
صحبت ميکنيد. اولين باري کـه از     
محمود صالحي اسم برديم همين را   
بما گفتنـد. الان بـبـيـنـيـد جـنـبـش                 

 کارگري کجاست. 
آيا قابل تصور است بدون حـزب  
ما مبارزه گسترده علـيـه مـجـازات       
اعدام؟ عـلـيـه سـنـگـسـار؟ آيـا اگـر                
کمپين نـجـات سـکـيـنـه مـحـمـدي                
آشتياني نمي بود جمهوري اسلامـي  
ناگزير ميشد عمـلا  سـنـگـسـار را            

 متوقف کند؟    
بدون اين حـزب ايـن اتـفـاقـات             

نمي افتاد. اين حزبي نيست که تنها  
با يک دنياي بهـتـر و سـيـاسـتـهـا و              
انسانيت اش شناخته ميـشـود. ايـن       
انسانيت را پراتيک کرده است. چهار  
دهه است پراتيک کرده اسـت. نـقـش       
داشته است در زمينه سازي شرايـط  
انقلابي امروز و بايد همين را بمـردم  
گفت. بايد گفت به ايـن دلايـل ايـن           
حزب رهبر است. حزب کمـونـيـسـت      
کارگري ايران تنها نيروئي اسـت کـه     
ميتواند کل چـپ را بـه ايـن سـمـت              
سـوق بـدهـد و  کـل چـپ، از چــپ                    
اجتماعي تا چپ سازمانـي را حـول       

اين خط متحد و بسيج کـنـد. چـون         
 تنها اين خط ميتواند ببرد. 

حزب مـا مـيـتـوانـد از جـانـب                
جامعـه انـتـخـاب بشـود چـون ايـن                
کارنامه و ايـن چـهـره هـا را دارد.                 
شرط اول اينست که خودمان را باور 
کنيم. اين اولـيـن چـالـش اسـت. تـا               
بحال اينطور حرف نميزديم.  امـا از     
امروز بايد اينطور حرف بزنيم: رهبر  
اين انقلاب ما هستيم. جامعه ما را 
انتخاب خواهـد کـرد اگـر آگـاهـانـه             
انتخاب کـنـد. اگـر بـگـذارنـد، اگـر                 
فريبش ندهند. بقول منصور حکمت  
اگر انتخابات آزاد باشـد و سـه مـاه          
وقت بدهند که احزاب آزادانه تبـلـيـغ    
کنند ببينيد ما انتخاب ميشويم يـا  
امثال رجوي و رضـا پـهـلـوي. اگـر               
انتخابات آزاد بـاشـد مـا انـتـخـاب             
خواهيم شد اما ميدانيم انتخـابـاتـي    
در کار نيست. انقـلاب تـکـلـيـف را           
روشن خواهد کرد و در انـقـلاب هـم        
تنها حزب ما شايسته رهبري اسـت    
چون زماني که همه نيروها بـه رژيـم       
چنج و حمله نظامي و بحران آفرينـي  
در مرزها دخيل بسته بـودنـد حـزب      
ما  مدافع و مبشر انـقـلاب و بـزيـر         
کشيدن جمهوري اسـلامـي بـقـدرت         
انــقــلاب مــردم بــود. امــروز در                  
خيابانها حرف ما دارد اتـفـاق مـي          
افتد. بخاطر داريد اين نوع تئوريـهـا    
را که دوره انقلابات گذشته است؟ از 
اين حزب رفتند و گفتند اصـلا دوره    
ــات گــذشــتــه اســت. ديــري              انــقــلاب
نگذشت که  انقلابات همه منطقه را 
فراگرفت. و در ايـران ايـن سـومـيـن             
جنبش انقلابي اسـت کـه در عـرض          
سي سال اخير شاهدش هستيم. ايـن   
حــزب هــمــيــشــه پــرچــم انــقــلاب را           
برافـراشـتـه بـوده اسـت. ايـن حـزب                 
مدافع انقلاب بوده است آن زمان که 
همه بدنبال استحاله و تغيير از بـالا    
و غيره بـودنـد. ايـن حـزب بـخـاطـر               
فعاليت و پراتيک و نه فقط سياستها 
و برنامه اش رهبر انقلاب است. اين  
را بايد باور کـرد و بـايـد بـا صـداي              
بلند اعلام کرد تا بتوانيم آنرا به باور 
جـامـعـه تـبـديـل کـنـيـم. تـنـهـا راه                      
پيروزي، تنها راه فرجام انساني ايـن    
ــردم                  ــچــه م ــق آن ــحــق ــط و ت ــراي ش
ــان و                  ــد و در آرمـ ــنـ ــواهـ ــخـ ــيـ مـ
روياهايشان در پي آن هستند، يعني 
زدن بـزيـر تـمـام تـحـجـر و کـثـافـت                   
مذهب و تعصبات ملـي مـيـهـنـي،        
فرقه گـرائـي، نسـبـيـت فـرهـنـگـي،                

 ۱۰ صفحه  
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براي بررسي دلايل خروج دولـت    
آمريکا از بـرجـام و پـيـامـدهـاي آن             
ابتدا لازمست به خود پديـده بـرجـام      
بپردازيم و ببينيم چـه سـيـاسـتـهـا و           
اهدافي به انعقاد اين قرار داد منجر 

 شد. 
برجام توافقنامه اي اسـت بـيـن          
جــمــهــوري اســلامــي از يــکــســو و           

( شوراي امنـيـت     ١ +    ٥ کشورهاي 
بعلاوه آلمان) از سـوي ديـگـر. ولـي           
اين دولتها اهداف يکساني را دنبـال  
نـمــيــکـردنــد. ظـاهــر و چــهــارچــوب           

ديپلماتيـک بـرجـام بـر سـر            -سياسي
پـروژه هســتـه اي اســت. جــمـهــوري             
اسلامي در پي دست يافتن به سلاح 
هسته اي اسـت و شـوراي امـنـيـت              
ميخواهد از اين امر جلوگيري کنـد.  
توقف پروژه هسته اي بـه ازاي رفـع           
تحريمها. اين صورت مساله تعريف  

 شده بر روي ميز مذاکرات است. 

برجام براي همه امضا کنندگـان  
آن از يـک تـوافـق هسـتـه اي فـراتـر                  
ميرود. جمهوري اسلامي ميخواهد  
اقتصاد فروپاشيـده خـود را نـجـات           
بدهد و طرف ديگر مـذاکـره بـه سـه           
دسته با اهـداف مـتـفـاوت تـقـسـيـم             

فـرانسـه   -ميشود: آمريکا، انگليس 
روسـيـه. تـوقـف           -آلمان، و چين   -

پروژه هسته اي امر همه آنهاست اما 
استراتژيک هـر يـک      -از نظر سياسي

ــال                   ــب ــود را دن ــداف  خــاص خ اه
ميکنند.  روسيه وچين ميخـواهـنـد     
جمهوري اسلامي از گـزنـد حـملـه و         
تعرض آمريکا و متحدانش مصـون    
بماند. ميخواهند روابـط جـمـهـوري        
اسلامي را با غـرب مـتـعـادل تـر و            
مسالمت آميز تر کنند و تثبيت اش 
کنند. چون جـمـهـوري اسـلامـي بـه              
بلوک منطقه اي  خـودشـان مـتـعـلـق         
است. اين دو دولت برجام را امضـا       
کردند براي ايـنـکـه نـيـش بـقـيـه را                 
بکشند و به حکومت هم پيمان خود 
نوعي رسميت و مقبوليت ببخشند. 
کاري که با رژيم اسد ميکنند. بـراي   
اين دو دولت جنبه اقتصادي بـرجـام     
ثانويه بود چون قبل از برجام ايـنـهـا      

ايــران را تــحــريــم نــکــرده بــودنــد و             
احتياجي به قرارداد جديد نداشتنـد.  
از قبل از برجام روابطه اقتـصـادي و     
مــعــامــلات خــود را بــا جــمــهــوري          
اسلامي داشتند و بعد از برجـام هـم     
اين روابط را حفظ کردند. بـرجـام از      
نظر اقتصادي تنهـا روابـط آنـهـا را           

 تسهيل ميکرد.  
دولت آمريـکـا در دوره اوبـامـا           
برجام را امضا کرد بـخـاطـر ايـنـکـه         
علاوه بر جلوگيري از سـلاح هسـتـه        
اي نــيــش ضــد آمــريــکــائــيــگــري و          
غربستيـزي جـمـهـوري اسـلامـي را             
بکشد و يا آنرا کُند کند. کما اينـکـه   
روحاني هم در همين جهت صحـبـت   
ميکـرد. روحـانـي بـرجـام را امـري                
فــراتــر از گشـــايــش اقــتــصـــادي               
ميدانست و از تـعـامـل و تـعـادل و            
عاديسازي روابط با غرب دم ميـزد.  
هدف جمهوري اسلامي اين بـود کـه     
از اين طـريـق بـه بـازار اقـتـصـاد و                  
ديپلماسي و سياست جهاني راه بـاز    
کند . برسمـيـت شـنـاخـتـه بشـود و               
دولت اوباما هم اميدوار بود بدنـبـال   
برجام حکومت اسلامي رام بشود و   
در چارچوب سياستهاي منـطـقـه اي      
غرب قرار بگيرد. بعد مي بينيم کـه   
دولت آمـريـکـا هـدف ديـگـري هـم                
داشت که امروز ترامپ نـمـايـنـدگـي      
ميکند ولي اوباما بدنبال رام کـردن      
جــمــهــوري اســلامــي در چــارچــوب         
ســيــاســتــهــاي مــنــطــقــه اي خــودش        
( استراتژي مشتها را باز کـنـيـد تـا        
دست بدهيم) بود و تصـور مـيـکـرد        
قــلاب اقــتــصــاد را کــه بــيــانــدازد             
جمهوري اسلامي را بطـرف خـودش     

 خواهد کشيد. 
اروپا بيشتر بـعـنـوان يـک تـاجـر           
وارد اين قرارداد شـد.  هـدف اروپـا           
اســاســا اقــتــصــادي بــود چــون اولا           
برخلاف آمريکا از تخت خاورميانـه  
نيفتاده بود و بدنبال تجديد عظـمـت   
در منطقه نـبـود. آمـريـکـا بـعـد از                 
فروپاشي شوروي و بـعـد از جـنـگ             
خليج در منطقـه هـمـه کـاره بـود و              
داشت هيچکاره ميشـد. امـا اروپـا         
چنين معـضـلـي نـداشـت. اروپـا در              
حمله دوم آمريکا بـه عـراق بـدنـبـال          

آمريکا کشيده شد اما نميـخـواسـت    
شريک عقبگرد او در منطقه بـاشـد.     
اروپا به استقبال برجام رفت بـه ايـن       
دليل که دروازه روابط و مـنـاسـبـات     
اقتصادي و ديپلماتيک فعالي را بـا      
جمهوري اسلامي باز ميکرد و زيـاد  
هم از اين بدش نمي آمد که مرگ بر 
آمريکا در همين سطح بماند و جـاي  
خالي حضور آمريـکـا را  زنـده بـاد             
اروپا پر کند. اين را در چشـم انـداز          
ميديد که اروپاي واحد ميتواند  در     
منطقه جمهوري اسلامـي را هـم از         
نظر اقـتـصـادي و هـم سـيـاسـي بـا                 

 خودش داشته باشد.   
از ديد جـمـهـوري اسـلامـي هـم           
مساله روشـن اسـت. رژيـم از نـظـر               
اقـتـصــادي کـامــلا ورشــکـسـتــه بــه            
تـقــصـيــر بــود و راه پــيـش و پســي                
نداشت. اميـدشـان ايـن بـود کـه بـا                
توافق برجام اقتصاد به گل نشـسـتـه      
شان تکاني بخورد. روحـانـي هـمـان        
زمان گفت فقط چرخ سـانـتـريـفـيـوژ         
نيست که بايد بگردد، چرخ قـتـصـاد    
هم بـايـد بـگـردد. سـانـتـريـفـيـوژهـا                 
ميگشت امـا اقـتـصـاد راکـد بـود.             
جمهوري اسـلامـي در واقـع از سـر             
استيصال و نـاچـاري بـه مـذاکـره بـا             
شيطان بزرگ و توافـق بـا او تـن در            
داد. مـنـتـهـي جـمـهـوري اسـلامـي               
هميشه با اين تـنـاقـض روبـرو بـوده            
است که هم ناگزير است پاي مذاکـره  
و توافق با آمريکا برود و هـم بـايـد          
ظــاهـــر و گـــفـــتـــمـــان و هـــويـــت               

ضدآمريکائيگري خـودش را حـفـظ        
کند. که اين ماموريت را خامنه اي    
بعهده داشت. خامنه اي با يکـدسـت    
توافقنامه را امضا کرده بـود و  بـا         
يـــک دســـت بـــر طـــبـــل ضـــد                      
آمريکائيگري ميکوبيد که اعتـمـاد   
نکنيد، اينها دروغگويند و مرگ بر 
شيطان بزرگ و غيره. هنوز هم دارند 
همين بازي را ميکنند گرچـه ديـگـر      
تماما نخ نما و بـي خـاصـيـت شـده            

 است.  
جمهوري اسلامي کاملا از سـر      
ناچاري و اسـتـيـصـال و فـروپـاشـي                
اقتصـادي پـاي بـرجـام رفـت. گـروه                

هم با اهداف متفاوتي بـرجـام      ١ + ٥ 
را امضا کرد. اما در هر حال اساس  
مساله رابطه دولت آمريکا، و به اين 
اعتبار کل جهان غرب، با جمهـوري  

 اسلامي بود.

برجام در دوره اوباما امضا شد  
اما کـل ايـن پـروژه در چـهـارچـوب               
رابطه دولت آمـريـکـا بـا جـمـهـوري              
اسلامي معني پيدا مـيـکـنـد. اگـر           
آمريکا پاي اين معاهـده نـمـي آمـد         
کشورهاي ديگر خودبخود تمايلي به 
اين کار نداشتـنـد.  اسـاس، رابـطـه             
دولت آمريکا با حکومـت اسـلامـي      
در ايران بود و بقيه ميدانستنـد ايـن     
دو بايد به توافقي برسند تا تکـلـيـف    

 بقيه نيز روشن بشود. 

ــت            در ســيــاســت خــارجــي دول
آمريـکـا، دوره اوبـامـا، فـاز عـقـب                
نشيني و تضعـيـف مـوقـعـيـت ايـن            
کشور بود. اوباما بدنبـال شـکـسـت        
اســـتـــراتـــژي هـــژمـــونـــي طـــلـــبـــي        
ميليتاريستي بوش روي کار آمـد و      
ناگزير سياست "رهبري از صـنـدلـي       
عقب" را برگزيد.  در ليبي آمـريـکـا        
جلو نيفتاد، و در مصـر هـم اعـلام            
کرد صداي انقلاب را شنيده اسـت و    
در طرف درست تاريخ مـي ايسـتـد.      
اگر بخاطر داشته باشـيـد در اولـيـن         
سخنراني که اوباما در خارج آمريکا 
کرد، در الازهـر مـقـر ايـدئـولـوژيـک            
اسلام سني خـطـاب بـه اسـلامـيـون           
گفت مشتهايتان را باز کنيد تا باهم 

 دست بدهيم.  
برجام يکي از آن دسـت دادنـهـا        
بود. روحاني مشتش را بـاز کـرد و          
اوباما هم با او دست داد. برجـام در     
چهارچوب  اسـتـراتـژي آمـريـکـا در             
شرايط پس از شکست بوشيـسـم در     
خاورميانه قرار ميگيرد. اسـتـراتـژي     
ساز دوم و رهبري از صندلي عـقـب.   
ــرجــام و رام کــردن               ــپــلــمــاســي ب دي
جمهوري اسلامي و قرار دادنـش در      
چـارچـوب سـيـاسـتــهـا مـنـطـقـه اي                 
آمريکا از طريق توافق اقتصـادي از    
نتايج مشـخـص  اسـتـراتـژي دوران            

 عقب نشيني آمريکا بود. 
با رياست جمهوري ترامـپ ايـن     
دوره به پـايـان مـيـرسـد. بـرجـام در                 
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برجام بر متن سياست منطقه اي 

 آمريکا
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سياست منطقه اي دولـت آمـريـکـا،       
دقيقا بـخـاطـر بـي نـتـيـجـه مـانـدن                 
هژموني طلبي ميليتاريسـتـي اش،      
يک پارادوکس بود و تناقضـي را بـا       
خود حمل مـيـکـرد. از يـکـسـو بـا                 
جــمــهــوري اســلامــي مــعــاهــده و            
ديپلماسي و روابط نسبتا متعارفـي  
آغاز شده بود، مناسبات اقتـصـادي   
گســتــرش پــيــدا مــيــکــرد و مــبــلــغ          
هنگفتي پول به جمـهـوري اسـلامـي       
بــازگــردانــده مــيــشــد و جــمــهــوري           
اسلامي موقعيت نسبتـا رسـمـي و        
متعارفي پيدا ميـکـرد، و از سـوي          
ديگر   جمهـوري اسـلامـي از نـظـر            
ژئوپلتيک منطقه در کـمـپ روسـيـه           
قرار داشت و در سـوريـه و عـراق و            
يمن و لبنان و کل منطقه  خار چشـم  
دولت آمـريـکـا و کـلا غـرب بـود.                 
يعني آمريکا و کـل غـرب يـک يـار           
اقتصادي در برجام پيدا کرده بود که 
از نظر سياسي و حـتـي نـظـامـي بـه           
کمپ رقيب، کـمـپ روسـيـه، تـعـلـق            

 داشت.
ازسوي ديـگـر  بـعـد از جـنـگ               
عراق آمريکا در خاورميانـه بـا سـر        
پائين آمد و روسيه هر روز بـيـشـتـر         
تقويت شد. آخـريـن ضـرب شـصـت             
آمريکا اين بود که داعش را تـحـت       
رهبري آمـريـکـا از مـوصـل بـيـرون              
کــردنــد. ولــي در ســوريــه اســد ســر             

 -جايش ماند و روزبروز کمپ روسيه
جمهوري اسلامي قويتر شد و يـمـن       

 هم به داستان اضافه شد. 
ترامپ در مخـالـفـت بـا بـرجـام           
همين نکات را برجسته ميـکـرد. او      
بر آزمايشهاي موشـکـي جـمـهـوري        
اسلامي، فعاليتهاي مـنـطـقـه اي و         
نفوذش در منطقه کـه هـمـه جـا در             
مقابل سياستهاي آمريکا بود و بـر      
روابطش با حزب االله و دشمـنـي اش     
ــگــشــت                 ــره ان ــل و غــي ــي ــا اســرائ ب
ميگذاشت و مـيـگـفـت بـرجـام ايـن            
مسائل را حل نکرده است. ايـن کـه        
برجام فقط بر سر پروژه هسـتـه اي و       
رابطه اقتصادي است جواب نيسـت.  
هــيــچــوقــت ايــنــطــور نــبــوده اســت.        
سياست پشت برجام اوباما سياسـت  
مشتهاي باز بود ولي ايـن خـط هـم        
نتيجه نداد. از نظر ترامپ آمـريـکـا       
دست را به روسيه باخته اسـت و تـز       
رهبري از صندلي عقب ديـگـر کـار        
نميکند. نفوذ جمهوري اسـلامـي و        
کلا روسيه و بلوکش در منطقه زيـاد  
شده و دولت آمريکا خود را نـاگـزيـر      

 ميبنيد کاري بکند.    

البته يک بحث دولت ترامپ هـم  
اينست که با پولـهـائـي کـه بـعـد از             
برجام جمهوري اسلامي از آمـريـکـا      
دريافت کرده  اين رژيم فعاليتهايـش  
را در منطقه افزايش داده است. امـا   
اين صرفا يـک مـوضـع تـبـلـيـغـاتـي              
است. واقعااينطور نيست. جمهـوري   
اسلامي قبل از بـرجـام در مـنـطـقـه           
نفوذ بيشتري داشت. اينطور نيـسـت   
که بعد از برجام جمـهـوري اسـلامـي       
شروع کرد به اعـمـال نـفـوذ و يـکـه               
تازي کردن. از قـبـل از بـرجـام ايـن               
سياست را داشت و بعد از برجام هـم  
ادامه داد. منتهي برجام جـمـهـوري       
اسلامي را محدود نکرد. به هـمـيـن     
خــاطــرســت کــه تــرامــپ مــيــگــويــد        
سياستهاي مـنـطـقـه اي جـمـهـوري              
اسلامي با "روح برجام" مغاير است. 
بالاخره وقتي شما حتي از يک بقالي 
ماست ميخريد  از فردا با او سـلام      
عليک ميکنيد. نـمـيـتـوانـي از مـن            
ماست بخري و بمن فـحـش بـدهـي.         
قرارداد اقتصـاي امضـا کـرده انـد،           
روابط مالي و بانکي را از سر گرفته 
اند و ميـلـيـاردهـا دلار نـقـديـنـگـي              
حکومت اسلامي را به او برگـردانـده   
انـد و هـنـوز طــرف بـر طـبـل ضــد                   
آمريکائيگري ميکوبد و يک عنصـر  
فعال بلوک رقيب غرب در مـنـطـقـه         
است. اين تناقض نشان مـيـداد کـه         
دوره استراتژي ديپلماسي اوباما نيـز  

 به آخر خط رسيده است.
يک نکته ديگر اينکـه  از نـظـر          
اقتصادي   هم از برجام چيـز زيـادي     
نصيب آمريکا نشده است. بـيـشـتـر        
قراردادها ميلياردي بـا شـرکـتـهـاي        
اروپائي بسته شده. مـايـه سـيـاسـي           
اش را آمــريــکــا گــذاشــتــه اســت و            
مزاياي اقـتـصـاديـش را دارد اروپـا            
ميبرد. اين هم يک گوشه از مسـالـه      
است اما اين تعيين کننده نـيـسـت.      
رابطه سياسـت و اقـتـصـاد بـه ايـن               
سرراستي و سادگي نيـسـت. الـبـتـه         
ترامپ بقال هـم هسـت و ايـن نـوع               
حسابگريها هم دارد.  ولي مـعـضـل     
اصــلــي آمــريــکــا وضــعــيــت ســوق          
الجيشي منطقه، تقـويـت روسـيـه و         
تضعيف موقعيت آمـريـکـا در ايـن         
وضعيت بود.  تـا حـدي کـه حـتـي                  
ترکيه عضو نـاتـو، اسـاسـا بـخـاطـر            
روابط حسنه نيروهاي ناسيوناليست 
کرد با آمريـکـا، بـه سـمـت روسـيـه              
متمايل شده است. اينهـا از نـتـايـج         
شکست استرتژي هژموني طـلـبـانـه       
آمريـکـا دوران بـوش و بـدنـبـال آن                 

سياست مشتهاي بـاز و رهـبـري از          
 صندلي عقب در دوران اوباما بود.  

در پاسخ به اين شرايـط تـرامـپ      
تلاش ميکند سياست تعرضي تـري    
را در پيش بگيرد. اين سياسـت هـم      
با خروج از بـرجـام شـروع نشـد، بـا              
رقص شمشير در رياض شـروع شـد.     
ترامپ با رقص شمشيرش در کـنـار     
شاخه سـنـي اسـلام سـيـاسـي و در                 
مقابل جمهوري اسلامي و نيروهـاي  
اسلامي کمپ او قرار گرفت. با ايـن     
ترتيب  آمريـکـاي از تـخـت افـتـاده              
تلاش ميکند به کـمـک يـک رئـيـس            
جمـهـور نـامـتـعـارف و فـاشـيـسـت                 
موقعيت "متعارف" از دسـت رفـتـه          
اش را بـاز يـابـد. خـروج از بـرجــام                   

 تلاشي در اين جهت است. 
ــســر                ــک مــف ــح ي امــروز صــب

راديوئي ميگفت اروپا و جـمـهـوري        
اسلامي حداکثر سه ماه وقت دارند. 
يا در اين سه مـاه قـرارداد جـديـدي           
طرح ميکنند که رضايت آمريکا را   
جلب کند و يـا بـرجـام تـمـام اسـت.              
برجـام بـدون آمـريـکـا قـابـل ادامـه                 
نيست.  گرچه اروپا بر حـفـظ بـرجـام        
پافشاري ميکند ولي همه از جـملـه       
خود جمهـوري اسـلامـي مـيـدانـنـد            
برجام با اروپا قابـل ادامـه نـيـسـت.          
اروپا صدها برابر حجـم مـعـامـلات       
اقتصادي با جمـهـوري اسـلامـي بـا          
آمريکا و با بازار تحت نفوذ آمريکا 
بده بسـتـان مـالـي و تـجـاري دارد.               
معاملات جـهـانـي هـنـوز بـه دلار               
انجام ميشود. حتي از نـظـر صـرفـا          
اقتصادي هم برجام بدون آمريکا بـي  
معني است. حتي اگـر ادامـه پـيـدا          
کند ديگر آن وزن و نقش را ندارد. از  
همين الان شرکتهاي اروپائـي دارنـد     
از قــرادادهــاي خــود بــا جــمــهــوري           
اسلامي عقب مـي نشـيـنـنـد چـون             
آمريکـا بـه اصـطـلاح تـحـريـمـهـاي                
ثانويه اي هم اعـلام کـرده و گـفـتـه              
است که دولتها و شرکتهائي کـه بـا       
جمهري اسلامي روابـط اقـتـصـادي         
دارند و به پروژه هسـتـه ايـش يـاري           

کـه تـعـبـيـر ايـن يـاري                 -ميرسانند
  -رساني هم با خـود آمـريـکـا اسـت         

مشمول تحريمهاي آمريکا خواهـنـد   
شد. بنابرين شرکتـهـاي طـرف قـرار          
داد با جمهوري اسلامي بايد چندبار 
متر کنند تا يکبار پاره کنند. قـبـل      
از اين هم معامله با اقـتـصـاد بـهـم          
ريخته جمهـوري اسـلامـي مشـکـل          

 بود و الان مشکل تر هم شده است.
امــا گــذشــتــه از ايــن جــنــبــه              

اقتصاي و شـايـد مـهـمـتـر از آن از               
لحاظ سياسي هم اروپـا نـمـيـتـوانـد           
بدون آمـريـکـا در کـنـار جـمـهـوري                 
اسلامي و بـلـوک روسـيـه بـايسـتـد.            
ادامه برجام بوسيلـه اروپـا مـعـنـاي          
سياسي اي بـجـز دوري بـيـشـتـر از               
آمريکا و نزديکي بـه بـلـوک روسـيـه          
نخواهد داشت و اين امري نيست که 
اروپاي واحد خواهان آن باشد. جنگ 
سرد بپايان رسيده ولي يارگيـريـهـاي    
کمپ غرب در  آن دوره هـمـچـنـان               

 بقوت خود باقي است. 
ترامپ بارها اعلام کـرده اسـت       
که ما ميخواهم دوبـاره ايـران را بـر          
سر ميز مذاکره بياوريم اما ايـن بـار     
بــا گــنــجــانــدن شــرايــطــي کــه مــن            
ميگويم. اينکه تا چه اندازه اين امـر   
عملي ميشـود مسـالـه بـازي اسـت            
ولي در هر حال اگر اوضاع بر هميـن  
منوال پيش بـرود بـرجـام، بـقـول آن              
مفسر راديوئي، سه ماه بيشتـر دوام    
نخواهد آورد. اگر پاي قراداد جـديـد      
بروند آنوقت آمريکا شرايط سياسـي  
خود را هم روي ميز خواهد گذاشت. 
بعضي از اين شرطها هم في الـحـال     
اعلام شده. مثل لـغـو بـنـد "غـروب            
برجام" و ادامه توقـف پـروژه هسـتـه          
اي بدون هيچ مهلت زماني، نظـارت  
بر سايتهاي نظامي و فـعـالـيـتـهـاي         
مــوشــکــي رژيــم، عــدم دخــالــت در          
سوريه و عراق و غـيـره.  ( پـمـپـئـو               
وزير خارجه جديد آمريکا اخيرا، يک 
هفته بعد از اين سمينار اين شـرايـط   
سياسي را کـه تـقـريـبـا تـمـامـا بـه                    
سياستها و مـوقـعـيـت مـنـطـقـه اي             
جمهوري اسلامي مربـوط مـيـشـود       

 اعلام کرد. ح.ت.)  
ايــن فضــاي ســيــاســي کــه در             
منطقه ايجاد شده فشار بيسابقه اي   
بر جمهوري اسلامي وارد مـيـکـنـد.     
در اين ميان دولت اسرائيل مدارکي 
را از فعاليتهاي هسته اي جـمـهـوري    
اســلامــي رو کــرد. مضــمــون ايــن             
مدارک چندان مهم نبود و قـبـلا هـم      
سازمانهاي اطلاعاتـي غـرب از ان         
مطلع بودند اما  نفس اينکـه بـيـش      

ــاد                 ٥ از    هــزار صــفــحــه  از اســن
محرمانه اتمي جـمـهـوري اسـلامـي        
بوسيله دستگاه جاسوسي اسـرائـيـل      
ــراي                  ــران خــارج شــده ب از خــاک اي
حکومت اسـلامـي بسـيـار تـحـقـيـر             
اميز بود و نتانياهو هم همين هـدف  
را دنـبـال مـيـکــرد. بـعـد از خــروج                  

آمريکا از بـرجـام عـلاوه بـر دولـت                
اســرائــيــل،عــربســتــان و بــحــريــن و          
امـارات هــم از ايــن اقـدام تــرامــپ             
استقبال کردند. دولت اسـرائـيـل در         
يک عمليان نـطـامـي پـايـگـاهـهـاي             
جمهوري اسلامي در سوريه را هدف 
قرار داد و اين را صريحا اعلام کرد. 
و جمهوري اسلامي هم در ايـن بـاره     

 سکوت کرد. 
عـکــس الــعــمــل خــامــنــه اي و          
روحاني به  اقدام آمريکا هم بسـيـار     
ملايم تر و ديپلماتيک تر از هميـشـه   
بود. خامنه اي قبلا گفـتـه بـود اگـر          
آمريکا برجام را پاره کند  مـن آنـرا          
آتش ميزنم ما نه تنها چيزي را آتش 
نزد بلکه اعلام کرد در برجام ميماند 
و منتظر عکس الـعـمـل اروپـا مـي          
ــدارد.                  ــاره اي ن ــم چ ــد. رژي ــن نشــي
اقتصادش فروپاشيده و همه اميدش 
به  اين قـراداد بـا غـرب اسـت. بـا                 
وجود برجام هم اقـتـصـاد جـمـهـوري         
اسلامي ورشکسته بود، بدون برجـام  
 وضعش بمراتب وخيم تر خواهد شد. 

اما از ديد شرايط داخلي ايران و 
رابطه رژيم با مردم پيامدهاي برجام 
چه خواهد بود؟ اولين نکته ايـنـسـت    
که تحريمها فشار زيادي بر شـرايـط     
معيشتي مردم وارد ميکند و ازايـن  
نقطه نـظـرمـا هـمـيـشـه بـا تـحـريـم                    
اقتصادي مخالف بوده ايم. در عيـن   
حال هميـشـه مـيـخـواسـتـه ايـم کـه                
ــا جــمــهــوري اســلامــي را              ــه ــت دول
برسميت نشناسند و مـنـاسـبـات و           
روابط ديپلـمـاتـيـک و فـرهـنـگـي و               
ورزشي خود را بـا او قـطـع کـنـنـد.               
موضع ما در قـبـال بـرجـام از سـر                
مخالفت با تحريـم کـالاهـاي مـورد         
نياز مردم بـود امـا از هـمـان آغـاز              
اعلام کرديم  اين قرار داد و تمـام آن    
وعده هائـي کـه روحـانـي در مـورد              
ثمرات آن ميدهد پوچ است و هـيـچ       
مشــکــلــي را از مــردم ايــران حــل              
نخواهـد کـرد. مـا از ابـتـدا اعـلام                  
کرديم فقر وبيکاري و گـرانـي و کـل        
ــا            مــعــضــلات اقــتــصــادي مــردم ب
تحريمها شروع نشده است که با رفـع  
تحريمها برطرف بشود. و عملا ايـن     
را ديديم. تحريمها را برداشتند و در    
دست حکومت پول ريختند   اما نـه  
چرخ اقتصاد براه افتاد و نه گرانـي و    
بيکاري و فلاکت مردم تخفيف پيـدا  

 ۹ صفحه  

 ترامپيسم در صندلي جلو

نتايج خروج از برجام بر 

 شرايط زندگي و مبارزات مردم



  9 ٧٦۵شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

کرد. شرايط معيشـتـي تـوده مـردم          
چنان غير قابل تحمل شد کـه مـردم     
در ديماه به خيايان ريختند و شـعـار     
دادنـد مـرگ بـر گــرانـي، مـرگ بــر                

 بيکاري. 
همه ميدانيم مسائل معيشـتـي   
و فشارهاي اقتصادي اي کـه بـمـردم      
وارد ميشـود يـک مـوتـور مـحـرکـه              
جنبش سـرنـگـونـي طـلـيـانـه جـاري              
است. و اين جنـبـش  در شـرايـطـي             
سربلند کرد که نزديک به دو سـال از      
برجام ميگذشت. فرص کنيد اوباما  
هم هنوز سر کار بود و چـنـد کشـور        
ديگر هم به برجام مي پيوستند. بـاز   
اوضـاع هـمـيـن مــيـبـود و از نـظــر                  

 شرايط زندگي مردم فرقي نميکرد.
ما از ابتدا گـفـتـيـم مشـکـلات           
اقتصادي جمهوري اسلامي مـنـشـأ       
ديگري دارد، گـفـتـيـم تـا ايـن رژيـم              
برسر کار است نه گشايش اقتصادي  
اي در کار خواهد بود و نه گشـايـش     
سياسي اي. گفتـيـم ايـن حـکـومـت            
اهل تعامل و تعـادل و عـاديسـازي        
روابط با غرب نيست و اگر اين کـار    
را بکند تيشه به ريشـه خـودش زده         
است. اين بحثها را مـا از روز اول             
داشتـه ايـم و صـحـت ايـن نـطـرات                  

 امروز بر همه معلوم شده است. 
بنابرين ما نه خروج آمـريـکـا از      
برجام را ضايعه ميدانيم و نـه فـکـر        
ميکنيم با ايـن عـمـل آمـريـکـا بـه                
ژاندارم منطقه بدل ميشود. نظـراتـي    
که ديگران دارند مطرح مـيـکـنـنـد.        
گوئي خود جمهوري اسلامي  کمـتـر   
از آمريکا در منطقه خـون نـريـخـتـه        
اسـت و گـوئــي دسـت ايــن رژيــم و                
متحدينش روسيـه و رژيـم اسـد تـا             
مرفق به خون مردم سوريه و عراق و   
خود ايران آلوده نيست. گوئي اينـهـا    
مهم نيست اما تا دولت آمريـکـا از     
برجام خارج ميشود تبديل مـيـشـود    
به ژاندارم منـطـقـه. دو دولـت قـرار             
دادي بسته اند و ميخواهـنـد زيـرش      
بزنند. به ما کمونيستها چـه ربـطـي         
دارد؟ ما نه با انعقادش مـوافـق يـا        
مخالف بوديم و نه با لغوش. بـحـث      
بر سر ايـن نـيـسـت. بـحـث بـر سـر                    
تاثيرات اين مناسبات ميان بالائـي  
ها بر جـامـعـه و مـردم و حـرکـات                 
اعــتــراضــي مــردم اســت. حــرکــات          
اعتراضي که هر روز بيشـتـر شـکـل       
يک انقلاب بخود ميگيـرد. از نـظـر         
اقتصادي وقتي در عـرض يـک روز           

 ١٥ دلار هزار تـومـان يـا بـيـش از                
درصد گرانتر ميشود يعـنـي عـرض      

درصـد قـدرت        ١٥ يک روزبيـش از      
خريد مردم کاهـش پـيـدا مـيـکـنـد.             
ريال دارد به سرعت سقوط ميـکـنـد    
و با آن سطح زندگي مردم هم سقوط 
مــيــکــنــد. مــردم ايــن شــرايــط را              
نميتوانند تحمل کنند. اين اتـفـاقـي       
است که جامعه را منـفـجـر خـواهـد        
کــرد. تــوقــف بــرجــام پــيــامــدهــاي           
سياسي فوري اي دارد. جامعـه ايـن      

 شرايط را نمي پذيرد. 
مــا هــيــچ زمــان ســيــاســت و             
متدمان اين نبوده است که بهترست 
فشار بر دوش مردم بيشتر بشود کـه  
انــقــلاب کــنــنــد. مــردم زيــر فشــار            
اقتصادي کـمـتـر، راحـتـتـر انـقـلاب             
ميکنند. ولي بـحـث حـتـي بـر سـر                
انـقــلاب نــيـســت. مــا نـمــيــخــواهــم            
مردمي که همين امروز بـا کـار دو         
شيفته و سه شيفته و کلـيـه فـروشـي       
امــرشــان نــمــيــگــذرد تــحــت فشــار          
بيشتري قرار بگيرند. نـمـيـخـواهـيـم        

 ١٥ پول ناچيزشان عرض يـک شـب         
درصد سقوط کند. اين جامعه را بـه   

 طرف هلاکت ميبرد.
اما مهمترين نکته اينـسـت کـه      
جامعه في الحال عليه اين وضعيـت   
بپا خاسته اسـت و در ايـن شـرايـط             
انقلابي تحـولات در بـالا تـاثـيـرش            
چندين بـرابـر شـرايـط عـاي اسـت.                
جــامــعــه در شــکــســت بــرجــام يــک           
شکست ديگر جمهوري اسـلامـي را     
ثبت ميکند. تمام آن چشـم انـداز و          
درباغ سبز و وعده وعـيـدهـائـي کـه          
برجام مشکلات را حل خواهـد کـرد     
و قرارست با غرب تعامل و تـعـادل       
کنيم و در بازار جـهـانـي سـري تـوي          
سرها در بياوريم، قرارست سـرمـايـه      
گذاري بشود و کار ايجاد بشود و در 
ديپلماسي جـهـانـي مـا را تـحـويـل              
ميگيرند و ببينـيـد ظـريـف بـا ايـن             
سلام عليک کرد و با او روبوسي کرد 
و با او دست داد،  اين بسـاط جـمـع      
ميشود. و اين نوري هم که حکومت  
در ته تونل رصد کـرده بـود تـمـامـا            
کور ميشود. جامعه روي اين وعـده     
ها حساب نميکرد ولي بالاخـره ايـن     
مفري بود که امثال دو خـردادي هـا      
و حتي "واقع بينان" اصولگـرا بـقـاي      
رژيم را به آن گره ميزدند. ايـن بـازي      
امروز از دست رژيم خارج شده. ايـن     
حتي در گفتمـان و تـبـلـيـغ يـک بـن                

 بست کامل براي حکومت است. 
بک موضوع ديگر تاثيـر بـرجـام      
بر جناحهاي حکومتي است.  آيا بـا   
خــروج آمــريــکــا از بــرجــام جــنــاح             

اصولگرا بيش از پيش بر طبل ضـد    
آمرکائيگيري نخواهد کوبيـد؟ و بـه       
اين ترتيب جامعه را بيشتر مرعوب 
نميکند؟ به نظر من رژيم تـوان ايـن       
کار را ندارد. جامعه مدتهاست ايـن   
شرايط را پشت سر گـذاشـتـه اسـت.       
مدتهاست طبل تبـيـلـيـغـات عـلـيـه           
شيطان بزرگ صدا ندارد. مدتهاست  
مرگ بر آمريکا معني ندارد. مـردم   
في الحال اعلام کرده اند " دشمن ما  
ــکــي مــيــگــن             ــجــاســت، ال ــن هــمــي
آمريکاست". تفکر جامعه اينـسـت.     
ديگر نميشود بـا عـلَـم کـردن خـطـر             
دشمن خارجي و خطر حمله نظـاي و    
غــيــره مــردم را ســاکــت کــرد. اولا             
آمريکا اهل حمله نظامـي نـيـسـت،       
ايـن را نـگــفـتــه و ايـن کـار را هــم                    
نخواهد کرد. و ثانيا از تهديد جنگ  
و شرايط جـنـگـي جـامـعـه بـه ايـن                 
نتيجه ميرسد که هر چه زوتـر بـايـد        
کار اين رژيم را يکسره کرد. مسئول  
اين وضعيت جمهوري اسلامي است 
و نه ترامپ يـا هـر دولـت ديـگـري.             
من قبلا هم گفته ام که تـرامـپ يـک      
فاشيست است که مردم آمريکا بايد 
تکليفش را روشن کنند. ما بـا يـک        
فاشـيـسـت ديـگـر طـرفـيـم. بـگـذار                  
فاشيستهـا يـکـديـگـر را تضـعـيـف               
کننـد، چـه بـهـتـر. دولـت آمـريـکـا                   
بخاطـر اهـداف ارتـجـاعـي خـودش             
ميخواهد جمهوري اسلامي را تحت 
فشار قرار بدهد و مردم ايران بايد از 
ــد.                 ــن ــن ــاده ک ــف ــت ــط اس ــراي ــن ش اي
همانطورکه لنين در جنـگ جـهـانـي       
اول ميگفت همه تـفـنـگـهـا بـه روي           
دولت خودي ما هم در ايـن شـرايـط        
مــيــگــوئــيــم هــمــه تــفــنــگــهــا بــروي        
جمهوري اسلامي. با بـرجـام يـا بـي          
برجام مسئـول ايـن فـقـر و فـلاکـت               
جمهوري اسلامي است. غلـط کـرده     
است سياستهائي را در پيش گرفـتـه   
که به بازار جهاني راهش نميدهـنـد.   
غلط کرده است در عـراق و يـمـن و          
سوريه از ارتجاعي ترين و هـارتـريـن    

 نيروها و دولتها حمايت ميکند. 
سياست آمريکا هـم بـه هـمـيـن          
انـدازه ضـد انسـانــي اســت امــا در              
حمايت از بلوک ارتجاعي ديگري در 
منطقه.  امروز ديگر فقط آمـريـکـا       
ژاندارم منطقه نيست، حتي ژانـدارم    
اصلي در مـنـطـقـه نـيـسـت. امـروز              
منطقه يک ژاندارم ندارد. اردوغان و    
روسـيــه و جــمــهـوري اســلامــي هــم           
هستند و آمريکا راهم فعلا گذاشتـه  
اند ته صف. درسـت اسـت، تـرامـپ         

يک فاشيست است و بدنبـال احـيـاي      
موقعيت ژاندارمـي آمـريـکـا اسـت          
اما سئوال اينست که آيا ميخواهيد 
ترامپ فاشيست مـانـنـد روسـيـه و            
چين از جمهوري اسـلامـي حـمـايـت        
کند و يا در مقابلش بايستد؟ اين را 

 لطفا جواب بدهيد. 
از نقطه نظر مردم ايران مسـالـه     
روشن است. مردم  اتفاقي کـه دارد       
مي افتد را يک شکـسـت جـمـهـوري        
اسلامي ميدانند. ويک نتـيـجـه ايـن        
امر تعرض بيشتر مردم به حکومـت  
و گستـرده تـر و تـهـاجـمـي تـرشـدن                 

 جنبش سرنگوني است. 
به نطر من اعتراضات گستـرده   

در روز مــعــلــم جـواب جــامــعــه بــه             
مساله خروج آمريکا از برجـام بـود.      
من فکر ميکنم جامـعـه در چـنـيـن          
حالت تعرضي اي اسـت و وظـيـفـه             
ماست که به اين تعـرض تـبـيـيـن و          

 پرچم و چشم انداز بدهيم.
تا آنجا که به رابطه دولتهـا بـا       

جمهوري اسلامي مربـوط مـيـشـود       
ما خواهان آن هستيم کـه دولـتـهـاي       
هر چه بيشتري جمهوري اسلامي را   
برسميت نشناسند و با او قطع رابطه 
کنند. مهم نيست آن دولت چـه نـوع      
دولتي است و چه اهداف و سياستـي  
را دنبال ميکند. فاشيست اسـت يـا      
ليبرال است و يا مترقي يا ارتجاعي 
است. هر چه هست مـيـخـواهـيـم بـا          
جمهوري اسـلامـي رابـطـه نـداشـتـه              
باشد. مـا خـواهـان طـرد و انـزواي                 
جهاني جمهوري اسلامي هستيم. از  
نظر اقتصادي هر جا داروي مـردم و    
مايـحـتـاج مـردم را گـرو گـرفـتـنـد                  
ــلــشــان مــي ايســتــيــم. ولــي              مــقــاب
مــخــالــفــت بــا تــحــريــم اقــتــصــادي         
کالاهاي مورد نياز مردم به مـعـنـي    
ــيــســت کــه آقــاي ظــريــف در                 آن ن
دالانهاي اتحاديه اروپا رفـت و آمـد       
کند و "رئيس جمهور منتخب" سـال      
بسال در سازمان ملل چرنـديـات بـه      
هم ببافد و از آن طرف هم به پاسـدار  
ولترهاي وطني جـايـزه صـلـح و در             
فستيوالها جوايز سينمائي و هـنـري     
اهدا کنند. انگار بـا رژيـمـي مـثـل             
رژيم فرانسه طرفيم.  ايـنـهـا از هـر              
انگشتشان دارد خون ميچکد. اينها 
روي رژيم آپارتـايـد نـژادي آفـريـقـاي           
جنوبي را سفـيـد کـرده انـد. ايـنـهـا               
فاشيستهاي اسلامي اند که مردم را 
هزار هزار در گورهاي بي نام ونشـان  
دفن کرده اند. خود جـنـاب روحـانـي       
ســازمــانــده وزارت اطــلاعــات ايــن        

حکومت هار بوده است. حالا اينهـا   
را تحويـل مـيـگـيـرنـد چـون بـرجـام                
امضا کـرده انـد! بـايـد ايـن بسـاط                

 تهوع آور را جمع کرد. 
مردم از اين ديد نگاه ميکنند و 
ما از اين ديد نگاه ميکنيم و از اين 
موضع بايد در مـقـابـل هـمـه شـان               
بايستيم. ما ميخـواهـيـم ايـن رژيـم           
جنايت و کشـتـار در دنـيـا ايـزوـلـه                
بشود. اين بهتريـن کـمـک بـه مـردم             
ايران براي سرنگون کردن حکـومـتـي    
است که جامعه را به صلابه کشـيـده   
است. اينکه دولـتـهـاي  ديـگـر هـم              
اهداف ارتجاعي خودشـان را دارنـد        
درست است اما سئوال اينـسـت کـه      
آيا مردم ايران اجازه ميـدهـنـد آنـهـا        
برايشان تـعـيـيـن تـکـلـيـف کـنـنـد؟                
جامعه اي که با انـقـلاب جـمـهـوري          
اسلامي را بزير کشيده چنيـن اجـازه     

 اي نخواهد داد. 
روشن است آمـريـکـا اهـد اف           

ارتجـاعـي اي را دنـبـال مـيـکـنـد.                 
ــت امــروز              ــي ــوم اســت وضــع ــل مــع
ــم            ــيــجــه مســتــقــي ــت ــه ن خــاورمــيــان
سياستهاي ميليتاريستي  آمـريـکـا      
است و هنوز هم مـيـخـواهـد قـدرت        
فائقه در منطقه باشد، معلـوم اسـت     
ميخواهد در رقابت با روسيه دسـت    
بالا را در منطقه پيدا کند. امـا مـا      
در اين بازي وقتي ضعف جـمـهـوري    
اسـلامــي را مــيـبــيـنــم  بــايـد امــر               
خودمان را به پيش ببريم. ما يعـنـي    
کارگر ايـرانـي، حـزب کـمـونـيـسـت               
کــارگــري و مــردم انــقــلابــي ايــران.           
سرنگوني جمهوري اسلامي بـقـدرت   
انقلاب مردم بهترين پاسخ  به هـمـه     
اين سياستهاي ارتجاعي در منطقـه  

 نيز هست. 

خـلاــصــه بـحــث مــن ايــنــســت:         
آمريکا  در دوره ترامپ سياستـهـاي   
تازه اي را در پـيـش گـرفـتـه اسـت،               
ــو              مــيــخــواهــد روي صــنــدلــي جــل
بنشيند، مـيـخـواهـد در رقـابـت بـا              
روسيه قويتر بشود، ميخواهد ترکيه 
را برگرداند به دامن غرب و بهـمـيـن    
ترتيب عربستان و بحرين و امارت و 
شايد پس فـردا کـويـت و قـطـر را.                
ميخواهد دم جمهـوري اسـلامـي را        
در يمن و سوريه بچينـد. مـفـسـريـن         
ميگويند اروپا مـيـخـواهـد بـر سـر             
مساله يمن و سـوريـه بـا جـمـهـوري           
اسلامي مذاکره کند چون اگر بر سـر  

 ۱۰ صفحه  

 موخره
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تقسيمبندي ملـي مـذهـبـي قـومـي           
نژادي آدمها، جواب همه اينها حزب 
کمونيست کارگري ايران است. بـايـد    
اين پرچم را بلند کنـيـم تـا بـتـوانـيـم            

 جامعه را بدنبال خودمان بياوريم. 
من فکر ميکنيم شرايط خيـلـي   
مساعد و خيلي تـعـيـيـن کـنـنـده و              
متحولي در ايران ايجاد شده که مـا    
را بـمــيـدان فـرامــيـخــوانـد. در ايــن               
شرايط يا حزب ما موقعيت خودش 
را مي بيند و درک ميکند و جـواب      
درخوري به آن ميدهـد يـا  جـامـعـه            
دور ديــگــري از قــهــقــرا را تــجــربــه             
ميکند. اين بار تحت نام مقـدسـات    

ملي ميهني از نوع تماميت ارضـي    
پرچم سه رنگ حقوق بشر کـورشـي    و

و غيره . براي جلوگيري از اينـکـه از     
چاله بچاه نيفتيم حزب ما بايـد ايـن     
موقعيت خودش را بـبـيـنـد. نـکـتـه             
کليدي  اينست که ما چـه چـيـزي را        
در مـقـابـل ايـرانـيـت و اسـلامـيــت                 
نمايندگي ميکنيم. با تمام قوا بـايـد   
انسانيت را با سوسياليسـم عـجـيـن       
کنيد  و اعلام کنيد و نشان بـدهـيـد      
که سوسياليسم عين انسانيت است.  
با اين نيرو ميتوانيد ايـن جـنـگ را        

 ببريد. 

 حزب رھبر انقلاب وجود دارد            ۶ از صفحه     

اين دومساله به توافق برسند ترامپ 
هم به برجام بازخواهد گشت. چنـيـن    
اتفاقي بيفتد و يـا نـيـفـتـد کـل ايـن              
تلاشها ارتجاعي است. تـرامـپ در        
پــي  بــازگشــت آمــريــکــا بــه دوره               
قدرقدرتي است و اروپـاي واحـد هـم        
بــدنــبــال آنســت کــه هــم از لــحــاظ             
اقتصادي و هم  سـيـاسـي در کـنـار            
آمريکا و در برابر بلوک روسيه جـاي    
پائي براي خود در منطقه باز کـنـد.      
اين تقابل ميان  کـمـپ آمـريـکـا و              
بلوک روسيه ربطي بـه خـواسـتـهـا و            
آمال انساني مردم مـنـطـقـه نـدارد.          
ــلــوک يــکــي از ديــگــري                 ايــن دو ب
بدتراست. هر يک پايش بـيـشـتـر بـه           
منطـقـه بـاز شـود بـه هـمـان درجـه                   

 بيشتر خون ميريزد. 
در اين ميان در صحنه سياسـت  

ايران حکومت اسلامي با بـن بسـت     
کامل سياسي و فروپاشي اقتصـادي  
مواجه است و مـا در ايـن شـرايـط             
بايد با صداي بلنـد بـه دنـيـا اعـلام            
کنيم که جواب سلام اين رژيم را هـم    
نبايد بدهيد چون قاتـل مـردم ايـران        
اسـت و نــه نــمــايــنــده مــردم ايــران.             

 موضع و فراخوان ما اينست.
ــد و               ــنــد بشــون ــل ــد ب ــاي مــردم ب
کارجـمـهـوري اسـلامـي را يـکـسـره               
کنند. اگر جمهوري اسلامي بقـدرت   
انقلاب مردم سرنـگـون بشـود هـمـه          
داستان در منطقه و در تمام دنيا بـه    
نفع توده مردم عـوض خـواهـد شـد.         
اين را همه ميـدانـيـم. ايـن امـر مـا              
است و اين را بايد بـا تـمـام قـوا بـه              

 پيش ببريم. 

تحليگران و کارشناسان مختلـف از    
زواياي متفـاوتـي دلايـل ايـن اقـدام            
ترامپ را بررسي کرده اند. اما آنچـه   
محور تصميم ترامپ است کمتر بـه    
آن اشــاره شــده اســت. تــرامــپ در               
حـقــيــقــت مــيــخــواهــد قــدر قــدرتــي         
آمريکا در جهان را احيا کـنـد. زيـرا       
در دهه نود ميلادي کلينتون و بوش 
پســر و پــدر خــواســتــنــد بــا قــدرت             
نظامي و ميـلـيـتـاريـزه کـردن خـاور            
ــعــدا اشــغــال عــراق و                 ــه و ب مــيــان
افغانستان قدر قدرتي آمريکا را بـه      
رقباي جهـانـيـشـان بـقـبـولانـنـد کـه               
نتوانستند. ترامـپ و بـخـش قـابـل             
توجهي از هيئـت حـاکـمـه آمـريـکـا            
متوجه شده بـودنـد در دوران بـوش            
پدر و پسر و اوبـامـا اگـر چـه بـا دو              
سياست تا حدودي متفاوت بـه يـک       
نتيجه رسيدند: موقعيت آمريکا در    
مـنـطـقـه و در ابـعـاد جـهـانـي نــزد                    
متحدين و مخالـفـيـن آن تضـعـيـف           
شد. اين نتيجه سياستي بود که قرار  
بود با قدرت نظامي و جنگ خـلـيـج    
در دهه نود ميلادي و بـعـدا اشـغـال       

موقعيت رو به  ٢٠٠٣ عراق در سال 
ضعف آمريکـا در جـهـان را مـانـع              
شود و قدر قدرتي خود را به رقـبـاي     

 جهاني بقبولانند. 
ترامپ بـه عـنـوان نـمـايـنـده بـخـش                
راست و بلند پرواز بورژوازي آمريکا 
از اين موقعيت ناراضي بـود. او بـا        
ــه مــيــدان آمــد کــه                  ايــن شــعــار ب
ميخواهد موقعيت آمريکا را احـيـا     
کند. تجربه دولتهاي قبل از تـرامـپ    
چه با سياست ميليتاريستي بوش و   
چه با سياست نرم اوباما روند رو بـه    
ضعف آمريکا را تغيير نداد. ترامپ  
اين بار با اسلحه اقـتـصـاد و قـدرت         
اقتصادي آمريکـا بـه مـيـدان آمـده            
است تا موقعيت قدر قدرتي آمريکا 
را احــيــا کــنــد. خــروج از قــرار داد              
پاريس، خروج از برجام و مقـابلـه بـا      
کشورهاي "ياغي و سرکش" مـانـنـد      
کره شمالي و جـمـهـوري اسـلامـي و          
نشـان دادن قــاطــعــيــت در مــقــابــل           

جريانات اسلامي خـارج از کـنـتـرل           
آمـريـکـا، نشـان دادن زور بـازو بــه                
رقباي نظامي و اقتصادي و... اينها 
محورهاي سياست تـرامـپ اسـت و        
همچنان در پي اجـراي آنـهـا اسـت.           
کسانيکه ميگويند سياست تـرامـپ   
نــامشــخــص اســت بــه ســبــکــي از            
سياست گذاري اشاره دارند که قـبـلا   
هيئت حاکمه آمريکا را با آن سنتهـا  
شــنــاخــتــه انــد. امــا تــرامــپ يــک              
ناسيونال پوپوليست راست است کـه    
روش و شــکــل اعــلام و اجــراي                   
ســيــاســتــش کــمــتــر شــبــاهــتــي بــا           

 پيشينيان خود دارد. 
اولين اقدام ترامـپ در خـاورمـيـانـه          
اين بود که قطب کشورهاي مـتـحـد      
خود را در خاورميانه شکل بدهـد و    
آنـــهـــا را مـــطـــمـــئـــن کـــنـــد کـــه               
نگرانيهايشان را جـدي مـيـگـيـرد و          
براي تحکيم مـوقـعـيـت سـيـاسـي و            
اقـتـصـادي آنــهـا خـواهــد کـوشـيــد.              
راضي کردن عـربسـتـان سـعـودي و            
اسرائيل و تـحـت فشـار قـرار دادن               
ــن             جــمــهــوري اســلامــي مــحــور اي
سياست در خاورميانه بود. در اروپـا  
با خروج از قرار داد پاريـس و فشـار       
ــراي              ــو ب بــه کشــورهــاي عضــو نــات
پرداخت سهم هزينه خـود کـه مـايـه         
ــگــر                 ــا و دي ــد اروپ ــي شــدي ــگــران ن
کشورهاي جـهـان شـد اقـدام بـعـدي             
ترامپ بود. با اين سيـاسـت هـزيـنـه         
هـاي هــيــئــت حــاکــمــه و بــورژوازي           
آمريکا را کم کرد. بخـش زيـادي از        
مــخــارج جــنــگ بــا داعــش را از               
متحدين خود در خاورميانه و آسـيـا   

 و اروپا تامين کرد. 
براي تحت فشار قرار دادن جمهـوري  
اسلامي اولين اقدام ترامپ خروج از 
برجام و شـکـل دادن بـه قـطـبـي از                 
کشورهاي متحد آمريکا در منطقـه  
با هدف تضعيف موقعيت مـنـطـقـه     
اي جمهوري اسلامي بـود کـه آغـاز          
شده است. پروسه خـروج تـرامـپ از           
قرار داد بـرجـام در عـيـن حـال کـه                   
کشورهاي متحد خودش در منطـقـه   

را راضي کرد بازار فروش اسلـحـه را     
چنـان گـرم کـرده اسـت کـه صـدهـا                  
مــيــلــيــارد دلار فــروش اســلــحــه بــه          
کشورهاي عربي يکي از نـتـايـج آن          
است. هـمـزمـان بـا ايـن اقـدامـات                  
ــال                ــم ــا اع ــخــواهــد ب ــي ــرامــپ م ت
تحريمهاي بي سابقه عليه جمـهـوري   
اسلامي مـانـع فـروش نـفـت و گـاز               
ايران بشود و مبادلات ارز از طـريـق   
بانکهاي ايران را بـلـوکـه کـنـد. ايـن            
ميداني است که کشورهاي عربـي و    
متحد آمريکا بـدون رقـيـبـي مـثـل             
جمهوري اسلامي ميتوانند يکه تـاز  
ميدان فروش نفت و گـاز بشـونـد و            
بخش زيادي از سرمايه ها را جـذب    
کنـنـد. سـيـاسـت ديـگـر تـرامـپ و                   
متحدين منطقه اي او اين اسـت کـه     
دست و پاي جمـهـوري اسـلامـي در         
سوريه و عراق و لبنان و فلسطين را   
کوتاه کنـد. بـا ايـن حـال سـيـاسـت                 
آمريکا در قبال جمـهـوري اسـلامـي       

 پيامدهاي جدي ديگري هم دارد. 
 پيامدهاي خروج از برجام

با خروج ترامـپ از بـرجـام و اعـلام             
سياست جـديـد آمـريـکـا از جـانـب                
پمپئو وزير امور خارجه آمريـکـا در     
قـبـال جـمــهـوري اسـلامــي، فضــاي            
سياسي ايـران و جـهـان دسـتـخـوش             
تحولي جدي شد. جمهوري اسلامـي   
برخلاف آنچه قبلا خامنه اي گـفـتـه      
بود با پاره کـردن قـرارداد بـرجـام از           
جانب ترامپ، آنها ايـن قـرار داد را         
"نسوزاندند" بـلـکـه يـک قـدم عـقـب                
نشستند و اعلام کردند در اين قـرار    
داد ميمانند اما تضـمـيـن از اروپـا           

 ميخواهند. 
اروپا قبل از تصـمـيـم تـرامـپ بـراي           
خروج از بـرجـام، تـلاش کـرد مـانـع             
تصميم ترامپ بشود نـتـوانسـت. بـا        
اعلام رسمي خروج آمريکا از بـرجـام   
در قدم بعدي اروپا گفت به تعـهـدات   
خود در قبال قرار داد بـرجـام وفـادار      
خواهد بود بشـرطـي کـه جـمـهـوري             
اسلامي به وظائفش در قبال بـرجـام     

سیاست ترامپ در قبال جمھوري 
 اسلامي و پیامدھاي آن

 

 چرا ترامپ از برجام خارج شد؟
 

 محمد آسنگران

 ۱۱ صفحه  
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عمل کند. اما بلافاصله کارشناسان 
اروپا و رسـانـه هـاي رسـمـي اعـلام             
کردند حفظ برجام بدون آمريکا اگـر    
ناممکن نباشد کار مشکلي خواهـد  
بود. کمتر از دو هفته بعد از خـروج       
آمريکا از برجام تعداد قابل توجهـي  
از شرکتهاي سرمايه گـذار اروپـايـي      
اعلام کردند از ايران خارج ميشـونـد   
و يا بزودي به کار خود در پروژه هاي 

 ايران خاتمه ميدهند.  
اين شرکتها ميدانند منافعي که در   
آمريکا دارند بسيار بيشتر از سودي 
است که در مـعـاملـه بـا جـمـهـوري            
اسلامي عايدشان ميشود. فقط يک  
مقايسه کافي است تا معلوم بشـود    
سرمايه اروپا چرا نـمـيـخـواهـد وارد          
ريسک ادامه معاملـه بـا جـمـهـوري          
اســـلامـــي بشـــود. بـــراي مـــثـــال             
مــعــامــلات آلــمــان بــا جــمــهــوري            

مـيـلـيـارد دلار          ٣ اسلامي سـالانـه     
اســت. امــا مــعــامــلات آلــمــان بــا            

ميـلـيـارد دلار       ١١١ آمريکا سالانه 
است. يعني مـعـامـلات آلـمـان کـه              
بيشترين دادو ستد را بـا جـمـهـوري         

برابر کمتر از دادو  ٣٧ اسلامي دارد 
ستدي اسـت کـه بـا آمـريـکـا دارد.               
معلوم است که منطق سود سرمـايـه   
اجازه نميدهد کشوري ماننـد آلـمـان      
براي حـفـظ بـرجـام مـنـافـع و سـود                 

ميليارد دلاري خـود   ١١١ بازرگاني 
را فداي منافعي بکـنـد کـه از دادو          

ميليارد دلار بـا جـمـهـوري            ٣ ستد 
اسلامي عـايـدش مـيـشـود. بـقـيـه                
کشورهاي اروپايي بسيار بيشـتـر از     
آلمان در اين معادله گير کـرده انـد.       
زيرا در ميان کشـورهـاي اروپـايـي،         
آلمان بزرگـتـريـن شـريـک بـازرگـانـي             
جمهوري اسلامي است که با چنـيـن   
مشکلي مواجه ميشود. بـنـابـرايـن        

 تکليف بقيه روشن است. 
تازه مشکل فـقـط ايـن مـعـامـلات           
اقتصادي نيست، بلکه هر شـرکـتـي      
که تـحـريـمـهـاي آمـريـکـا در قـبـال                 
جمهوري اسلامي را رعايـت نـکـنـد       
شامل جريمه هاي سنگين مـيـشـود    
و مبلـغ آنـرا دادگـاهـهـاي آمـريـکـا               
تعيين ميکنند. چنانچـه وزيـرامـور       
خارجه فرانسه گفته است "اروپا نمي  
پذيرد آمـريـکـا ژانـدارم اقـتـصـادي              
جــهــان بشــود." هـــمــيـــن اعـــلام                
نارضايتي نشان ميدهد که آمريـکـا   
اگر نتوانست ژاندارم نظامـي جـهـان      
باشد، در عـوض مـيـخـواهـد نـقـش            
ژاندارم اقتصادي جهان را بازي کند. 
اروپا عليرغم ميل اش فعلا تـوان و      

امکان مقابله اقتصادي با آمـريـکـا      
را ندارد. چين و روسـيـه هـم چـنـيـن            
امکاني را تا اطلاع ثانـوي نـدارنـد.      
بنابر اين تنها راه اروپا اين است کـه    
با وجود اعـلام نـارضـايـتـي از ايـن             
تصميم ترامپ، قدم به قدم به آن تـن    

 بدهند.
سياست جمهوري اسـلامـي بـعـد از         

 خروج ترامپ از برجام 
با نگاهي به مولفه هاي فوق، اروپـا    
ناچار است قدم به قـدم تـلاش کـنـد           
جـمـهـوري اسـلامــي را تشـويـق بــه               
مذاکره با آمريکا در شرايـط جـديـد      
بکند. بنابراين جمهوري اسلامي دو  
راه بيشتر پيش رو ندارد. يا بايد قدم  
به قدم عقب بنشيند و وارد مـذاکـره     
با آمريکا در شرايط جديد بشود، يا 
حمايت اروپـا را از دسـت بـدهـد و               
بشکـلـي ايـزوـلـه مـوقـعـيـت صـدام                 
حسين دهه نود ميـلادي را تـجـربـه         
کند. با شناخـتـي کـه از جـمـهـوري              
اسلامي داريم اين رژيم نهـايـتـا اگـر       
ببيند موجوديتش به خطـر مـيـفـتـد        
ناچار ميـشـود بـراي ادامـه حـيـات             
خود، تن به مذاکره در شرايط جديـد  
بدهد. زيرا ميداند عليرغم وجود يـا   
عدم وجود برجام ناچارش ميـکـنـنـد     
در کشورهايي مانند سوريه و يمن و 
فلسطين و... عقب بنشيند و دسـت     
و پاي خود را جمع کـنـد. اروپـا هـم            
منفعتش ايجاب نمـيـکـنـد تـا آخـر           
جمهوري اسلامي را زير پروبال خـود  
بگيرد. بنابر اين موقعيت تضعـيـف    
شده جمهوري اسلامي را بايد فـرض  
گرفت. در عراق بعـد از انـتـخـابـات           

افول رژيـم اسـلامـي       ٢٠١٨ مه  ١٢ 
 استارت خورده است. 

اما مهـمـتـريـن فـاکـتـور تضـعـيـف               
ــهــوري اســلامــي             ــم ــت ج ــي ــع مــوق
اعتراضاتي است که اکنون در ايـران    
در جريان است. اين اعتراضـات هـر      
آن ممکن است کل بساط ايـن رژيـم     
را درهم بپيچد. جمهـوري اسـلامـي       
راهي براي عبور از اين خطر نـدارد.    
علاوه بر فـاکـتـورهـاي فـوق يـعـنـي             
فشار خرد کننده اي که در خـارج و        
داخل علـيـه حـاکـمـان اسـلامـي در              
ــي              ــهــاي اصــل ــان اســت ارگــان جــري
جمهوري اسلامي بـه عـنـوان ارکـان         
حــفــظ نــظــام روز بــه روز بــيــشــتــر             
اخــتــلافــاتشــان بــروز عــلــنــي پــيــدا         
مــيــکــنــد. از مــنــظــر مــردم ايــن               
موقعيت تضـعـيـف شـده فـرصـتـي              
خواهد بود بـراي تـعـرض نـهـايـي و             

 سرنگون کردن رژيم. 

بنابر اين جمهوري اسلامي راه پـس      
و پيش نـدارد. اگـر تـن بـه شـرايـط                
ــيــع                   ــايــد مــط ــد ب ــکــا بــده ــري آم
سياستهايي باشد که بـه او ديـکـتـه           
ميشود و فلسفه وجودي خـود را از        
دست ميدهد. اگـر مـقـاومـت کـنـد            
ايزوله ميشود و حمايت کنوني اروپا 
از برجام را از دست ميدهد و تعرض 
مردم براي سرنگون کردنش راحت تر 
ميشـود. زيـرا رژيـمـي کـه حـامـي                  
جــهــانــي نــداشــتــه بــاشــد ســرنــگــون        
کردنش به مراتب راحت تر از رژيمي 
است که حـامـيـان جـهـانـي داشـتـه               
بــاشــد. در پــس چــنــيــن تــحــولاتــي           
جنبشهاي اجتماعي و احزاب راست 
و چپ جامعه سياست متـفـاوتـي را      

 در پيش گرفته اند. 
سياست احزاب و جنبشهاي راست و 

 چپ جامعه در قبال تحولات اخير
از قبل معلوم بود جـريـانـات راسـت       
نــاســيــونــالــيــســت و قــومــپــرســت و        
سلطنت طلبان پرو ترامپي، سياست 
خروج ترامپ از بـرجـام و سـيـاسـت            
تحريم اقتصادي ايران را حلوا حـلـوا     
ميکننـد و جشـن و پـايـکـوبـي راه                 
ميندازند. همچنانکه ديـديـم کـمـپ        
سلطنت طلبان و فرقه مجـاهـديـن و      
قومپرستان و... پرچم خود را آمـاده     
کرده اند تا بر تانکهاي ترامپ نصب 
کنند و به خيال خود عنـقـريـب وارد      
مرزهاي ايـران خـواهـنـد شـد. ايـن                
ــخــشــي از مــلــي               کــمــپ شــامــل ب
اسـلامـيـهـا و سـلـطـنــت طـلـبـان و                   
قومپرستان ميشود که منتظر آغـاز  
بحران و حمـايـت دولـتـهـايـي مـثـل             
عربستان و اسرائيل هستند. آنها در  

اطاق انتظار خـواهـنـد مـانـد تـا بـا              
تشويق ترامپ کشـورهـايـي مـانـنـد         
عـربسـتـان و اسـرائـيـل آنـهـا را بــه                   

 خدمت بگيرند.
قطب مقابـل پـرو تـرامـپـيـهـا، پـرو               
اسلاميها هستند که در زير پـوشـش   
دفاع از برجام ميخـواهـد جـمـهـوري        
اسلامي را نجات بـدهـنـد. اصـلاح          
طلبان حکومتي و حاشيه حکـومـت   
و چـــپ پـــرو اســـلامـــي و "ضـــد                 
امــپــريــالــيــســت" حــفــظ جــمــهــوري        
اسلامي را بـه نـفـع خـود مـيـدانـد.              
کساني مثل نوام چامسکي، ژيژک و 
تحصيل کردگان بـي درد داخـلـي و          
خــارجــي هــمــراه بــا هــنــرمــنــدان و           
نــويســنــدگــان پــرو روحــانــي و پــرو           
خاتمي تمام قد در کـنـار جـمـهـوري          
اسلامي ايستاده اند. آنها در نـامـه        
اي به موگرينـي مسـئـول سـيـاسـت           
خارجي اتحاديه اروپا اوج فضاحت و 
حقارت خود را به نمـايـش گـذاشـتـه        
اند. آنها با اين سياست ضديت خود  
بــا خــواســت مــردم ايــران بــراي                  
سـرنـگـونـي جـمـهـوري اسـلامـي را                
تاکيد کـرده انـد. امضـا کـنـنـدگـان               
نامه به موگريني وجود روحـانـي را       
نشــانــه انــتــخــاب مــردم و مــذاکــره          
جمهوري اسلامي بـر سـر بـرجـام را           
نشانه صلح طلبي رژيم ناميـده انـد.     
و خواهان دفاع اروپا از مجريان ايـن  
ســيــاســت در جــمــهــوري اســلامــي          
هستند. اينها نه مردم و نـه طـبـقـه            
کارگر ايران را نميبينند و عـمـلا در     
مقـابـل امـيـال مـيـلـيـونـهـا انسـان                  
معترض ايران ايستـاده انـد. ايـنـهـا           
ميخواهند رژيم سرکوبگر و مستبـد  

جمهوري اسلامي را نجات بـدهـنـد.    
بدون شک مردم معترض و آزاديخواه 
ايران اينـهـا را مـيـشـنـاسـنـد و بـه                  
سياست ارتجاعي آنها وقـعـي نـمـي       

 نهند.
اما تـوده مـردم بـه تـنـگ آمـده از                 
حاکميت داعشيهاي حاکم بر تـهـران   
و احزاب و جريانات آزاديخواه و چپ 
و کمونيست با اتکا به قدرت و تـوان  
جنبشهاي اجتماعي و در راس آنـهـا   
طبقه کارگر راه سومي را در پـيـش         
گرفته اند. اين قطب در عين حال که  
مخالف سياست تحـريـم اقـتـصـادي        
آمريکا است خواهـان ايـزوـلـه شـدن          
جمهوري اسلامي و تعيين تـکـلـيـف     
نهايي با اين رژيم است. چنانچـه بـا      
شعار "دشمن ما همينجا است دروغ 
ميگن آمـريـکـا اسـت" يـا "اصـلاح               
طلب اصولگرا ديگه تمامه مـاجـرا"   
نشــان داده اســت دشــمــن خــود را              
ميشناسد. مردم جمهوري اسـلامـي    
را عامل و باني هر بحران و خـطـري     
ميدانند. مـردم مـيـدانـنـد کـه اگـر                 
دولــتــهــاي ديــگــر مــردم را تــهــديــد          
ميکنند علت اصلي آن وجود همين 
رژيم و سيـاسـتـهـاي تـروريسـتـي آن            
است. روشن است که توده ميليـونـي   
مــردم ايــران مــيــخــواهــنــد از شــر             
جمهوري اسلامـي خـلاص بشـونـد.         
ــران و جــنــبــش کــارگــري               مــردم اي
ميدانند براي رهايي از شـر فـقـر و            
فلاکـت و نـا امـنـي و اسـتـبـداد و                    
ديکتاتوري بايد در قدم اول اين رژيم 

 را از سر راه خود بردارند. 
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شرايط سـيـاسـي ايـران در يـک              
مورد اگر بي نظير نباشد، حتما کـم    
نظير است. هر اتفاق سـاده اي فـورا        
به ردودررويي با نيروهاي سرکوبگر، 
اعتراض عليه نهادهاي حکـومـت و     
حتي کل حکومت اسلامـي تـبـديـل       
ميشود و در مـواردي حـتـي ابـعـاد          
قيام شهري بـه خـود مـيـگـيـرد کـه                
کازرون اخيرترينش است اما قـطـعـا    

 آخرينش نيست. 
قيام کازرون يک پديده تک افتاده 
نيست. ادامه قـيـام دي مـاه اسـت.            
کازرون نشـان داد کـه قـيـام ديـمـاه                 
عقب نشيني کرده است اما شکست 
نخورده است. نشـان داد کـه قـدرت           
ســرکــوب حــکــومــت اســلامــي تــه          
کشيده است. نشان داد که حکومـت   

 قدرت ارعاب ندارد. 
عقب نشيـنـي يـا حـتـي عـقـب              
راندن يک قيام با سرکوب قطـعـي آن     
فرق دارد. قيامي که بـه طـور قـطـع          
سرکوب شود منجر به اشاعه ياس و 
نااميدي و سردرگمـي و انـفـعـال در           
سطح وسيعي از جامعه ميشود. در    
حاليکه در پـنـج مـاه بـعـد از قـيـام                
ديماه جنب و جـوش اعـتـراضـي در         
همه نقاط ايران ادامه داشتـه اسـت.     
از اعــتــراضــات تــعــطــيــل نــاپــذيــر          
کارگران تـا ادامـه حـرکـت دخـتـران             
انقلاب تا اعتصابات و اعتـراضـات   
شهرهاي کردستان همه نشان از روح  
اعتراضي سـازش نـاپـذيـز اکـثـريـت            
مردم عليه حکومت اسـت. کـازرون      
به طريق اولي نشان داد که مـردم نـه     
تنها مايوس نشده اند بلکه با عزم و 
صلابت بيشتري  ميخواهند به عمر 

 حکومت اسلامي پايان دهند. 
شــعــارهــاي مــردم در کــازرون          
تماما شاهد اين عزم و اين صـلابـت   

 است. 
 براي مثال: 

"اين آخرين پـيـام اسـت، مـلـت             
 کازروني آماده قيام است"! 

اگرچه حرکت کازرون هيچ چيزي 
از يک قيام ضد حکومتي کم نـدارد،  
اما مردم معترض با اين شـعـار بـر        
آمادگيشان بـه ادامـه قـيـام عـلـيـه                

 حکومت تاکيد داشتند. 
 "واي به روزي که مسلح شويم"!

اين شعار را مردم مـعـتـرض در      
محل نماز جمعـه در مـقـابـل امـام            
جمعه اي اعلام کردند که قبلا علـيـه   
اش شعار داده بودند : "امام جـمـعـه        
بي عرضه، استعفا، اسـتـعـفـا". ايـن          
شعار حاکي از اين خودآگاهي مـردم  
معترض است که ميدانند حکومـت  
اسلامي فقط زبان زور مـيـفـهـمـد و        
اگر لازم شد مردم آماده اند دست به 

 سلاح ببرند.  
"نترسيد، نترسيد، ما همه باهـم   

 هستيم"!
اين شعار صداي قـيـام دي مـاه        
است که در خيابانهاي کازرون طنين 
انداز شد. مردم با اين شعار يک بـار     
ديـگـر بـه قـدرت پـوشـالـي ارعــاب                

 حکومتي نيشخند زدند. 
همه اينها نشـان مـيـدهـنـد کـه           
اگرچه قـيـامـهـاي ديـمـاه و کـازرون              
هنوز به سرنگوني حکومت مـنـجـر      
نشــده اســت امــا مــردم نــه تــنــهــا              
مرعوب و مايوس نشده انـد بـلـکـه         

 مصممتر شده اند.
برعکـس ايـن سـران حـکـومـت             
اسلامي هستند که روحـيـه شـان را        
بــاخــتــه انــد. از ادامــه حــيــات                    
ــد.            ســيــاســيــشــان نــاامــيــد شــده ان
آنچنانکه حتي خود از آينده تـيـره و       
تارشان سخن ميگويند.  اظـهـارات      
اخير آيـت االله دانـه درشـتـي مـثـل               

آملي به نحوي نمونه وار ايـن       جوادي
حقيقت را منعکس ميکند. هشـدار   
او به مقامات حکومت را بايد قاب 
گرفت و بر سر در بيت خامنه اي  و     

 کاخ رياست جمهوري آويزان کرد: 
"بدانيـم کـه اگـر بـا وجـود ايـن                  
مشکلات ملت قيام کند همه ما را   
به دريا خواهد ريخت به همين جهت 

تان باشد. الـبـتـه بسـيـاري از            حواس
کشور فرار کردند يا جاي فـرار خـود     
را فراهم آوردند امـا مـا جـاي فـرار           

 نداريم. ..."
همه اينها در کنار هم به وضـوح  
نشان ميدهند که توازن رواني ميـان  
جنبش سرنگوني و حـکـومـتـي کـه            
قرار است سرنگون شـود تـمـامـا بـه          
نفع مردم است. تغيير تـوازن روانـي        
جامعه خود وجه مهمـي از تـغـيـيـر          
توازن سياسي و پخته شـدن شـرايـط      

 براي نبرد نهايي است. 

"دشمن ما همينـجـاسـت، دروغ       
 ميگن آمريکاست"

اين شعـار کـه در خـيـابـانـهـاي              
کـازرون طــنــيــن افــکــنــد، قــبــلا در           
اعـتـراضــات کـارگــري و خــيـابـانــي            
متعددي داده شده است. اين يکي از 
مهمترين شعارهاي سـيـاسـي دوران      

 حاضر است.
اين شعار نـقـطـه پـايـان عـلـنـي             
سياسي بر چند  دهه عوامفريـبـي و     
کلاشي و حقه بازي سـيـاسـي، چـنـد        
دهه به گرو گرفتن زندگـي مـردم بـه        
نام خطر آمريکا، چند دهه سـرکـوب   
و ارعاب سياسي به نام و بـه بـهـانـه         
دشمـن خـارجـي اسـت. ايـن شـعـار                 
اعلام علني هشياري سياسي مـردم    
است. مردم علنا اعلام ميکنند کـه     
حکومتي که به کمک آمريکا پـا بـه       
ــر                 ــا "مــرگ ب حــيــات گــذاشــت و ب
آمريکا" به حياتش ادامه داد، ديگـر  
حتي يک ذره هم نميتـوانـد روي ايـن        
حقه بازي ضد آمريکايي حساب باز 

 کند.
اين شعار نشان ميدهد که مردم 
دشمن خود را به خوبي ميشناسنـد.  
"دشمن ما همينجاسـت". در داخـل         
مــرزهــاي ايــران اســت. جــمــهــوري           

 اسلامي است. 
جالب است که اين شعار با شاخ 
و شانه کشيدنهاي تـرامـپ مـرتـجـع        
عليه حکومـتـي مـرتـجـع مصـادف           
شده است. در چنين شرايطي انتظـار   
داشته باشيد که چه در مـيـان سـران        
حکومت و چه در ميان اپـوزيسـيـون    
رانده شده از حکومت در طيف ملي 
اسلامي مجددا روي شعار "مرگ بر  
آمريکا" حساب باز خـواهـنـد کـرد.          
امــا مــردم بــا شــعــار "دشــمــن مــا              
همينجاست" از پيش پوچـي چـنـيـن        
 تقلاهاي سياسي را اعلام کرده اند. 

در مبارزه سياسي مطالـبـه جـا      
دارد. مطالبه قطـعـا از حـکـومـتـي            

است که سرکار است. مطالبه از يک  
حکومـت سـرکـوبـگـر مـخـصـوصـا               
توسط جنبشي که مـيـدانـد احـقـاق           
حــقــوقــش فــقــط بــا ســرنــگــونــي آن          
حـکـومـت مــيـسـر مــيـشـود امــري              
مربوط به توازن قواي سياسي است. 
طــرح مــطــالــبــه از حــکــومــتــي کــه          
مستحق سرنگوني اسـت يـک اقـدام        
سياسي آگاهانه است بـا هـدف زيـر        
فشار گذاشتن آن حکومت، تحمـيـل   
عقب نشيني به آن تا آنجا که ممکن 
اســت و نــهــايــتــا تضــعــيــف و                    

 سرنگونيش.
دســتــگــيــري مــعــتــرضــيــن يــک      
تاکتيک سياسي مهم و شناخته شـده  
حکومت اسلامي براي تضـعـيـف و      
سرکوب اعتراض اسـت. مـتـقـابـلا،         
مطالبه آزادي بـازداشـت شـدگـان و           
مبارزه براي آزاديشان هـم يـک امـر          
مهم هر مبارزه اي است. هـر درجـه        

پيروزي معترضين در آزادي هـر چـه     
بيشتري از دستگير شدگان، يک گـام  
مـهـم در تـغــيـيـر تـوازن ســيـاســي،                
معنـوي و روانـي بـه نـفـع جـنـبـش                   

 اعتراضي عليه حکومت است. 
قيام کازرون در ايـن رابـطـه يـک         
گام مهم به جلو برداشت. معترضين  
فــقــط آزادي دســتــگــيــر شــدگــان را          
مطالبه نکردند. به مرکز اطلاعاتـي   
و انتظامي  رژيم حمله کردند و بـراي  
آزادي همرزمان و همسنگـرهـايشـان    

 راسا اقدام کردند.
قيام کازرون راه نشان داد. بـراي     
آزادي همرزمان بايد از مطالبه فراتر 
رفت. بايد تعرض کـرد. بـايـد راسـا             

 اقدام کرد.

به حزب کمونيست کارگري 
 ايران بپيونديد!

 قیام کازرون ادامھ قیام دیماه است!
 

 محسن ابراهيمي

يک شعار با يک دنيا هشيـاري  

 سياسي!

آزادي دستگير شدگان، تعرض 

 به جاي مطالبه!
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اعتراضات مردم کازرون کـه از      
مدتي قبل شروع شده از هفته پـيـش   
ابعاد وسيع خياباني به خود گـرفـتـه      
است. خواست مردم چيسـت، مـردم      
بـه چـه اعـتــراض دارنــد و واکـنــش               
جمهوري اسـلامـي نسـبـت بـه ايـن               
مساله چيست؟ با اصغر کريـمـي در     

 اين زمينه صحبت ميکنيم. 
مـردم کـازرون بـه          کيوان جاويد: 

 چه اعتراض دارند؟ 
بـه حـکـومـت. بـه           اصغر کريمي:  

همه چيز. به فـقـر و مـحـرومـيـت و              
بيکاري که به مـردم تـحـمـيـل کـرده           
اند. به دزدي ها و فساد و نابرابري و  
تبعيض و به اين زندگي جهنمي کـه    
جمهوري اسلامي به مردم تـحـمـيـل       
کرده، اعتراض دارند. جوهر و ريشـه   
اعتراض مردم اين مسائل است و از 
ــراي نشــان دادن                  ــي ب ــرصــت ــر ف ه

 اعتراضشان استفاده ميکنند. 
اعـتـراض از           کيوان جاويـد:  

تــقــســيــمــات شــهــري شــروع شــد.            
ميخواهند کازرون را به دو قسـمـت       
تـقــســيــم کــنــنــد. آيــا ايــن حــق هــر              
حکومتـي نـيـسـت؟ آيـا ايـن فـقـط                 
جــمــهــوري اســلامــي اســت کـــه                
تقسيمات شهري ميکـنـد؟ آيـا ايـن         
قابل دفـاع اسـت کـه مـردم بـا هـر                 
دليلي به خيابان بيايند و آيا بايـد از    

 اين اعتراض حمايت کرد؟ 
تقسيمـات شـهـري        اصغر کريمي: 

هــمــه جــا هســت. شــهــري اضــافــه             
ميشود يا تقسيمات جديدي صورت 
ميگيرد. در کشورهـايـي کـه مـردم          
بدرجاتي کمي حق و حقوق دارند يـا    
درجه اي امـکـانـات رفـاهـي دارنـد             
مشخصا در کشـورهـاي اروپـايـي،           
چنين مساله اي کـه مـمـکـن اسـت            
عده اي هم از آن نـاراضـي بـاشـنـد،            
تبديل به يک اعتراض وسيع توده اي 
با شعارهاي ضد رژيمي نميشود. در 
ايران مردم مـيـدانـنـد کـه در پشـت             
همين قضيه کازرون، کـلـي دزدي و       
فساد و بخور بخور و چپاول و رشـوه    
خـواري هســت. مــثــلا فــلان مــقــام            
حکومتي با چـنـيـن کـاري صـاحـب           
امکاناتي ميـشـود، امـکـانـاتـي از           
جايي قطع ميشود يا ميخـواهـد بـا      
اين قول و قرار به بخشي از مردم در   

انـتــخـابــات بــعـدي راي بــيـاورد يــا             
چهارتا سرمايه دار و کـارخـانـه دار          
بخاطر مـنـافـعـشـان پشـت چـنـيـن                 
تصميماتي هستند. مردم بطور کلي  
به حکومت و به هر اقدام حـکـومـت    
بدبين هستند. ميگوينـد حـتـمـا بـا           
اين تصميم چيزي قرار است به ضـرر  
ما تغيير کند و واقعا هم همينـطـور   
هست. بعيد است تـقـسـيـم کـازرون           
امکانات خاصي براي مردم ايـجـاد     
کند اما اين قطعي است که بخـشـي   
از مردم چيزي را از دست ميدهـنـد،   
يا خدمات مختصري که وجود دارد 
هم از بين ميرود. کلا خـدمـاتـي در       
شـهــرهــاي مــخــتـلــف کشــور بــويــژه          
شهرهاي فـقـيـرتـر وجـود نـدارد، در             
کازرون هم بويژه خـدمـات عـمـرانـي        
وجود نـدارد، بـهـداشـت مـنـاسـبـي               
نيست، امکانات ايـمـنـي درسـت و         
حسابي نيست، خيـابـان هـا درسـت         
آســفــالــت نــمــيــشــونــد، امــکــانــات        
آموزشي ناچيز اسـت، و مـردم ايـن          
ــر               ــد. اگ ــت اعــتــراض دارن وضــعــي
جمهوري اسلامي امکانات جامـعـه   
را صرف کارهاي عمراني و خدمات 
شهري ميکرد، صرف تسـهـيـلات و      
حمل و نقل شهري و ترافيک و غـيـره     
ميکرد، و يا مردم حق داشـتـنـد در        
اين مورد نظر بدهند و در تصـمـيـم        
گيري شرکت داشتند مساله بـه ايـن     
شکـل بـروز نـمـيـکـرد. ولـي مـردم                   
هيچکدام از اين امکانات را ندارند، 
بودجه مـمـلـکـت صـرف مسـجـد و              
امامزاده و اوباش سرکوب و حمـاس  
و حزب االله و بشار اسد و يـا صـرف       
دزدي ها ميشـود و مـردم از هـمـه             
اينها ناراضي هسـتـنـد. اگـر مـردم             
کازرون از خـدمـات شـهـري کـافـي               
برخوردار بودند و در صورت تقسـيـم   
هم هر دو بخش از خـدمـات کـافـي         
برخوردار ميشدند، قطعا مساله اين 
ابعاد را پيدا نميکرد. در يـک کـلام          
مردم از حکومت متنفرند و در متن 
چنين شرايطي تقسيم شـهـر بـه يـک           

 قيام شهري تبديل ميشود. 
شـمـا بـه اوضـاع           کيوان جاويد: 

سياسي ايران اشاره کرديد. خيلي ها  
اين اعـتـراضـات را ادامـه خـيـزش               
ديماه ميدانند. آيا اين مساله بهـانـه    

اي براي مردم است که زدن و عـقـب     
راندن و سـرنـگـون کـردن جـمـهـوري              

 اسلامي را پيش ببرند؟ 
در چـنـد سـال        اصغر کريمـي:     

گذشته اعـتـراضـات شـهـري زيـادي           
صورت گرفته است و مرتب با ريـتـم   
سريعتري دارد ايـن اتـفـاقـات مـي              
افتد. همين الان در شـاهـرود قـرار             
اســت اداره کــل راه را بــه ســمــنــان              
منتقل کنند و مردم به اين تصـمـيـم    
حکومت هم اعـتـراض دارنـد. چـون          
همانطور که گفـتـم بـه حـکـومـت و             
هيچ تصمـيـم حـکـومـت اعـتـمـادي             
ندارند. و بـدرسـت فـکـر مـيـکـنـنـد               
پشت ايـن تصـمـيـمـات عـده اي از               
مقامات يا آقـازاده هـا قـرار اسـت             
چيـزي را چـپـاول کـنـنـد. ايـن نـوع                    
اتــفــاقــات دارد بــيــشــتــر مــيــشــود.        
اعتراض به مشکل هوا و ريزگردهـا  
در خوزستان و آذربـايـجـان و غـيـره            
دارد زيادتر ميشود و مردم رژيـم را      
مسبب اين مشکـلات مـيـدانـنـد و          
اعتراض ميکنند. يا مشکل کمبود  
آب که به اعتراض وسـيـع مـردم در          
ــداد                  ــع ــل شــد. ت ــدي ــب ــان ت ــه اصــف
اعتراضاتي که بر سـر ايـن مسـائـل         
اتفاق مي افتد بسرعت دارد بيشـتـر   
مــيــشــود. تــعــداد اعــتــصــابــات و           
ــاد                ــري دارد زي ــارگ ــات ک ــع ــم ــج ت
ميشود. اين اعتراضات در ديماه به  
اوج خـود رســيـد و از ايـن مـقـطــع                  
اوضاع ايران تغييرات فاحشي کـرد.    
ــوع اعــتــراضــات حــول              الان ايــن ن
مسائل شـهـري بـه جـنـبـشـي بـراي               
سرنگوني جمهوري اسلامي تـبـديـل    
مــيــشــود. اگــر دقــت کــنــيــد نــوع              
اعتـراض مـردم در کـازرون شـبـيـه               
ديماه بود. حکومت تظاهرات سـاده     
مردم را سرکوب کرد، چون حکومت 
هم مـيـدانـد کـه واقـعـا پشـت ايـن                   
اعتراضات متحد شـدن و اعـتـمـاد         
بنفس پيدا کردن و مـتـشـکـل شـدن          
مردم است و آمـاده تـر شـدن بـراي               
سرنگوني حکومت. رژيـم اعـتـراض       
مردم کازرون در ديمـاه را هـم ديـده          
است و از نفرت مردم بـخـوبـي آگـاه         
است. شعارهاي مـردم عـلـيـه امـام           
جمعه و صدا و سيما و خامنه اي و     
ديکتاتور و دادستان است. و مـردم       

حمله ميکنند بـه پـايـگـاه بسـيـج و             
نيروهاي سـرکـوب و بـانـکـهـا و يـا                
خودروهاي نيروي انتظامي را آتـش      
ميزنند. ايـنـهـا نشـان مـيـدهـد کـه                
مسـالـه اصـلــي مــردم تــقـســيـمــات            
شهـري نـيـسـت. مـردم سـرنـگـونـي                 
مــيــخــواهــنــد و بــا روحــيــه قــوي و            
اعتماد به نفس بيشتـري بـه مـيـدان         
آمده اند. در کليپ هايي کـه پـخـش       
ميشـود ديـديـم کـه چـگـونـه مـردم                 
نيروهاي سرکوب را فراري ميدهـنـد   
و عليه حکومت شعار ميدهند. اين  
روحيه تازه اي است که بويژه بعـد از    
ديماه در کـل کشـور ايـجـاد شـده و              
مطمئنا شهربه شهر تکرار مـيـشـود      
تا در موقعيتـي دوبـاره بـه خـيـزش            

 سراسري تبديل شود. 
چطور ميشود ايـن  کيوان جاويد:  

اعتراضـات بـحـق مـردم در نـقـاط               
مـخـتــلـف را بـه هــم وصـل کـرد و                   
سراسري کرد؟ يا در هـمـان کـازرون          
که رژيم ميخواست آنرا بـه دو شـهـر        

   تبديل کند مردم را متحد کرد؟
يک مساله مهم در اصغر کريمي:  

همان کـازرون اسـت. الان عـوامـل              
حکومت يا بازاريان يا مقاماتي کـه  
منفعتـي ايـن وسـط دارنـد، تـلاش              
ميکنند بين مردم دو بخش کـازرون  
تفرقه بيندازند و بخشي از مـردم را      
دنبال منافع خود بکشانند. فعالـيـن   
اجتماعي و سياسي و بخش پـيـشـرو    
مردم در کـازرون نـقـش مـهـمـي در             
متحد کـردن مـردم دارنـد و نـبـايـد               
اجازه دهند بخشي از مـردم دنـبـالـه       
رو مقاماتي از حکومت و يا بخشي 
از بازاريان بشـونـد. بـايـد بـه مـردم              
تــوضــيــح بــدهــنــد کــه مســالــه مــا           
اختلاف با هم نيست مـا هـمـه درد          
مشترکي داريم، با هم دعوا نداريـم،  
ــي و                ــران ــاهــي و عــم خــدمــات رف
ــات            تســهــيــلات شــهــري و امــکــان
ــهــتــر              ــهــداشــتــي ب تــحــصــيــلــي و ب
مـيــخــواهـيــم، مــا هــمــه مــان رفــاه           
ميخواهيم و اين حق مردم است کـه    
بودجه بجاي اينکه صرف نـيـروهـاي    
نظامي و موسسات مذهبـي و يـک       
مشت مفتخور بشود، صرف عمـران  
همه شـهـر بشـود. مـردم بـايـد ايـن                 
خواست ها را خيلي شفاف و بلند در 

کنار ساير خواستهايي که براي رفـاه    
و آزادي و رفع تبعيض و غيره دارنـد  
اعلام کنند. بايد اين خـواسـت هـاي       
متحدکننده را مطرح کنند که تفرقه 
هم ميان مردم ايـجـاد نشـود و اگـر           
اين خواست ها را مطـرح کـنـنـد در         
ســطــح کشــور هــم مــردم احســاس            
نزديکي و همبستگي بـيـشـتـري بـا          

 آنها ميکنند. 
الان مساله اي کـه    کيوان جاويد:  

همه جا مطـرح اسـت و هـمـه از آن               
حــرف مــيــزنــنــد بــن بســت کــامــل           
جمهوري اسلامي است. چـقـدر ايـن        
بــن بســت مــيــتــوانــد در گســتــرش           

 مبارزه مردم موثر باشد؟ 
مردم ناراضـي انـد     اصغر کريمي:  

و حکومت به هـيـچ خـواسـت مـردم          
نميتواند رسيدگي کند و مردم قصـد  
سرنگوني آنرا دارند. بويژه از ديـمـاه      
مردم وارد جنـگ بـراي سـرنـگـونـي           
حکومـت شـده انـد. وارد يـک دوره                
کاملا تعرضي شده اند. شـعـارهـاي       
مردم در ديماه علـيـه خـامـنـه اي و            
عليه کليت جمهوري اسلامـي بـود.     
در نتيجه فضاي جامعه ايران فضاي 
سرنگوني است اينرا هـم حـکـومـت         
ميداند و هم همه مـردم. و در ايـن            
شرايط در حاليـکـه هـر روز بـحـران            
رژيــم جــدي تــر مــيــشــود، بــحــران             
اقتصادي اش حادتـر مـيـشـود، بـن          
بست سياسـي لايـنـحـلـي دارد، در            
سطح منطقه هم بيشتـر ضـعـيـف و         
محدود ميشود، کاملا در تـنـگـنـا         
قرار گرفته و وضع زندگي مـردم هـر     
روز خراب تر ميشود و بـه مـوازات       
اينها، بساط دزدي و چپاول و فسـاد  
مقامات هرروز بـيـشـتـر مـيـشـود،            
طبيعي است در مخمصه بيشتري و 
انزواي بيشتري قرار مـيـگـيـرد، بـي          
ــيــروهــاي              ــر مــيــشــود، ن ــه ت روحــي
مسلحش انسجامشـان را از دسـت         
ميدهند، بالاي حکومت انسجامش 
را از دست ميدهد، اينها شـرايـط و     
فـرصـت هـايـي بـراي مـردم ايـجــاد                

 اعتراضات کازرون ادامھ اعتراضات دیماه است!
 

 متن زير بر مبناي گفتگوي کانال جديد با اصغر کريمي تنظيم شده است
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ميکند. مردم افق روشن تـري بـراي        
سرنگوني پيدا ميکنند و آمـاده تـر       
ميشوند که به خيابان بـريـزنـد و بـه           
اين بساط پايان دهنـد. در نـتـيـجـه           
کارگران، معلمان و بـازنشـسـتـگـان،      

زنان و بـخـش       دانشجويان و جوانان،
هاي مختـلـف مـردم دارنـد بـا ايـن               
روحيه به اوضـاع نـگـاه مـيـکـنـنـد.             
مردم شهرهاي مختلف هـم سـر هـر        
چيزي دست به اعتراض ميزنـنـد، از     
جانب بقيه مردم بايد بعنوان مبـارزه  
خودشان، بعنـوان مـبـارزه اي بـراي           
ــن                 ــه اي ــت ب ــکــوم ــي ح ــون ــگ ــرن س
اعـتــراضــات نــگــاه شــود. احســاس         
نزديکي به اين مبارزات بکنـنـد، از     
آن حمايت کنند. همين الان صـدهـا      
ــدان                  ــازرون در زن ــر از مــردم ک ــف ن
هستنـد، تـعـدادي کشـتـه شـده انـد                
تعدادي مـجـروحـنـد و زنـدانـيـان را              
ممنوع الملاقات کرده اند و خواست 
فوري مـردم ايـن اسـت کـه اجسـاد                
جانباخـتـگـانشـان را فـورا تـحـويـل               
بدهند، زندانـيـان فـورا آزاد شـونـد،            
کساني که دستور شليک داده انـد از    
جمله دادستان و ساير مقاماتـي کـه     
در اين جنايت بزرگ در کازرون نقش 
داشتـنـد مـحـاکـمـه شـونـد. ايـنـهـا                   
خواست هاي فوري مـردم اسـت کـه          
بايد مردم در سراسر کشـور از آنـهـا        
پشتيباني کنند. از همان روز اول که  
جمهوري اسلامي تظاهرات مردم را   
سرکوب کرد مساله وارد فاز تازه اي 
شـد، و مــوضــوع هــرچــه بــوده الان            
مســالــه ايــن اســت کــه جــمــهــوري            
اسلامي جنايت بـزرگـي در کـازرون        
عليه مردم مرتکب شده و مـردم در      
سراسر کشور بـايـد بـه آن اعـتـراض            
کنند و خودشان را در کـنـار مـردم            
کازرون قرار دهـنـد. خـوشـبـخـتـانـه              
شاهد اين هستيم کـه در شـهـرهـاي           
مختلف مردم با شعار نويسي و يـا      
ــت             ــد حــمــاي ــگــري دارن اشــکــال دي
خودشان را از مـردم کـازرون اعـلام          

 ميکنند.  
کازرون شکل يک کيوان جاويد:  

قيام شـهـري را داشـت. آيـا جـهـت                  
جامعه اين است که قيام هاي شهري 
زياد ميشود؟ چطور ميتوان اينها را 

 به هم وصل کرد؟ 
يـک نـکـتـه را         اصغر کريمي:    

ايــنــجــا اشــاره کــنــم کــه جــمــهــوري           
اسلامي اخيـرا تـلـگـرام را بسـت و              
حتي در کازرون تلفنها را هـم قـطـع        

کرد اما آمار مراجعه به تـلـگـرام بـه       
اوج خودش رسيد و در واقـع مـردم           
سيلي محکمي به گوش خامنه اي و 
ــد. جــمــهــوري              کــل حــکــومــت زدن
اسلامي فـکـر مـيـکـنـد بـا بسـتـن                  
امکانات ارتباطي ميتواند راحت تر 
جنايت کند يا جلو انعکاس مـبـارزه   
مردم را بگيرد که به شهرهاي ديـگـر   
سرايت نکند. اين دوره تمام شده. در   
همان کـازرون ديـديـم کـه عـلـيـرغـم               
جنايت بزرگي کـه حـکـومـت کـرد،            
مردم عقب ننشستند و به آنها حملـه  
کردند و خودروهايشان را آتش زدنـد  
و نيروهاي سرکوب را فراري دادند و   
شعارهايشان را تندتر کـردنـد. دوره        
اي نــيــسـت کــه مــردم بـا ســرکــوب             
مرعوب شوند و به خانه برونـد. يـک      
روز در بانه و شـهـرهـاي کـردسـتـان             

يـک      اعتصاب و تظاهرات ميکنند،
روز در کرمانشاه بدليل زلزلـه مـردم     
در سطح کشور احساس همبستـگـي   
ميکنند. ايـن احسـاس نـزديـکـي و            
همبستگي در شـهـرهـاي مـخـتـلـف          
ميان مردم همه جـا شـکـل گـرفـتـه             
ــا                 ــجــمــع کــارگــران ي ــر ت اســت. اگ
بازنشستگان و معلمان اسـت مـردم     
بايد آنرا تقويت کنند، يا اگـر مـردم       
در بانه يا کازرون دست به اعـتـراض     
ميزنند مردم بايد حـمـايـت کـنـنـد.           
امروز در شرايط سياسي ايران هـمـه     
اين اعتراضات به يک معني از يـک      
ــي               ــگــون ــراي ســرن جــنــس اســت، ب
جمهوري اسلامي است با عناوين و   
خواست هاي مختلـف. مـردم بـايـد          
همه اين اعتراضات را مال خودشان 
بدانند. قطعا مردم نميتوانند هر روز 
در صدشهر دست به اعتراض بـزنـنـد    
اما اوضـاع مـيـرود کـه ايـنـبـار در                
ابعادي بسـيـار وسـيـعـتـر از ديـمـاه               
مــجــددا شــروع شــود. مــردم بــايــد            
خودشان را بـراي آن شـرايـط آمـاده             
  کنند. ادامه شعارهاي خوب ديـمـاه،   
تـــعـــمـــيـــق آن شـــعـــارهـــا، اعـــلام           
همبستگي طبقاتي، خـواسـت هـاي      
روشـن از اقـتــصـادي و رفـاهــي تــا               
خواست آزادي زندانيـان سـيـاسـي و         
لغو اعدام و نـخـواسـتـن حـکـومـت              
مذهبي و لغو بيحقوقي زن و سـايـر       
خواست هاي حق طلبانه، بايـد بـراي     
اينها آماده شد و اينبار با انسجام و   
 سازمايافتگي بهتري به ميدان آمد. 

  

عـــراق     ۲۰۱۸ مـــه        ١٢ روز    
انتخابات تعيين نمايندگان مجـلـس   
اين کشـور را بـرگـذار کـرد. گـفـتـه                   
ميشود جمهوري اسـلامـي دخـالـت         
چشمگيري در پروسه اين انتـخـابـات    
داشته است. در اين رابطه گفتـگـوي    
 ما را با محمد آسنگران مي بينيد.

شما کـه مسـائـل        کانال جديد:  
خاورميانه و عراق را دنبال ميکنيـد  
آيا مردم به اين انـتـخـابـات امـيـدي         
دارند؟ و کل اين پروسه چگونه پيـش  

 رفته است؟
اين انتخابـات  محمد آسنگران:  

عضـو مـجـلـس          ۳۲۹ براي گزينش   
جـمـهـور و         عراق برگزارشد که رئيس

وزير آينده عـراق را تـعـيـيـن             نخست
 ۲۰۱۸ خواهـنـد کـرد. انـتـخـابـات               

چهارمين انتخابات بعـد از سـقـوط        
صدام حسين و نخستين انـتـخـابـات     
سراسـري پـس از شـکـسـت داعـش               

رود. مجلس عراق قانونا   شمار مي به
گذاري در کشـور   يگانه مجلس قانون
 شود. عراق محسوب مي

بــر اســاس گــزارشــات رســمــي          
  ۴۴.۵۲ مــنــتــشــر شــده در عــراق            

درصد واجدين شرايط در انتخـابـات   
شرکت کردند و بر اساس شمارش آرا 

ائتـلاف اتـحـاد انـقـلابـيـون بـراي               «
(سائـرون) بـه رهـبـري            »اصلاحات

کـرسـي      ٥٤ مقتدي صدر با کسـب      
هـا پـيـشـي          پارلمان بر ديگر ائتـلاف 

اسـت. آرا اخـذ شـده در بـيـن                  گرفته
هاي متـعـدد تـوزيـع شـده و             فهرست

کـدام از آنـهـا نـتـوانسـتـه انـد                     هيچ
اکثريت را به دست بياورند. در ايـن       
انتخابات فهرست سائرون به رهبـري  
مقتدي صدر که موضعي مـخـالـف      
نســبــت بــه جــمــهــوري اســلامــي و           
آمـــريـــکـــا دارد، در صـــدر قـــرار              

است. فهرست فتح بـه رهـبـري        گرفته
هــادي الــعــامــري فــرمــانــده حشــد           
الشعبي که متحد جمهوري اسلامي 

کرسي در جايگـاه   ٤٧ ايران است، با 
دوم قرار گرفته و فـهـرسـت نصـر بـه            

وزيـر     رهبري حيدر العبادي، نخـسـت  
فعـلـي کـه بـا ايـران و آمـريـکـا در                     

کرسي در رديـف   ٤٢ ارتباط است با 

 سوم قرار گرفته است.
بعد از اين سه جريان، به ترتـيـب   
اياد علاوي که خود را مـلـي گـرا و          
مخالف جمهوري اسلامـي مـيـدانـد       

کرسي و نوري مالکي فرد مورد  ۲۸ 
اعتماد خامنه اي و سپـاه پـاسـداران      

کرسي و بارزاني در کردستان که  ۲۶ 
خود را مخالف سيـاسـت جـمـهـوري        

کرسي،  ۲۴ اسلامي معرفي ميکند 
اسامه نجيـفـي رهـبـر يـک ائـتـلاف              
سني و نزديک به عربستـان سـعـودي      

کرسي و عمار حکـيـم کـه چـنـد           ۱۷ 
سال گذشته از جـمـهـوري اسـلامـي            

کرسـي و....        ۱۶ فاصله گرفته است 
 بدست آورده اند.

با توجه به شرايطي که در عـراق    
حاکم است و با توجه به فساد وسيـع  
و فقر گسترده اي که جامعه را در بـر  
گرفته و همزمان جدال نيروها و فرقه 
هاي مذهبي و قومي و نـا امـنـي و        

 ٥٥ بي افقي حاکم بر کشور بيش از   
درصــد مــردم در ايــن انــتــخــابــات            
شرکت نکردند. اين نشان ميدهد که  
ــه                  ــادي ب ــم ــت ــدي و اع ــي ــردم ام م
هيچکدام از اين احزاب و جـريـانـات    
قومي مـذهـبـي نـدارنـد. بـنـابـرايـن               

درصـد هـم      ٤٥ همان تعداد کمتر از 
که در انتخابات شرکت کرده انـد در      
مقايسه با کساني که شرکت نـکـرده     
انـد تــعــدادشـان کــمــتـر اســت. امــا              
کسانيکه شرکت نکرده انـد عـمـدتـا       
در اعــتــراض بــه احــزاب حــاکــم و              
اپوزيسيون قومـي و مـذهـبـي پـاي            
صندوقها نرفته انـد و ايـن مـعـنـي              

 مهمي براي جامعه عراق دارد.
از نـظـر شـمـا         کانال جديـد:     

جمهوري اسلامي چه نقشي در ايـن      
 انتخابات داشته است؟

جمهوري اسلامي از   آسنگران:  
سالها قبل و از طريق احزاب نـزديـک   
به خود و احزاب دست ساز خـود در      
سياست عـراق دخـيـل بـوده اسـت.              
علاوه بر آنها از طريق سپاه قـدس و      
قاسم سلـيـمـانـي مسـتـقـيـم هـم در                
عرصه هاي مختلف سياسـت عـراق     
دخــالــت داشــتــه اســت. جــمــهــوري           
اسلامي از سالها قبـل تـلاش کـرده        

است که با ايجاد تفرقـه و گسـتـرش        
جنگهاي فرقه اي و قـومـي تسـلـط           
خودش بر سياست عراق را تـثـبـيـت       
کند. جمهوري اسلامي حـتـي بـراي         
تحکيم موقعيت خـود و نـيـروهـاي           
نزديک به خود نـيـروي مسـلـحـي بـه           
اسم حشدالشـعـبـي را درسـت کـرده            
است و فـرمـانـدهـان آن عـمـدتـا از                
اعضا سپاه قدس و يا مقلد خـامـنـه    
اي هستند. اينها نيرويي شـبـيـه بـه          
نيروهاي بسيج در ايران هستنـد. در     
جريان همين انتخابات طبق اسـنـاد     
منتشر شده در مـيـديـاي رسـمـي و            
مــيــديــاي اجــتــمــاعــي، جــمــهــوري         
اسلامي دهها ميليون دلار به دسـت  
نيروهـاي حشـد الشـعـبـي و ديـگـر                
جريانات نزديک به خود رسانده است 
تا بتواند موقعيت آنها را در مقـابـل   
رقبايشان تقويت کند. همين اسـنـاد    
نشان ميدهند فـقـط در يـک مـورد             
افسران نزديک به مقتدا صدر هشتاد 
ميليون دلار را که قرار بـود از مـرز       
ايران و عراق عبور و به دست هـادي    
العامري فرمـانـده حشـدالشـعـبـي و           
مـالــکـي بـرســد را ضـبــط کــردنــد.             
العامري فرمـانـده حشـدالشـعـبـي و           
يــکــي از جــريــانــاتــي اســت کــه در            
انتخابات اخير دومين حـزب بـرنـده        
انــتــخــابــات مــعــرفــي شــده اســت.          
بنابراين جمهـوري اسـلامـي هـم در           
گسترش جنگ فرقه اي بـيـن فـرقـه           
هاي مذهبي موافق و مخالف خـود    
و هم از طريق سـپـاه قـدس دخـالـت            
مستقيم و گسترده اي در سـيـاسـت        

 عراق دارد.
  : گـفـتـه مـيـشـود         کانال جديد

آمريکا سخـت در تـلاش اسـت کـه             
مــوقــعــيــت جــمــهــوري اســلامــي را        
تضعيف کند. اين رقابت چه تاثيـري   

 در انتخابات اخير داشته است؟
ايـن امـري روشـن و          آسنگران:  

غير قابـل انـکـار اسـت کـه رقـابـت                
جمهوري اسلامي و آمـريـکـا بـراي           
تعيين سياست و دولـت آتـي عـراق          

انتخابات عراق و موقعیت رو بھ 
 ضعف جمھوري اسلامي

 

متن زير بر مبناي گفتگوي کانال جديد با محمد 
 آسنگران تنظيم شده است

 ۱۶ صفحه  

اعتراضات کازرون ادامھ اعتراضات دیماه    ۱۳ از صفحه     
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اتفاقات دو هفته اخـيـر کـازرون      
يک نقطه عطـف سـيـاسـي مـهـم در             
اوضاع پر التهاب جامعه اسـت. بـه        
اين اعـتـبـار تـاثـيـرات خـود را بـر                   
فضاي اعتـراضـات کـل جـامـعـه و             

 کارگران نيز گذاشته و ميگذارد. 
اعـتــراضــات مـردم کــازرون بــه         
خاطر طرح تقسيم شهر به دو بـخـش   
آغاز شد و به سـرعـت بـه اعـتـراض          
عليه کـل حـکـومـت و بـه قـيـامـي                 
شهري تبديل شد. مـردم کـه پـيـاده            
کردن اين طرح را بخشي از دزدي ها 
و چپاولهاي حکومتيان مي دانند و   
زندگي و معيشت خود را در خـطـر         
مي بينند، به خيابان آمدند و خشـم    
و انزجارشان را عليه کل حکومت به 
نمايش گذاشتند. در اين اعتراضات  
نيروي انتظامي اعتراضات مردم را   
به خون کشيد، اما مردم در مـقـابـل    
آن جانانه ايستادند و کوچه به کـوچـه   
سرکوبگران را عقـب زدنـد. در ايـن           
جنگ و رودرويـي مـردم مـعـتـرض            
کــازرون مــاشــيــن هــاي نــيــروهــاي          
سرکوبگر را بـه آتـش کشـيـدنـد، بـه             
پايگاه بسيج حـملـه بـردنـد، جـلـوي             
بازداشتگاه رژيـم تـجـمـع کـردنـد و               
خـواسـتــار آزادي دســتـگـيــرشـدگــان          
شدند. در روز اول خرداد مـاه مـردم        
در مراسم خاکسپاري جانبـاخـتـگـان     
اين اعتراضات پاي کـوبـيـدنـد و بـا          
شعار مي کشـم، مـي کشـم، آنـکـه            
برادرم را کشت، ايستادگي قدرتمنـد  
خود را به نمايش گذاشتند. در ايـن       
اعتراضات مردم کازرون اولتيماتـوم  
دادند و در دوم خرداد ماه آنرا عملي 
کردند و دست بـه تـجـمـع زدنـد. در             
نتيجه اين جدال جانانه است که شهر 
کازرون چهره شهري جنگ زده را بـه    
خود گرفته اسـت. آنـچـه در کـازون              
اتفاق افـتـاده اسـت، ادامـه خـيـزش             
انقلابي مـردم در ديـمـاه اسـت کـه                
امروز به قيامي شهري کشيـده شـده     
است. قـبـل از اتـفـاق کـازرون روز                  
جهاني کارگر را داشـتـيـم کـه رژيـم            
اسلامي با دسـتـگـيـري تـعـدادي از           
تجمع کـنـنـدگـان، تـلاش کـرد زهـر              
چشمي نشان دهد. اما بـا ايسـتـادن       
کارگران و مراسمي که به منـاسـبـت    
اين روز در مقابل مجلس برپا شـد،    
ناگزير شد عقب بنشيند و دستگـيـر   
شدگان را فورا آزاد کند. هـمـچـنـيـن       

ارديبهشت حـکـومـت       ٢٠ در تجمع 
اسلامي با به مـيـدان آمـدن دوبـاره           
معلمان آنهم در شرايط پـر الـتـهـاب       
امروز جامعه، حـکـومـت اسـلامـي          
نيروي سرکوبش را به ميـدان آورد و      
به ضرب و شتم معلمان معـتـرض و     
بازداشت تعدادي از آنان دسـت زد.      
امـا وقــتـي بـا ايسـتـادگــي تــجـمــع               
کنندگان و انعکاس وسيع اجتماعي 
ــر بــه آزادي                آن روبــرو شــد، نــاگــزي
بــازداشــت شــدگــان شــد. اتــفــاقــات         
کازرون ابعاد ديگري به اعتـراضـات   
مردم داد و به اين اعتبار يک نـقـطـه      
عطف است. همه اينها بيانگر توازن  
قواي جديدي است و در متن چـنـيـن    
شــرايــطــي اســت کــه اعــتــراضــات           
کارگري گسترده و قدرتمند بـه جـلـو      
ميرود. به عبارت روشـنـتـر اشـکـال         
هــر چــه ســراســري تــر اعــتــراضــات          
کــارگــري، اولــتــيــمــاتــوم دادن هــاي        
کارگران، ايستادگي آنان  بـراي نـقـد      
کردن حق و حقوقشان و ... مـهـر و            
ويژگي اوضاع سياسي امروز جامعه 
ــراضــي               ــات اعــت ــع ــجــم را دارد. ت
کارگران بازنشستـه کـارخـانـه لـوـلـه            
سازي اهواز، اعتـراضـات سـراسـري       
کارگران راه آهن که هفت هزار کارگر 
ــر                  شــاغــل در ايــن بــخــش را در ب
ميـگـيـرد و اعـتـراضـات کـارگـران               
هپکو از سر تيترهاي برجسته اخبار 
 اعتراضي کارگري در اين هفته بود. 

ارديبهشـت نـزديـک بـه          ٣١ روز 
هزار کارگر بازنشستـه لـوـلـه سـازي          
اهواز براي هفتمين بار در اعـتـراض   
به عدم پرداخت مقرري ماهانه شان، 
مقابل کانون بازنشستـگـان شـرکـت       
نفت در اين شـهـر دسـت بـه تـجـمـع              
زدند. اين حرکت اعتراضي بـدنـبـال       
تجمع روز گذشتـه آنـهـا در مـقـابـل             
ساختمان صندوق بازنشسـتـگـي در      
کوي امانيه اين شهر اتفاق افتاد. بـه  
اين معنا کـه ايـن کـارگـران در روز             

ــبــهــشــت هــنــگــامــيــکــه            ٣٠  اردي
ــري              ــگــي ــي ــراي پ ــد ب ــن ــخــواســت مــي
خواستهايشان تجمع  اعتراضي برپا 
کنند با ممانعت نـيـروي انـتـظـامـي         
روبرو شدند. اما آنها نه تنهـا عـقـب      

ننشستند، بلکه قرار تجمع روز بـعـد   
را گذاشتند. بدين تـرتـيـب کـارگـران         
بازنشسته لوله سازي اهواز با تجمـع  

ارديبهشت مديريت را وادار  ٣١ روز 
ــراي                  ــد بـ ــاعـ ــول مسـ ــه دادن قـ بـ
پاسخگويي به خواسـتـشـان کـردنـد.        
ايستادگي کارگران بازنشسته لـوـلـه      
ســازي اهــواز در مــقــابــل نــيــروي             
انتظامي حکومت و برپايي هفتمين 
تجمع اعتراضي شـان تـجـسـمـي از          
فضاي اعتراضي در ميان کارگران و 

 کل جامعه است. 
ماجرا از اين قرار اسـت کـه بـه          
دليل طلبي که صندوق بازنشستگي 
نفت از شـرکـت لـوـلـه سـازي اهـواز              
دارد، حقوق کارگران بازنشسته لولـه  
سازي اهواز در اين مـاه قـطـع شـده           
است. علاوه بر شرکت لـوـلـه سـازي          

هاي پتروشيمي آبادان،  اهواز، شرکت
پتروشيمي فارابي و کربن ايـران نـيـز      
با همين مشکل رو به رو هسـتـنـد.        
زيـــر فشـــار اعـــتـــراض کـــارگـــران           
بازنشسته لوله سازي اهـواز، مـديـر      
کانون بازنشستگان نفت در گـفـت و     
گـو بــا نــمــايــنـدگــان کــارگــران قــول            
مساعد براي پيگيري اين مـوضـوع     
را داد و اين تجمع پس از يک ساعت 
موقتا به پايان رسيـد. اعـتـراضـات        
کارگران بازنشسته لوله سازي اهـواز  
به کارگران شرکت هاي پتـروشـيـمـي     
آبادان و فارابي و کربن ايـران کـه بـا        
همين معضـل روبـرويـنـد راه نشـان            

 داد. 

ارديـبـهـشـت کـارگـران            ٣١ روز 
کارخـانـه هـپـکـو درپـايـان مـهـلـت                 
اولتيمـاتـوم اعـلام شـده شـان بـراي               
پيگيري خواستهاي خود، درمسـيـر     

جـنـوب      -راه آهن سراسـري شـمـال        
تجمع و آنرا مسدود کردند. در ايـن       
حرکت اعتراضي نيروي انتظامي در 
محل حضـور گسـتـرده اي داشـت.             
عليرغم آن کارگران به تـجـمـع خـود         

ادامه دادنـد. زيـر فشـار اعـتـراض               
کارگران مقامات مسئـول از جـملـه        
علي آقازاده فرماندار اراک در جـمـع     
کارگران حاضر شد و وعده پـرداخـت   
طلبهاي آنان تا دو هـفـتـه ديـگـر را            
داد. آقازاده با بيان اينکه سهـامـدار    
شرکت استعفا داده است، از تشکيل 
جلسه اي با حضور مديرکل صنعـت  
و معدن استان و مسـئـولان وزارت         
صنايع براي تصميم گيري نهايي در   
خصوص شرکت هپکـو خـبـر داد و          

سـازي     گفت که سازمـان خصـوصـي     
عنوان نماينده دولت براي تشکيـل   به

هيات مديره و انتخاب مديـرعـامـل    
تصميمات لازم را خـواهـد گـرفـت.           
بدنبال ايـن اتـفـاقـات آخـريـن خـبـر                 
اينکه مالکيت اين شرکت موقتا بـه  
دولت واگذار گرديد. اينکه مديريـت   
کارخانه با چه کسـي و چـه نـهـادي             
باشد طبعا معضل اساسي کارگـران  
نــيــســت. بــلــکــه کــارگــران هــپــکــو           
خواستار امنيت شغلـي و پـرداخـت        
فوري طلبهـا و بـرخـورداري از يـک             
شرايط قابل قبول و انسـانـي کـار و          
زندگي هستند. کارگران اعلام کـرده   
اند که اگر تا دو هفـتـه ديـگـر وعـده          
فرماندار عمـلـي نشـود در اشـکـال            
گسترده تري به اعتـراضـشـان ادامـه       
خــواهــنــد داد. فشــار اعــتــراضــات          
کــارگــران هــپــکــو را در اظــهــارات           
مـقــامـات حـکــومـتــي بــه روشــنــي           
ميشود ديد. از جمله روز اول خـرداد   
ماه محمد شريعتمداري در چـهـل و       
هـفـتـمـيـن جـلـسـه "کـارگـروه مـلــي                   
تسهيـل و رفـع مـوانـع تـولـيـد" بـر                    
پرداخت حقوق و دستـمـزد کـارگـران       
هپکو به عنوان اولـيـن گـام تـاکـيـد           

کـارگــر هـپـکــو کـه بــا              ٨٠٠ کـرد.     
معضل دستمزدهاي پرداخـت نشـده     
و عدم ايمني شغلي روبـرويـنـد، دور      

 ٢٢ جديـدي از مـبـارزاتشـان را از               
آردبيـهـشـت آغـاز کـردنـد. در ايـن                 
اعتراضات خـانـواده هـاي کـارگـران          
نيز شرکت داشتند و اين موضوع بـه  
اعتراض آنان ابعاد اجتـمـاعـي تـري       
بخشيد. کارگران هـپـکـو بـه دلـيـل              
مبارزات قدرتمند تـا کـنـونـي شـان          
همواره مرکز توجه مردم شهر اراک و 
جـنـبـش اعـتـراضـي کـارگـري قــرار               
دارند. شيوه هاي مبارزاتي کارگـران   
هپکو، اتحاد و همبسـتـگـي آنـان و         
شعارهاي تعرضي و راديکالشـان از    
جمله نقطه قوتـهـاي مـبـارزات آنـان          

 است.   

ارديـبـهـشـت        ۳۱ روز دوشـنـبـه      
ماه، كارگران بـازنشـسـتـه كـارخـانـه          
كيان تاير الـبـرز طـي فـراخـوانـي از             
قبـل اعـلام شـده در مـقـابـل درب                 
ورودي اين کـارخـانـه در تـهـران؛ در            
اعتراض به عـدم پـرداخـت سـنـوات          
پايان خدمت خود تجمع اعـتـراضـي    
بر پا کردند. در اين تجمع اعتراضي  
کارگران بنر بزرگي در دست داشتنـد  
که بر روي آن نوشته شده بـود: شـش      
سال دروغ و تزوير شـنـيـديـم از حـق          
سنوات خود چيزي نديديم، مدير بي 
لياقت اخراج بايد گردد، حقوق حـقـه   
مـا پــرداخــت بــايــد گــردد. در ايــن              
حرکت اعتراضي مديران کارخانه بـا  
وحشــت از گســتــرش دامــنــه ايــن             
اعتراضات، کـارگـران را بـه سـالـن              
دعوت کردند و سريعا مـبـلـغـي بـه          
حساب آنان واريز کردند. همـچـنـيـن      
در اين جـلـسـه  صـورتـجـلـسـه ايـي                
تنـظـيـم شـد کـه مـقـرر گـرديـد کـه                      
شوراي تامين تـهـران بـا هـمـکـاري             
استانداري تهران مبلغي از صـنـدوق   
يارانه ها( حمايت از توليد) تهيـه و      
يکجا به حساب بازنشستگان واريـز    
ــران                  ــارگ ــب ک ــي ــرت ــن ت ــدي شــود. ب
بازنشسته کيان تايـر الـبـرز بـدنـبـال           
اعتراضات جانانه اي کـه تـا کـنـون         
داشته اند،  بـخـشـي از مـطـالـبـات            

 خود را  بدست آوردند.

اعتصاب وتجـمـع کـارگـران راه         
آهــن ســراســرکشــوردراعــتــراض بــه        
نداشتن امنـيـت شـغـلـي و تـعـويـق               
پرداخت دستمزد و حـق بـيـمـه شـان          
همچنان جاريست. اينها معـضـلات   
ــراورش در                ــر ت ــارگ ــزار ک ــت ه ــف ه
شهرهاي مختلف است. از جمله روز  

کارگر راه آهـن   ٣٠٠ ارديبهشت  ٣١ 
مـاه حـقـوق         ٤ انديمشک  به خـاطـر     

معوقه در مـقـابـل امـور اداري راه             
آهن تجمع کردند. بدنبال اين حرکـت   
اعتراضي اين کـارگـران در روز سـه          
شنبه اول خـرداد اخـراج شـدنـد. در              
عــکــس الــعــمــل بــه ايــن اخــراجــهــا          
کارگران در روز دوم خـرداد مـجـددا        
تجمع کردند. ايستادگي کارگران راه  
آهن انديـمـشـک و تـداوم مـبـارزات             
کارگران راه آهن در سطـح سـراسـري      
ــراضــات              ــگــري از اعــت ــه دي ــون ــم ن

کارگران در ھفتھ اي کھ 
 گذشت

 

 ۱۶ صفحه  

هفتمين تجمع اعتراضي 

کارگران بازنشسته کارخانه لوله  

 سازي اهواز

مالکيت هپکو دولتي شد،  

کارگران همچنان بر خواستهايشان 

 تاکيد دارند

تجمع بازنشستگان كارخانه  

اعتراضات کارگران راه آهن 

 ادامه دارد

 كيان تاير البرز در تهران
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قدرتمند کارگران در شرايط پر جنب 
و جــوش اعــتــراضـي امــروز اســت.          

ارديــبــهــشــت     ٣٠ هــمــچــنــيــن روز      
کارگران نگهداري خط و ابنيه فـنـي     
راه آهن لرستان يک هفته اعتراض را 
ــد. روز                   ــنـ ــذاشـــتـ پشـــت ســـر گـ

ارديــبــهــشــت کــارگــران راه آهــن        ٣٠ 
زاگرس نيز براي دومين روز متوالـي  
دست از کارکشيده ودرمحل کارشان 
تجمع کـردنـد و  کـارگـران راه آهـن               
(شرکت تراورس) گلستان و گـرگـان       
هم در بيست و نهم ارديـبـهـشـت در         
مقابل دفترشرکت درگرگـان تـجـمـع       
داشتند. سراسري بودن اعـتـراضـات     
کارگران راه آهن يک نقطه قوت مهـم  
مــبــارزات آنــهــاســت کــه بــه هــمــه            

 کارگران راه نشان ميدهد. .

همانطور که قبلا نيز بـه اطـلاع       
رسانديم يکصد وهفـتـمـيـن اجـلاس        
جهاني کار از بيست و هشتم ماه مه 

در شـهـر        ٢٠١٨ تا هشتم ماه ژوئن 
ژنو سوييس برگـزار مـي گـردد. در           

اعتراض به حضور هيات جـمـهـوري    
مـاه   ٢٩ اسلامي در اين اجلاس روز 

مه براي با هشتم خرداد ماه تجمعي 
اعتراضي از سوي نهادهاي کارگـري  
و نيروهاي مختلف ضد حـکـومـتـي     
در مقابل اين اجلاس برگزار خـواهـد   
شد. ما نيز با حضور در اين تـجـمـع     
اعتـراضـي مـيـکـوشـيـم تـا صـداي                
اعتراض کارگران و مردم ايران عليـه  
حــکــومــت جــنــايــتــکــار جــمــهــوري       
اسلامي باشيم.  حکومت اسلامي،  
سرکوبـگـر کـارگـران و مـردم ايـران               
است. حکومت اسلامي ضد کـارگـر   
و ضد بشر است. حکومت اسلامي، 
حکومت  آپارتايد جنسـي و سـتـون        
تروريسم اسلامي در منطـقـه اسـت.      
جاي چنين حکومتي نه در تنـهـا در     
سازمان جهاني کـارگـر و در هـيـچ             
مرجع بين المللي اي نيسـت، بـلـکـه       
در پشت ميز محاکمه است. بـه هـر      
ــم صــداي                  ــي ــوان ــت ــه مــي ــل ک ــک ش
اعتراضمان را به مماشات سـازمـان   
جهاني کار بـا حـکـومـت اسـلامـي             
اعلام کنيم. جمهوري اسلامي بـايـد    
از سازمان جهـانـي کـار و تـمـامـي             

 مراجع بين المللي اخراج شود. 

 كارگران در ھفتھ اي كھ گذشت            ۱۵ از صفحه     

کدام بسته به منافعشان توجيـهـاتـي    
براي اين وضعيت دسـت و پـا مـي            
کنند. دولت مدام از افزايش قـيـمـت     
دلار حرف مي زند. در واقع هر روزه   
قيمت دلار را بالا ميبرد. عوامل و    
باندهاي قاچاقچيان حکومتـي دلار    
و مافياي ارزي حکومتي از عاملان 
اصلي اين وضـعـيـت مـي بـاشـنـد.              
افزايش قيمت دلار مساوي است بـا    
سقوط ارزش ريال و سـقـوط قـدرت        

 ٤٠ خريد مردم. کافي است کاهـش     
درصدي ارزش پول را در کنار تورم و 
گرانـي هـا بـگـذاريـد تـا وضـعـيـت                  
اسفناک فقرو فلاکت و اقتصادي کـه    
حکومت و دولت به مـردم تـحـمـيـل        
کرده را ذره اي لـمـس کـنـيـد. يـک                    
فاجعه اقتصادي در ايران در جـريـان     
است که اثرات و تبعات آن بر زندگي 
و معيشـت اکـثـريـت مـردم  قـابـل                

 توصيف نيست. 
حکومـتـيـان هـرکـدام بـهـانـه و               
ــت               ــي ــن وضــع ــراي اي ــهــي ب ــوجــي ت
ميتراشند و جـنـگ و کشـاکـش و               
بحران دروني حکومت از خـلال ايـن     

توجيهات بـيـشـتـر بـيـرون مـيـزنـد.                
برخي چاپ  پول بـدون پشـتـوانـه را           
عامل ايـن وضـعـيـت مـي دانـنـد.                
بـــرخـــي گـــرانـــي دلار و بـــرخـــي               
سياستهاي پولي و اقتصـادي دولـت     
را، و "بيت رهبري" و خامنه اي هـم        
دليل اين وضعيت را عمل نکردن به 
" اقتصاد مـقـاومـتـي" مـورد نـظـر                

 خامنه اي مي دانند!
اما آنچه مسلـم اسـت مسـئـول         
اصلي اين وضعيت نفس حـکـومـت      
اسلامي با تمام باندها و دسـتـجـات    
آنست. مافياي  چـپـاولـگـر دولـتـي            
تاراج و غارت رسمي پول وثـروت و      
دسترنج مـردم را در اولـويـت خـود             
قرار داده اند و از ايـن سـيـاسـتـهـاي           
پولي و افزايش قيمت ها و افت پـول    
سودهاي هزاران ميلياردي به جـيـب     
مــي زنــنــد. يــکــي از نــتــايــج ايــن               
وضعيت سقوط معيشت کارگـران و    
مردم همزمان با سقـوط ارزش پـول       
کشور مي باشد. در کنار آن گـرانـي      
ــر روزه               ــه ه ــخــت ــاي افســارگســي ه
کالاهاي مورد مصـرف مـردم مـي          

باشد. باز به اعتراف بخش هايـي از     
حکومت شاخص فلاکت اقـتـصـادي    

درصد  ٥٠ در دو ماهه گذشته بالاي 
افزايش يافته. مسـکـن و خـدمـات            
بهداشتي، حمل و نقل و .. گـزانـتـر            
شده. افزايش دستمـزدهـاي  امسـال        
هيچ تاثيري بر ايـجـاد گشـايـش در           

معيشت کارگران و کارکنان جامعـه  
نداشته که هيچ، بلکه قـدرت خـريـد        

 مردم بشدت سقوط کرده است. 
هيچ ترديدي نبايد داشت که تـا    
زماني که اين حکومت سرکار اسـت  
هرروز و هرروز شاهد سـقـوط ارزش     
ريال، گراني بيشتر، فقر بيشتر مردم 

و افزايش نجومـي ثـروت هـاي يـک           
اقليت مفتخور و چپاولگر خـواهـيـم      
بود. خلاصي از اين وضعيت تنها با 
خلاصي از شر جمهوري اسـلامـي و     
پايان دادن بـه يـکـه تـازي سـرمـايـه              
داران مفتخور و چپـاولـگـر مـمـکـن         

 است. 

شدت بيشتري گرفته است. آمريـکـا    
سعي ميکند جـريـانـات نـزديـک بـه           
خودش و عربستان را تقويت کـنـد و     
جمهوري اسلامي هم که قبلا گـفـتـم    
با تمام توان سعي ميکند نـيـروهـاي    
نـزديــک بــه خـود را تـقــويــت کــنــد.              
دخالت عربستان هم در درجـه سـوم       
بعد از آمريکا و جـمـهـوري اسـلاي           
قرار ميگيرد. بـنـابـرايـن دولـتـهـاي             
نامبرده هر کـدام تـلاش مـيـکـنـنـد            
نيروهايي را تقويت کنند و پـارلـمـان    

 -و دولت را تحـت تسـلـط بـگـيـرنـد           
نيروهايي که نزديک به آنها هستـنـد.   
اين رقابت حتي بعد از انتخابات هم 

 به شدت ادامه خواهد يافت. 
اما اينبار برخلاف موارد قبـلـي   
جــمــهــوري اســلامــي از مــوقــعــيــت        
شکننده اي بـرخـوردار اسـت. زيـرا               
قويترين نيرو که مقتدا صـدر بـاشـد      
خود را به عربستان سعودي نـزديـک     
مــيــدانــد و جــمــهــوري اســلامــي را          
عامل تفرقه و فساد مـعـرفـي کـرده         
است. بنابر اين هر اتفاقي در آيـنـده      
سياست عراق بيفتد يک چيز مسجل 
است؛ جمهوري اسلامي موقعيـتـش   
درعراق تضعيف شده و دست را بـه      
عربستان و آمـريـکـا بـاخـتـه اسـت،            
بويژه اينکه آخـونـدي مـثـل مـقـتـدا            
صدر که در ايران بزرگ شـده اسـت،       
در حوزه "علميـه" قـم درس خـوانـده             
است، سالها در ايران زندگي کـرده و    
همپيمان جمهوري اسـلامـي بـوده و        
يک آخوند شيعه است، با اينحـال بـه     
دليل اعمال و نقش مخرب جمهوري 
اسلامي در ايران و عراق و مـنـطـقـه       
به اين نتيجه رسيده است که از آنـهـا   
فاصله بگيرد و به عربستان سعـودي  
نزديک بشود. نا گـفـتـه نـمـانـد ايـن               
آخوند اگر چه قبلا هـمـراه نـيـروهـاي        
نــزديــک بــه جــمــهــوري اســلامــي و           
نيروهـاي وفـادار بـه صـدام حسـيـن               
عليه نيروهـاي اشـغـالـگـر آمـريـکـا             
ميجنگيد، نيروي مسلحي بـه اسـم       
ارتـش مــهـدي تشـکــيـل داده بــود.             
اکنون با اين دگرديسي بـه آمـريـکـا         

نزديک شده است و گفته ميشـود در    
روزهــاي گــذشــتــه بــا فــرســتــادگــان         
آمريکا مذاکره کرده است تا بتواننـد  
دولتي را در بغداد تشکـيـل بـدهـنـد        
که نـزديـک بـه جـمـهـوري اسـلامـي                 

 نباشد.  
همچنانکه شـمـا     کانال جديد:   

گفتيد اعلام نتيجه انتخابات عـراق    
نشان ميدهد که مقتدا صدر بيشـتـر   
از بقيه احزاب و جريانات عـراق راي    
آورده است. سيـاسـت او نسـبـت بـه             
آمريکا و جمهوري اسلامي چـگـونـه    

 است؟
قبلا گفتم کـه    محمد آسنگران:  

مقتدا صدر ابتدا دوسـت جـمـهـوري       
اسلامي بود و با آمريکا در جـنـگ       
بود. اکـنـون بـعـد از تـجـربـه کـردن                  
سياستـهـاي جـمـهـوري اسـلامـي و              
تــحــولات چــنــد ســال گــذشــتــه در             
کشورهاي منطقه متوجه شده اسـت    
ــگــوي              کــه جــمــهــوري اســلامــي ال
حکومتي مناسب و دلخواه او بـراي    
عراق نيست. حـتـي بـعـد از اعـلام               
نتايج انتخابات اخير او گفته بود بـا    
اين انتخابـات عـمـلا سـايـه ولايـت             
فقيه بر سر کشور عراق برداشته شده 
است و ديگر قابل بازگشت نيـسـت.   
حتي به قاسم سليمـانـي اولـتـيـمـاتـم          
داده بود که دو روز فـرصـت دارد از         
بغداد خارج شود و قاسم سـلـيـمـانـي      
هم بعد از يک روز بغداد را بـه قصـد     
سليمانيه ترک کرد. قاسم سلـيـمـانـي      
بعد از انتخابات عـراق وارد بـغـداد          
شده بـود و در تـلاش بـود ائـتـلاف                
بزرگي منهاي مـقـتـدا صـدر، از از           
نــيــروهــاي دلــخــواه رژيــم اســلامــي         
تشکيل بدهد که بتوانند دولـت آتـي     

 بغداد را در دست بگيرند.
اکـنـون بـعـد از         کانال جديد:    

انتخابات بحث تشکيـل دولـت داغ       
است و جمـهـوري اسـلامـي ايـران و            
آمريکا هر دو ميخواهند دست بـالا  
داشته بـاشـنـد و طـرف مـقـابـل را                  
تضعيف کنند. پـيـش بـيـنـي شـمـا               

 چيست؟

مـن تصـور     محمد آسنگران:    
ميکنم ائتلافي از عبادي و مـقـتـدا      
صدر و علاوي و احتمالا بـارزانـي و     
حکيم تشـکـيـل بشـود. هـدف ايـن                
ائــتــلاف هــم تضــعــيــف جــمــهــوري         
اسلامي است. زيرا حکيم هـم قـبـلا       
از جمهوري اسلامي فاصله بيشتـري  
گرفته بود و خود را عمدتـا نـيـرويـي       
عربي معرفي ميـکـنـد و کـمـتـر از             
اتحاد نيروهاي شيعي حرف ميـزنـد.   
بنابراين پيشبيني اين اسـت کـه در         
پس اين انتخابات دولت و پـارلـمـان      
عراق عمدتا از نيروهـاي نـزديـک بـه         

 عربستان و آمريکا خواهد بود.
همچنانکه گفتيـد  کانال جديد:  

درصـد مـردم عـراق در           ٥٥ بيش از 
اين انتخابات شرکت نکرده انـد ايـن     
مولفه چه چيزي به ما ميگويد و چـه  
تاثيري بر روندهاي آتـي ايـن کشـور        

 خواهد داشت؟
کسـانـيـکـه از       محمد آسنگران:  

اوضـاع عــراق خــبـر دارنــد عــمـدتــا            
نـظـرشـان بـر ايـن اسـت کـه بـحـران                    
سياسي عراق عميق تر و وسـيـعـتـر         

درصدي کـه در     ٥٥ خواهد شد. زيرا 
انتخابات شرکت نکرده انـد عـمـدتـا       
مردم معترض و ناراضي اين کشـور  
هستنـد. آنـهـا مـخـالـف نـيـروهـاي                 
مذهبي و قومي هستند و اميدي به 
تحول تحت حاکميت هـيـچـکـدام از         
اينها ندارند. بنابراين در آيـنـده مـا           
شــاهــد اعــتــراضــات وســيــعــتــر و            
راديکالتر و شکافهـاي عـمـيـقـتـر و           
گسترده تري در عراق خواهـيـم بـود.      
در چنين شرايطي عـمـلا نـيـروهـاي          
سکولار، مدرن و چپ و کمونـيـسـت    
آن جامعه فرصت بدست مياورند که 
از ميان مردم تحت ستم و نـاراضـي     
نيرو بگيرند زيرا اين بخش از مـردم    
هيچ اميد و اعتمادي بـه جـريـانـات       
قومي و مذهبي ندارند. آنها نـاچـار      
هستند بـراي بـهـبـود زنـدگـي خـود              
دســتــبــکــار بــزيــر کشــيــدن هــمــيــن         
جريانات پرو جـمـهـوري اسـلامـي و          

 پرو آمريکاي بشوند.

تجمع اعتراضي مقابل سازمان   

جهاني کار در اعتراض به حضور  

 هيات جمهوري اسلامي

 انتخابات عراق و موقعیت رو بھ ضعف جمھوري اسلامي             ۱۴ از صفحه    

 سقوط آزاد ارزش ریال            ۱۷ از صفحه     
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يــکــي از پــيــامــدهــاي خــروج         
آمريکا از برجام اين بوده است که 
شــمــاري از روشــنــفــکــران غــرب           
همچون نوام چامسکي و اسـلاوي      
ژيــژک بــهــمــراه عــده اي از پــاچــه            
ــه             خــوران جــمــهــوري اســلامــي ب
فدريکا موگريني نمايـنـده عـالـي       
اتحاديه اروپا نامه بنويسنـد و از      
وي و اتحاديه اروپا بخـواهـنـد کـه       
برجـام را نـجـات دهـنـد. ظـاهـرا                 
نگراني اين دسته از روشـنـفـکـران       
غــربــي خــطــر تــهــديــد "صــلــح و              
ديپلماسي" است که به زغم آنها با 
از ميان رفتن برجـام  مـي تـوانـد           

 حاد وجدي شود.
شکي نيست که قلدر منـشـي    

و سياسـت مـيـلـتـاريسـتـي دولـت             
آمريکا موجب جنگهاي ويـرانـگـر    
و عواقب فاجعه باري براي جامعه 
بشري بوده است. ولي تا آنجـا کـه      
به بود و نبود برجام مـربـوط مـي        
شود اين به خودي خودي نه "صلح  
وثباتي" به ارمـغـان داشـتـه و نـه               
الزامـا جـنـگـي را پـديـد خـواهـد                 

 آورد.
انگيزه اصلي دول اروپايـي در    
امضاي توافقنامه برجام نه ربطـي  
به صلح داشت و نه حقوق پايه اي   
مردم ايران. همانطور کـه انـگـيـزه        
دولت آمريکا در امضـاي بـرجـام          
نيز ربطي به منفعت مردم ايران و   
صلح جهاني نداشت بلکـه اسـاسـا      
اقدامي براي رام کـردن جـمـهـوري       
اسلامي در چهارچوب سياستهـاي  
منطقـه اي دولـت آمـريـکـا بـود.               
دولتهاي اروپايي در پي آن بـودنـد     
که برنامه هاي هسته اي جمهوري 
اســلامــي بــه مــانــعــي بــر بســتــن           
قراردادهاي اقتصادي شـرکـتـهـاي       

اروپــايــي بــا حــکــومــت اســلامــي        
تبديل نشود. بـراي دول اروپـايـي           
اين چندان مـهـم نـبـوده اسـت کـه             
جــمــهــوري اســلامــي در عــراق و           
لبنان و يمن چه مي کند و در خود 
ايران چه بلايي بر سر مـردم ايـران       
مي آورد. بيزينس حرف اول و آخر  
آنها بوده است که در عـبـارات پـر      
طمطراق "تنش زدايـي" و "صـلـح"           
پيـچـيـده مـي شـود. "ثـبـات" در                   
دستگاه فکري اين حضرات يعنـي  
رونق کسب و کار دول غـربـي کـه          
البته با چشم بسـتـن بـر سـرکـوب            
مردم ايران امکانپذير بوده اسـت.    
براي دولت آمريکـا هـم خـروج از          
برجام هيچگونه ربطي به منفـعـت   
مردم نداشته و ندارد بـلـکـه بـراي         
زيــر فشــار گــذاشــتــن حــکــومــت           
اســلامــي و مــطــيــع ســاخــتــن آن           
است . بـيـجـهـت نـيـسـت کـه در                    
خواستهاي دوازده گانه آمريکا از   
جمهوري اسلامي هيچ سخـنـي از     
رعايت حقوق پايه اي مردم نيست 
و وزير امور خارجه آن اعـلام مـي     
دارد کــه در صــورت تــغــيــيــر                  
سيـاسـتـهـاي جـمـهـوري اسـلامـي              
درها را دوبـاره بـرروي حـکـومـت            

 اسلامي باز خواهند کرد. 
کساني که از اتـحـاديـه اروپـا         
مي خواهـنـد بـراي حـفـظ بـرجـام              
بکوشد براي "صـلـح" تـلاش نـمـي            
کــنــنــد بــلــکــه بــراي بــقــاي رژيــم            
اسلامي حاکم بر ايران تلاش مـي    
کنند. براي آنهـا روحـانـي رئـيـس           
جمهوري "منتخب" است و مـورد        
ستايش. اما مردم ايران با بـرجـام    
و يا بدون برجام قربـانـيـان اصـلـي        
جمهوري اسلامـي در يـک جـنـگ           
بيرحمانه عليه حرمت و معيـشـت   

و جان منزلت خود بـوده انـد و از         
کل جمهوري اسلامي و از جـملـه         
همين رئيس جمهورش مـنـزجـر و        
متنفرند. آنچه که براي مردم ايران 
از اهميت زيادي بـرخـوردار اسـت        
خلاص شدن از دست رژيمي اسـت  
که در طول چهار دهه زندگي آنـهـا   

 را به تباهي کشانده است. 
مارش سـرنـگـونـي جـمـهـوري            
اسلامي از سوي مردم ايران شروع 
شده است. اين مردم از اصولگرا و 
اصلاح طلب و هر گونـه جـمـاعـت       
پــاچــه خــوار جــمــهــوري اســلامــي        
خسته شده اند و مي خـواهـنـد از        
شرشان خلاص شـونـد. ايـن مـردم          
طبعا از هـمـه اقـدامـاتـي کـه بـه                
انزواي سياسي بيـشـتـر جـمـهـوري         
اسلامي، بايکوت تـمـام و کـمـال           
ديپلماتيک و فرهنگي و نـظـامـي        
حــکــومــت اســلامــي بــيــانــجــامــد      
خـوشـحـال خـواهــنـد شـد و از آن                 
استقبال مي کنند. در مقابـل هـر      
تــهــديــد جــنــگــي و تــحــريــمــهــاي          
اقتصادي بهترين و ساده ترين راه   
حل را سرنگوني جمهوري اسلامي 
به نيروي خود مي دانند  تـا هـمـه      
اين خطرات از بالاي سـر جـامـعـه       
ايــران حــذف شــود. و ايــن مــردم             
طبعا انتظار دارند که جهانيان از   
ــراي               ــهــا ب مــبــارزات پــر شــور آن
سرنگوني يکـي از مسـتـبـدتـريـن           
حکومتهاي دنيا از آنها حمايت و   
پشتيباني کنند. کمترين انـتـظـار       
از اساتيد و روشنفکران غربي اين 
است که به جاي عمر خريدن بـراي    
جمهوري اسلامي در جبهـه مـردم     
ايـران بـراي بـه زيـر کشـيـدن ايــن                 

 حکومت قرار گيرند.

 بازتاب  هفته 
 (زير نظر کاظم نيکخواه)

 دخيل بستن به اتحاديه اروپا براي نجات جمهوري اسلامي

 حسن صالحي

سقوط ارزش ريـال ادامـه دارد.       
جهانبخش مجبي نيا نـايـب ريـيـس       
کميسيون بودجه مـجـلـس اسـلامـي        
در گفتگو با سايت مـجـلـس گـفـتـه           

درصـد     ۴۰ است: "پول ملي کشـور       

درصـد دارايـي      ۴۰ افت کرد و مردم 
ها خود را از دست داده اند کـه ايـن       
يک فاجعه براي کشور است. در حـال   
حاضر براي پول ملي ارزشـي بـاقـي        
نمانده و فاتحه آن خوانده شده اسـت،  

لذا بايد سر قبر پول ملي نشـسـت و       
 فاتحه آن را خواند."

در واقع بايد فاتحه کل حکومت 
اسلامي را خـوانـد. اعـتـراف دسـت           

 ٤٠ اندرکاران حکومت بـه سـقـوط          

درصــدي ارزش پــول و افــت ارزش            
دارايي ها و معيشت مردم در واقـع    
اعتراف به حال نـزار کـل حـکـومـت          
است.  اين کل سياستهاي حکومـت   
اسلامي است که وضعيت پول ايـران  

را به حـالـتـي بـي ارزش سـوق داده              
است و به سقوط آزاد محکـوم کـرده     
است. دولت وباندهاي حکومتي هـر   

از زمـان فـيـلـتـر شـدن تـلـگـرام                
توسط حکومت اسلامي استفاده از   
تلگرام افزايشـي چشـمـگـيـر داشـتـه            
است. بنا به گـزارش روزنـامـه شـرق          
رکورد مجـمـوع بـازديـد کـانـالـهـاي             

 ٢٧ فارسي تلگرام در روز پنجشنبه   
ــش                ــزاي ــا اف ــشــت ب ــه ــب  ٣٢٠ اردي

ميليوني نسبت به يک روز قـبـل تـر        
شکسته شد. يک ميليارد و ششصـد   
هزار بازديد در يک روز بـي سـابـقـه           

روز از      ١٧ ترين روز بعد از گذشـت    
زمان آغـاز فـيـلـيـتـريـنـگ تـلـگـرام                

 توسط حکومت بوده است. 
به گزارش روزنـامـه شـرق، ايـن           
آمار را هفته گذشته کانال تلگـرافـي   

سـامـانـه    »تـر       يا بـه صـورت دقـيـق        
هـاي     آوري اخبار کانـال  هوشمند جمع

ــرام       ــگ ــل ــي ت ــارس ــه        «ف ــق ب ــل ــع ــت م
هـاي اجـتـمـاعـي           آزمايشگاه شبکـه 

دانشکده برق و کامپيوتـر دانشـگـاه      
تـهــران اعــلام کــرد. آمــارهــاي ايــن            

ــه نشــان مــي        دهــد نصــب       ســامــان
اي    هاي غيررسمي که واسـطـه     تلگرام

براي دورزدن فيلـتـريـنـگ هسـتـنـد،          
 افزايش چشمگيري داشته است.

بــدبــخــت و بــيــچــاره جــمــهــوري        
اسلامي که مـيـخـواهـد در دنـيـاي             
ارتباطات و رسانه هاي اجـتـمـاعـي،     
سياست کثيف سانسـور را بـه اجـرا          
بگـذارد و مـانـع ارتـبـاط مـردم بـا                  
يکديگر شود! هيچ حکومتي در اين 
دوره نميتواند مردم را سانسور کند. 
صدتا تلگرام را هـم بـبـنـدنـد مـردم             
رســانــه هــاي ديــگــري را انــتــخــاب           
ميکـنـنـد و ارتـبـاطشـان را ادامـه                 
ميدهند. امروز را مقايسه کنيـد بـا      
زمان ديکتاتوري محمـد رضـا شـاه        
پهلوي. در آن زمـان حـکـومـت بـا                  
کمک ساواک و سرکوب و دستگـيـري   
قادر شده بود سالهاي سال سـکـوتـي    
گورستاني را بر جامعه حاکم کنـد و    
اکثر مردم را در بي خبري از دنـيـا و     
مافيها نگه دارد. آن دوره همانگونـه   
که ميدانيم بهرحال چهل سال پـيـش     

با انفجار اجتماعي و سرنگوني شـاه  
تمام شد. زمان طي اين چهـل سـالـه       
کاملا عوض شـد. تـا آنـجـا کـه بـه                
ارتباطات مربوط ميـشـود بـا رشـد         
تکنولوژي ارتباطاتي انحصار رسانه 
اي از دست حکومتيـان خـارج شـد.        
سرکوب و ديکتاتوري و جـنـايـت و          
دستگيري به اوج خود رسيد. اما بـا    
وجود اين حکومت نتوانست جامعه 
را به سکوت بکشانـد. ايـران امـروز         
شايد پوياترين و پـر مـبـارزه تـريـن              

 جامعه در دنيا باشد. 
امروز ديگر در هيچ کجاي دنيـا  
هيچ شاه و خليفه اي قادر به اعـمـال     
سانسور و سـکـوت نـيـسـت. امـروز            
هرکسي در تلفن همراهش يک رسانه 
و يک عالمه ارتباط را با خود حـمـل     
ميکند. دون کيشوتهاي اسلامي بـا   
سانسور و امر بـمـعـروف و نـهـي از            
ــنــگ               ــتــري مــنــکــر و زنــدان و فــيــل
ــي            ــجــاي مــيــخــواهــنــد جــلــوي جــاب
اطلاعات و اخبار را بگيرند. و فقط  
مضحکه ميشـونـد. هـمـيـن روزهـا            
ــاوري                  ــنــ ــاط و فــ ــبــ ــر "ارتــ وزيــ
اطــــلاعــــات" (ايــــنــــهــــم از آن                 
پستهـاسـت!) اعـلام کـرده بـود کـه                 
فيلتر شکنها را هم سانسور خواهيـم  
کرد. اما خيلي زود يـعـنـي بـعـد از             

ساعت ناچار شـد حـرف خـودرا         ٢٤ 
پس بگيـرد و بـگـويـد "هـيـچ اقـدام                 

هـا     جديدي براي مقابله با فيلترشکن
هـا در       آغاز نشده است. فيلتـرشـکـن   

حال ترويج هستند و مقابلـه بـا ايـن        
اي    هـا کـار سـاده        حجم از فيلترشکن

 نيست"
حال جمهوري اسلامي ميتـوانـد   
در روياي کثيف و خـبـيـث سـانسـور        
بماند و اينترنت و رسانه هاي تـحـت     
کــنــتــرل ســپــاه پــاســداران و وزارت           
اطلاعاتش را تبليغ کند. مـردم ايـن      
کشور به اين تلاشها و به ريش هـمـه   
آخوندها مـيـخـنـدنـد و کـار خـودرا              

 ميکنند.  

هاي  شدن رکورد بازديد کانال شکسته  

 تلگرامي
 کاظم نيکخواه

 محمد شکوهيسقوط آزاد ارزش ريال             

 ۱۶ صفحه  



  انترناسيونال  18  ١٣٩٧خرداد  ۴

 

يـه سـوال از       مزدک از ايران:    
شما داشتم .در حقيقت سوالـم ايـنـه       
که اين مسئله ذهنمو درگير کرده که 
دربرابر اين سـرمـايـه داري مـدرن و           
پيچيده که با رسـانـه و تـکـنـولـوژي           
انسان ها رو از ابعاد زندگي واقـعـي     
به دور کرده و استثمار کرده و روش     
مبارزه ها رو تغيير وخيـلـي سـخـت       
کـرده چـه نـوع مــبـارزه اي در ايــن                 
شرايط ايده آل هست آيا کمونـيـسـت    
هاي دنيا روش مبارزه ي جديـدي را    
به دست گرفته اند ؟ چون روش هـاي  
کلاسيک در اين دوره جـديـد خـيـلـي        
جوابگو نيست .ميتوانـيـد مـقـداري       
ــم کــنــيــد. روش هــاي               ــي ــمــاي راهــن
کلاسيک منظورم مبارزه مسلـحـانـه    
بــود.الــبــتــه خــودم هــم بــه مــبــارزه            
مسلحانه عقيده دارم ولي نه در هـر      

 زماني.
  : مـزدک عـزيـز!      کاظم نيکخواه

سوالت خيلي نارسا و ناروشـن طـرح     
شده اسـت. مـنـظـورت را مـيـشـود               
حدس زد اما بايد سوال را سـرجـاي       
خودش گذاشت تا به جواب روشـنـي   
برسيم. سوال کرده اي چه نوع مبارزه  
اي در اين شرايط ايدآل اسـت. و بـه          
مبارزه مسلـحـانـه اشـاره کـرده اي.            
طرح سوال بـه ايـن شـکـل بـه جـاي               
روشني نميرسد. چرا که وقتي از نوع 
معيني از مـبـارزه سـوال مـيـشـود،           
فورا بايد گفت از کدام کشور و کـدام  
سـرزمــيــن، از چــه شــرايــطــي، و از             
مبارزه کدام نيرو با کدام حکومت و   
نـيـروي طـبـقـاتـي و بـا چـه هـدفــي                    
صحبت ميکنيـم. نـمـيـشـود بـطـور             
کلي و تجريدي بـراي هـمـه جـا يـک              
شکل از مـبـارزه را ايـدآل تـعـريـف               
کرد. روشن است که شکل و شرايـط   
مبارزه در ايران و عربستان و سـوئـد   
و افغانستان و انگلستان و آمـريـکـا      
يکي نيست. اين کشورها در عـيـن        
حال که همه سرمايه داري هسـتـنـد،    

 از بسياري نظرها با هم متفاوتند. 
فکر ميکنم منظور تو ايـنـسـت    
که اگر کارگران و مردم بخواهـنـد از     
شر سرمـايـه داري امـروزي خـلاص           
شوند اساسي تـريـن شـکـل مـبـارزه           
شان چيست. روشن است که در همـه   
جـا نــهـايــتـا بـايـد بـا يـک انـقــلاب                   

اجــتــمــاعــي از شــر ســرمــايــه داري          
خلاص شد. يک اقليت مـفـتـخـور و          
حريص را که جامعه را در چـنـگـال          
خود گرفته بجز بـا انـقـلاب و قـيـام            
نميشود از حکومت کنار زد. از نظر 
شکل مبارزه روشن است که با رشـد  
تکنولوژي ارتباطي و سلطـه کـامـل      
سرمايه داري در اقصا نقاط جهان و  
پايان دوره فئوداليسم و جنـبـشـهـاي     
دهقاني و جـنـبـشـهـاي مـلـي، يـک                 
اشکالي از مبارزه هم با اينـهـا کـلا      
کنار رفته است.  مـثـل شـورشـهـاي         
دهقاني، محاصره شهرها از طـريـق     
روستاها، جـنـگـهـاي پـارتـيـزانـي و             
جنبشهاي روستايي و امثال ايـنـهـا.    
و اشکالي از مبارزه که با موقعـيـت   
و جايگـاه طـبـقـه کـارگـر شـهـري و                 
صنعتي خوانايي دارد به مرکز ثـقـل   
مبارزه اجتماعي آمده اسـت. مـثـل       
اعـتــصـاب، راهـپــيـمــايـي، و قــيــام            
شهري. بعلاوه با رشـد رسـانـه هـاي           
اجتماعي و اينترنت اشکال تـازه اي    
از مبارزات به مبارزات اجـتـمـاعـي     
اضافه شده است که قبلا اصلا قابـل  
تصور نبود. مثل طوفان تـويـتـري و       
طومارهاي فيس بوکي و مجـازي و    
غيره.  اما در همين دوره هم شرايط  
در کشورهاي مختلف و زمـانـهـاي        
مختـلـف فـرق مـيـکـنـد و اشـکـال                  
مختلفي از مبارزه را مي طلبد. بـا     
نسخه هاي از قـبـل پـيـچـيـده شـده                
نميشود آنهـا را بـه کسـي تـوصـيـه               
کرد. مهمترين کار اينـسـت کـه اول         
مردم متحد شـونـد. اهـداف خـودرا          
بشناسـنـد. نـيـروهـاي طـبـقـاتـي را                 
بشناسند. و خود اينها هم در جريان  
مبارزه اي همه جـانـبـه اتـفـاق مـي             
افتد. به همين ايران تحت حاکـمـيـت    
جمهوري اسـلامـي نـگـاه کـن. يـک                
ديکتاتوري جنايتکار و سرکوبگـر و    
ارتجاعي سرمايه داري حاکم است و 
آخرين تکنيکهاي سرکوب و تفتيش 
و کنترل را هم به کار ميگيـرد. امـا      
کارگران و معلمان و بازنشستگان و   
دانشــجــويــان و زنــان و بــخــشــهــاي          
مختلف مردم دارند هـرروز بـا ايـن          
حکومت فعالانه مبارزه ميکنند. با 
چــه اشــکــالــي؟ بــه شــکــل تــجــمــع،          
اعتصـاب، راهـپـيـمـايـي، درگـيـري             

خياباني، تمرد و نافرماني، بـيـانـيـه       
دادن و اطلاعـيـه دادن، تـبـلـيـغـات            
شفاهي، کتک زدن و ايـزوـلـه کـردن             
عوامل حکومـت و صـدهـا شـکـل            
ديگر از مبارزه مردم دارند اعتراض 
ميکنند. کاملا قابل مشاهده اسـت  
که ايـن مـبـارزات بسـيـار مـوثـر و                
کارساز بوده است و مردم تـوانسـتـه      
ند حکومت را خيـلـي جـاهـا عـقـب           
برانند و تضعيف کنند. بويژه بعد از    
خيزش دي ماه که تظاهرات مردم با 
شعارهاي ضد فقر و ضد حـکـومـت      
بود، جمهوري اسـلامـي کـامـلا بـه            
مــوضــع تــدافــعــي افــتــاده اســت و            
وحشت مرگ را از سخنان سران ايـن  
حکومت ميشود احساس کرد. اگـر     
بــفــرض مــحــال مــردم از قــبــل                   
ميخواستند بنشينند و سوال کـنـنـد    
که در برابر يک حکومت جنايتکار و 
تا دندان مسلح که چـنـد صـد هـزار           
نـيــروي بســيـچ و ســپـاه و ارتــش و                
ــواع                 ــه ان ــح دارد و ب مــزدور مســل
تکنيکهاي سـانسـور و تـفـتـيـش و               
غيره هم مجهز است چگونه ميشود 
مبارزه کرد قطـعـا بـه هـيـچ جـواب             
اميدوار کننده اي نميرسيدند. مـردم   
در هيچ کجا به ايـن شـکـل مـبـارزه          
نميکنند که از قبل نقشه بکشـنـد و     
روش هاي مبارزه اشان را از قبل تـا  
آخر تعيين کنند و يک روز بر اسـاس  
نقشه هايشان ميليوني بـه خـيـابـان         
بيايند. چنين چيزي غير مـمـکـن و         
غير قـابـل تصـور اسـت. الـزامـات                
زندگي مردم را به مبارزه با حاکمين 
ميکشاند و انـواع مـتـنـوع اشـکـال           
مبارزه را به تجربه پيدا مـيـکـنـنـد.        
ما کمونيستها کارمان ايـن نـيـسـت       
که نسخه هاي از پيش تعـيـيـن شـده       
مبارزه را پـيـدا کـنـيـم و بـه مـردم                  
بدهيم. بلکـه بـايـد اهـداف مـبـارزه              
کارگران و مردم را روشن تر و شفاف 
تر کنيم، به مبارزات عمق بدهيـم و    
تلاش کنيم مردم جايگـاه طـبـقـاتـي        
ديکتاتوري را بـفـهـمـنـد، نـيـروهـاي           
طبقاتي مختلف و اهداف سـيـاسـي      

شان را به مردم نشان دهيم و کـاري      
کنيم که مردم سياستهاي درسـت و      
اهداف طـبـقـاتـي خـودرا روشـن تـر              
بشناسند و براي آن مـبـارزه کـنـنـد.         
حتما در مقاطعي بايد اشـکـالـي از      
مبارزه را هم تـوصـيـه کـرد. ايـنـهـم             
جزئي از کار ماست. اما اساس کار  

 ما اين نيست.
طبعا در جريان مـبـارزه در هـر        
مقطعي شکلي از مبارزه برجسته تر 
ميشود. بفرض وقتي که حـکـومـت       
خـطـر سـقـوط را بـيـشـتـر احسـاس                  
ميکند دست بـه تـعـرض مـيـزنـد و             
بايد در برابر آن تعرضي تر ايستاد و 
در مقطعي قيام مسلحـانـه الـزامـي       
ميشود. اما همه اينها بستـگـي بـه       
شرايط و اوضاع و احوال دارد.  يـک     
نيروي چند ده ميليوني با يک نيـروي  
چند نفره چريکي فرق ميکند. مـردم   
به هزار شکل مـبـارزه مـيـکـنـنـد و            
قدرتشان در همين است که همه جـا    
هستند و ميتوانند همزمان بـه صـد     
شـکـل حـکـومــت را مسـتـاصـل و                
ناتوان کنند. بنابرين نبـايـد بـدنـبـال         
شکل ايدآل مبارزه براي مردم در يک 
دوره بود. بلکه بـايـد مـردم را آگـاه              
کــرد، جــايــگــاه طــبــقــاتــي دولــت و          
حــکــومــت و نــيــروهــاي ســيــاســي           
مختلف را به آنها نشان داد. اشکـال   

مبارزه را معمولا خودشان بهـتـر از     
 هرکسي پيدا ميکنند. 

و بلاخره به سرمايه داري مـدرن    
و پيچيده اشاره کرده اي و گـفـتـه اي      
مبارزه با آن سخـت تـر شـده اسـت.           
بطور واقعي رشد تکـنـولـوژي اصـلا       
منفي نيست و نـبـايـد نـگـران بـود.           
رشد تـکـنـولـوژي مـبـارزه مـردم را              
سخت تر نکرده است. برعکس ساده  
تر کرده است.  با رشـد تـکـنـولـوژي          
خيلي چيزها که قـبـلا در انـحـصـار          
حاکمين بود از چنگ آنها خارج شده 
است. براي نمونه همين امـروز رشـد      
تکنولوژي باعث شده که سانسـور و    
کنترل مردم براي حکومتهـا بسـيـار      
سخت تر و حتي ناممکـن شـود. بـا         
يک تلفن همراه ميشـود از ايـن سـر          
دنيا با آن سر دنيا تـمـاس گـرفـت و           
اين به پيونـد و اتـحـاد مـردم دنـيـا               
ــه هــاي                کــمــک کــرده اســت. رســان
اجتماعي مردم دنـيـا را بـيـشـتـر و             
بيشتر به هم پيوند داده اند. و اتفاقـا  
اين دولتها هستند که مانده انـد کـه     
در اين دنياي مدرن چگونه مـردم را    
تحت سيطره خود نـگـه دارنـد. ايـن            
روند به نفع کارگران و مردم مـحـروم     
و به زيان اقليت مفـتـخـور سـرمـايـه         
دار است. هيچ ترديدي در اين نبايـد   

 داشت. 
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